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  تفسیر سوره لیل

   )ره(مرحوم حاج شیخ على آقا نجفى کاشانى : مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 . ه استنگردید
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  مقدمه ناشر
هاى تفسیر مرحوم آیت االله حاج شیخ علـى   کتاب حاضر با استفاده از درس

 1300 - 1365(مرحـوم آیـت االله نجفـى    . آقا نجفى کاشانى تهیـه شـده اسـت   
ادبیـات  ، منطق، با وجود موفقیت چشمگیرى که در تدریس فقه و اصول) شمسى
قم و کاشـان داشـتند از   ، فهاى نجف اشر در حوزه، هیئت و نجوم قدیم، عرب
خود را وقـف مطالعـه و ارائـه تفسـیر قـرآن نمودنـد       ، تا پایان عمر 1337سال 

مشتاقان بسیارى به ویژه از طبقات تحصیلکرده و فرهنگیان از منبرهـاى تفسـیر   
) میرنشـانه (ایشان که هر شب پس از نماز مغـرب و عشـا در مسـجد الحسـین     

هاى معرفتى و اخلاقـى قـرآن    ند و از چشمهکرد استفاده مى، کاشان برقرار بود
شیوه تفسیرى ایشان قرآن به قرآن و با استفاده از روایات و با . شدند سیراب مى

  .تأکید بر نکات اخلاقى بود
تفسیر شده است براى تهیه این کتاب  1361جلسه در سال  17سوره لیل در 

تبـدیل عبـارات    سبک و سیاق بیانى حفظ شده و تنها ویرایش اندکى به منظـور 
عنوان گـذارى و اسـتخراج مـدارك و    . گفتارى به نوشتارى صورت گرفته است

  .تهیه فهرست ها توسط دفتر نشر انجام گرفته است
انگیز اسـتاد بـر منـابع حـدیثى و      لازم به ذکر است با توجه به تسلط شگفت

نسـته  استفاده گسترده از آنها بدیهى است این دفتر در امر استخراج مـدارك نتوا 
  .پذیرد و مسؤلیت هر گونه کاستى را مى، است حق مطلب را ادا کند

  دفتر تنظیم و نشر آثار آیت االله نجفى کاشانى
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  فضیلت تلاوت سوره لیل: جلسه اول
  معرفى سوره لیل

  فضیلت خواندن سوره لیل
  تلاش انسان در دنیا و کسب درجات عالى در بهشت

  مسئولیت انسان در پاسخگویى
  یق آیات در وجود انسانتثبیت حقا

  گواهى اعضا و جوارح بر تلاوت قرآن
  آغاز شرح آیات سوره

  حکمت خدا در آفرینش زن و مرد
  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ما ) 2(و النهار اذا تجلى ) 1(و اللیل اذا یغشى * بسم االله الرحمن الرحیم (

  ))4(ان سعیکم لشتى ) 3(خلق الذکر و الانثى 

  وره لیلمعرفى س
مشتمل است ، سوره مبارکه اللیل یا واللیل بدون هیچ گونه اختلافى میان قراء

و  )1( اند در مکه معظمه نازل شـده  آیه همان طور که مشهور مفسران گفته 12بر 
روایتـى از طریـق   . )2( اى هم بر آنند که در مدینه منوره نازل شده است البته عده

، آید نقل شده که از آن روایت بر مى ﷒ شیعه از حضرت على بن موسى الرضا
ایـن  . )3( کنیم سوره اللیل در مدینه منوره نازل شده که بعدا روایتش را عرض مى

  .هاى مرتب قرآن مجید است سوره نود و دوم از سوره، سوره

  فضیلت خواندن سوره لیل
است که از جهانى نقل شده  ﷒در فضیلت سوره واللیل روایتى از امام ششم 

 اى بـه آن مـى   مخصوصا از جهتى که اشاره، روایتى است حساس و قابل توجه
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روایتى است درباره خواندن سوره الشمس و اللیل و الضحى و سـوره الـم   . کنیم
هر که این چهار سـوره را در روز یـا در شـب    : فرمودند ﷒امام ششم . نشرح

چیـزى نـزد او    )الا شهد لـه یـوم القیامـۀ   ء بحضرته  لم یبق شى(، تلاوت کند
 حاضر نیست مگر این که براى خواننده این چهار سوره در قیامـت گـواهى مـى   

در روایـت اسـت کـه    . دهد حتى اعضا و جوارح خود قارى این چهار تا سـوره 
مغزش و استخوانش همـه  ، رگش، اعصابش، گوشتش، خونش، حتى موى بدنش

کنـد کـه    ر قیامت به این گواهان خطاب مىپروردگار جهان د. دهند گواهى مى
 این بنده من را ببرید به سوى بهشـت . گواهى شما را پذیرفتم و آن را امضا کردم

خواهد انتخاب کنـد و هـر کـدام را انتخـاب      هر بهشتى را که خود مى، هاى من
در پایـان  . بـه او بدهیـد  ، بلکه صرفا از فضل و رحمت من، بدون هیچ منت، کرد

یعنى این بهشت که انتخـاب   )هنیئا لعبدى(: فرماید ردگار جهان مىپرو، روایت
گوارا بـاد بـراى   ، خود بنده من بود و من به فضل و رحمت خود به او عطا کردم

  .)4( بنده من

  تلاش انسان در دنیا و کسب درجات عالى در بهشت
آیا ما بعد از تلاوت قرآن و گفتگو در اطراف آیاتش و در حد امکان شرح و 

گامى به سوى درجات بهشت برداشـتیم  ، سطى درباره این آیات گفتن و شنیدنب
در روایات معتبر است که درجات بهشت و بلکه اصول درجات بهشت بـه  ؟ یا نه

شمار آیات قرآن مجید است و در قیامت درجاتى را که در بهشت به مـؤمنین و  
ن در آیات قـرآن  دهند طبق ترقى و تعالى است که این بنده مؤم بندگان خدا مى

دنیاى صدق اسـت و دنیـاى   ، البته آنجا دیگر دنیاى حقیقت است. )5(داشته است 
جهانى نیست کـه بشـود در آن تظـاهر و    ، زندگى و جهان، دیگر آنجا نظام. واقع

ظاهر را جورى وانمود کرد جـز آن طـورى کـه در    ، کسى را گول زد، تصنع کرد
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بـه آن  ، آن طـور کـه هسـت   ، ت انسانآنجا حقیق، نه این طور نیست. باطن است
بـه همـان   ، شکلى که انسان صورت باطنى خود را تصویر کرده و سـاخته اسـت  

چون انسان صورتى در ظاهر دارد که براى هر کس کـه بـا   . کند شکل جلوه مى
امـا انسـان جـز ایـن     ، قابل رؤیت و لمس و درك است، آن صورت مواجه شود

ایـن  . صـورتى در درون و در بـاطن  ، صورت دیگرى نیـز دارد ، صورت ظاهرى
در اول وجودش استعداد و قوه و لیاقـت  ، صورت حقیقى و صورت باطنى انسان

رشد و نمـو  ، این صورت فعلى را که از قوه و استعداد. صورتى فعلى ندارد، است
این صورت واقعى و حقیقى و این صورت باطنى را خـود انسـان بایـد    ، کند مى

هـیچ موجـودى   . این خیلى مهم اسـت . ن تحقق بدهدتصویر و ترسیم کند و به آ
تنهـا انسـان اسـت کـه     ، تواند به حقیقت خود صورت و شـکل بدهـد   خود نمى

اختیـار و قـدرت داده تـا    ، آزادى، خداوند چنین عنایتى به او کرده و به او نیرو
، بتواند صورت درونى و صورت حقیقى خود را ترسیم کند و به آن شکل بدهـد 

  .ق خداالبته به توفی
یـک  : انـد  اشخاص در صورت بخشیدن به باطن و به نفـس خـود دو دسـته   

، اى کننـد و عـده   گروهى صورت باطن خود را زیبا و خیلى قشنگ ترسیم مـى 
در . کننـد  این صورت باطنى خود را خیلى نازیبا و زشت و بـدنما تصـویر مـى   

دیگر  .شود محشور مى، قیامت بشر با این صورت باطنى که خودش ترسیم کرده
شود آیات  به او خطاب مى. تظاهر و تصنع و فریبکارى و کلک آنجا معنى ندارد

دیگر این بنده تا چـه حـد صـورت    . )6(قرآن را قرآئت کن و از درجات بالا برو 
به همان مقدار ، باطن خود را با آیات قرآن مجید شکل بندى و ترسیم کرده باشد

  .رود کند و بالا مى صعود مى
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مبادا فکر کنید این یک مطلب . با یکدیگر خیلى تفاوت دارنددرجات بهشت 
ائمـه معصـومین   . عجیب متفاوت است، درجات بهشت. ساده و بى ارزشى است

بلکه ، مردمى کوتاه همت و کوتاه نظر نباشید قانع نباشید به بهشت: فرمودند ﷒
یـه بهشـت و   تنافس کنید و مسابقه بدهبد و مسارعت کنید به سوى درجـات عال 

 بیند که مى اگر انسان بخواهد مى. خواهد اما خواستن و علاقه مى. )7(توانید  مى
  .دهد که به درجات عالیه بهشت صعود کند تواند و خدا هم توفیقش مى

آیات قرآن مجید این طور که معروف است شـش هـزار و ششصـد و انـدى     
بسـیار مراتـب    اى خود هر درجـه . است و البته این اصول درجات بهشت است

 اى شاید میلیون اما خود هر درجه، اصول درجات شش هزار و اندى است. دارد
  .ها مرتبه یا طبقه مختلف داشته باشد

  مسئولیت انسان در پاسخگویى
 هاى قرآن را شرح و بسط و تفسیرش را گفتـه  سوره از سوره 91ما تا اینجا 

قـدمى از ایـن جهـان    ، لاگـامى بـا  ، کنیم که گامى فرا آیا در خود حس مى. ایم
در ایمان مان و در ؟ ایم ظلمت و عالم ماده به طرف عالم بالا و عالم نور برداشته
همین هستیم و قبلا ، یا نه؟ معرفت مان آیا فزونى و نیرو و قدرتى پیدا شده است

اگر تفاوتى پیدا نشده که واقعا بزرگترین . نیز همین بودیم تفاوتى در ما پیدا نشده
ضرر است که این استعداد و لیاقتى را که خداوند به رایگان به ما عنایـت  زیان و 
. ایم و اى کاش مفت از دست داده بـودیم  بى جهت و مفت از دست داده، فرموده

اهمیت مطلب اینجاست که اگر کسى به طرف بالا گامى برنداشت به طرف پایین 
د دیگـر کسـى   رو یک وقت انسان یک چیزى دارد که مفت از دستش مى. رفته

ایـن طـور نیسـت کـه     . کارى به کارش ندارد اما موضوع انسان این جور نیست
پشـت  ، گیـر و دار دارد ، مسئولیت دارد، انسان چیزى را مفت از دست داده باشد
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، حالا نفس و حقیقت انسان که جـاى خـود دارد  . سرش خشم و عذاب خداست
، کیـف ، فـرش ، ندگىز، خانه، پول، آورى یک وقت نکند یک مالى به دست مى

بدون ملاك و مفت از دست بدهید و فکـر کنیـد کـه    ، دوچرخه اینها را بى جهت
عجب این است که فـردا  . به این شکل نیست، نه. گذرد مى، دنیاست، مهم نیست

خیلـى  . مهم نبود، اگر پرسش نبود. پرسند که چرا این را مفت از دست دادید مى
شود چرا مفـت   ورى نیست اما سؤال مىط، برود، رود چیزها از دست انسان مى

پرسند که این را از کجا تحصیل کردى و از چه  از مال انسان مى. از دست دادى
پـس  . راهى به دست آوردى و در چه راهى صرف کردى و چگونه خرج کردى

ایـن یـک تعبیـر منطقـى     ، کنیم خود را مفت از دست دادیـم  این که ما تعبیر مى
ها و ضررها بر آن مترتـب   از زیان، از دست ندادیم مفت، از نظر حقیقت. نیست
  .شود و مورد سؤال و جواب است مى

  تثبیت حقایق آیات در وجود انسان
با حقایق این کتاب بزرگ بهتر و ، خوب است یک قدرى با آیات قرآن مجید

بیشتر آشنایى پیدا کنیم و به حقیقت از خدا بخواهیم که به ما توفیـق دهـد و مـا    
  .حقق به حقایق قرآن کنیمخود را مت
حضـرت  . ایمان آوردنـد  ﷑اى به مدینه آمدند و خدمت رسول اکرم  عده

آنهـا هـم آیـات را ضـبط کردنـد و      ، آیاتى از قرآن را براى آنها تـلاوت کردنـد  
  .چون ساکن بیرون مدینه بودند، خداحافظى کردند و رفتند

شـب موقـع   ، مسلمان که اینهـا را شـناختند  مثلا فرض کنید ظهر بوده و مردم 
، بـراى نمـاز مغـرب دیدنـد نـه     . نماز منتظر بودند که این گروه براى نماز بیایند

خلاصه چنـد  . براى نماز عشا و نماز صبح هم پیدایشان نشد. خبرى از اینها نشد
! عجـب . اینها پیدایشان نشـد ، یک ماه دیدند نه، سه هفته، یک هفته، روز گذشت
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ن آیات قرآن مجید به دلشان نچسبید یا برایشـان انحرافـى شـد و مرتـد     نکند ای
اصحاب پـیش افتادنـد   . آمدند ﷑شدند بعد از مدتى در مدینه خدمت پیامبر 

؟ چرا زودتر نیاندید؟ که از آنها جویا شوند که شما از آن روز تا حالا کجا بودید
تا به حـال در حقـایق آن آیـات تأمـل و     ، تیمگفتند آیاتى را که ما آن روز گرف

خواستیم حقایق آن آیات و معارفش را در اعماق دل  تدبیر و تفکر داشتیم و مى
در این مـدت بـا   . و جان مان تثبیت کنیم و راجع به آن آیات استقامت پیدا کنیم

حقـایق آن را در اعمـاق دل و جانمـان    ، با مجاهدتى مشکل و درست، ریاضت
م به طورى که اینک قرص و محکم مستقر شده است و خـود را بـه   تثبیت کردی

چند آیه دیگـر   ﷑امروز آمدیم تا پیامبر اکرم . حقایق آن آیات متحقق کردیم
براى ما بخواند و این چند آیه را بگیریم و برویم وقتى معانى این آیـات هـم در   

بیاییم و آیات دیگرى را ، آن ساختیم درون دل مان تثبیت شد و خود رابا حقایق
باید انسان در مقابل حقایق قـرآن مجیـد   . واقع مطلب این جور است. )8( بگیریم

  .با این روحیه با آیات قرآن مجید مواجه شود. این طور باشد

  گواهى اعضا و جوارح بر تلاوت قرآن
یک جمله خیلى عجیبـى دارد  ، روایتى که در اول سوره شمس هم عرض شد

چـون مـا مطالـب را زود    . کنم از یادمان رفته باشد گمان مى. واقعا عجیب است
الفاظ احیانا اگر از یاد انسان . بلکه حقیقت معنا را، نه الفاظ را، کنیم فراموش مى

ما چون . باید معنا و حقیقت الفاظ در عمق جان انسان بماند، برود طورى نیست
رسـیم کـه    نمـى ، مان فـراوان اسـت  سرگرمى داریم مشغله مان زیاد است و کار

شـود   حقایق را در عمق دل مان تثبیت و مستقر کنیم از آن روایت اسـتفاده مـى  
تمام این موجودات دور و بر انسان و حتى اعضـا و جـوارح خـود    ، عالم وجود

هاى بدن انسان خود انسان هم گواه به اعمال و رفتـار و کـردار و    سلول، انسان
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به قدرى مهـم کـه حضـرت    ، وضوع خیلى مهمى استاین م. سخنان انسان است
در این روایت فرمودند که حتى موى بدن کسى که این سوره را  ﷒امام صادق 

دهنـد و   رگ و پیش و استخوانش اینهـا همـه شـهادت مـى    ، خواند خونش مى
عرض کردیم که شهادت دادنشان در قیامت فرع این است که بایـد اینجـا گـواه    

چون گواهى دادن فرع بـر  . ع را ببینند تا بتوانند آنجا گواهى بدهندموضو، باشند
امکـان دارد گـواهى   ، اگر کسى در یک موضوعى گـواه باشـد  . گواه بودن است

گواهى دادنش دروغ ، اگر گواه بر چیزى نباشد و بعد بخواهد گواهى بدهد. بدهد
بیند تا بعـد  حقیقت را ب، حاضر باشد، باید گواه باشد. خلاف حقیقت است، است

، پس موى بدن انسـان . طبق آنچه دیده و درك کرده و لمس کرده گواهى بدهند
شود که هنگـام   معلوم مى. دهند هاى بدن انسان فرداى قیامت گواهى مى سلول

همـه  ، فرش و دیوار و در و ستون و همه این موجودات بدن، تلاوت کردن قرآن
 عمـق مطلـب را مـى   ، نه ظاهر. دبینن در واقع عمق و جان مطلب را مى. گواهند
توانید تصور کنید یا باور کنیـد کـه یـک کسـى اینجـا قـرآن        آیا شما مى، بینند
یا تصنع یا ، اما نه حقیقت بلکه صورى، این چهار تا سوره را تلاوت کند، بخواند

این آدم وقتى ، ها گوناگون است براى نشان دادن صداى خوبش در کارها هدف
نه براى خود را سـاختن و نـه بـراى واقعـا     ، د نه براى خداها را قرائت کن سوره

این چیزها گواهى دهند به ایـن کـه   ، تعلیم دادن به مردم آن هم براى رضاى خدا
اینها به عمـق  ، دهند چطور گواهى مى؟ ها را قرائت کرده است ایشان این سوره

، مواقعا هم جاى تعجب هست خیلى مهم است مثلا مـو و ریـش آد  . کار گواهند
 نشـیند و قـرآن مـى    وقتى انسان مى، موهایى که به دست و بدن است، موى سر
 این موهاى انسان این جور واقع مطلـب و حقیقـت مطلـب را درك مـى    ، خواند
فکر نکنید که این روایت است که منحصـرا  . دهند فرداى قیامت گواهى مى، کنند
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ات با سندهاى قـوى  بلکه در ابواب مختلف آن قدر روای، شود از آن استفاده مى
داند که مطلـب   به طور یقین مى، داند وجود دارد که انسان به یقین مطلب را مى
مثلا در مورد اذان و نیـز در مـورد نمـاز    . این طور است و تردیدى در آن نیست

این روایات بـه قـدرى   ، روایاتى محکم در وسائل و غیر وسائل، روایاتى هست
 اهل فتوا حجت است و طبـق آن فتـوا مـى    محکم است که براى بزرگان فقها و

، خواند تار و پود و ذرات آن لباس هایى که به تـن دارد  کسى که نماز مى. دهند
گوینـد همـه    گویند و تسـبیح هـایى کـه مـى     با آن شخص نمازگزار تسبیح مى
لذا در نماز مستحب است با لباس خـود را  . شود نتایجش عاید این نمازگزار مى

لباس به تنش . کند به حد واجب که همان پوشاندن عورت باشدقناعت ن، بیاراید
اگـر متعـدد   ، لباس تمیز، لباس خوشبو، لباس پاکیزه، آن هم لباس خوب، بپوشد

شود  چون ثوابش بیشتر است و چیز بیشترى عاید انسان مى، هم باشد بهتر است
ایـن   ؟فهمد که این آدم مشـغول نمـاز اسـت    که به تن انسان است چگونه مى. )9(

حتـى اعضـا و   ، قبیل روایات زیاد است که تمام موجودات جهان مراقب انسانند
بـازى در  ، اینها حقیقت مطلب را درك کى کنند اگر کسـى تصـنع بکنـد   ، جوارح

گوینـد ایـن شـخص در     مى، دهند آنها گواهى به حق مى، بیاورد و ریاکار باشد
گوید چه بسـا قاریـان    ه مىاز این روایاتى ک. خواندن نماز ریاکار و متظاهر بود

کند بـه   شود و آنها را لعنت مى قرآن که فرداى قیامت قرآن مجید خصمشان مى
دهند کـه ایـن    شود گواهانى گواهى مى معلوم مى، )10(جاى این که شفاعت کند 

شـود و   لذا مورد لعن و نفرین واقع مى، شخص به حقیقت قرآن را تلاوت نکرده
پیشوایان معصوم . پس این یک حقیقت بلندى است. کند قرآن با او خصومت مى

  .کنیم اینها را براى ما بیان کردند و ما به آن خیلى توجه نمى
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خوب است ما مقدارى به خود بیاییم و این صورت باطنى و درونى خـود را  
 خوب نقش و تصویر کنیم که فرداى قیامت همان صورت باطنى مان جلـوه مـى  

. کنـد  پرتو همان زیبایى صورت باطن جلـوه مـى   در، بدن مادى، کند و این بدن
آن ، وقتى صورت بـاطنى زیبـا شـد   ، حالا این بدن هر چه بدشکل و نازیبا باشد

کند که دیگر این بدن تحت تـأثیر آن صـورت    قدر در روز قیامت زیبا جلوه مى
شود و صورت ظاهرى که به اصطلاح مندك در صـورت بـاطنى    باطنى واقع مى

زیرا . شود صورت باطنى را طاهر و پاك بسازید و قشنگ مىآن هم زیبا ، است
پاك و جاى پاکان است و امکان نـدارد انسـان آلـوده را بـه بهشـت راه      ، بهشت
  .بدهند

  آغاز شرح آیات سوره
و ما ) 2(و النهار اذا تجلى ) 1(و اللیل اذا یغشى ، *بسم االله الرحمن الرحیم (

  ))4( ان سعیکم لشتى) 3(خلق الذکر و الانثى 
هاى دیگر با بسم االله الرحمن الـرحیم آغـاز شـده و     این سوره همچون سوره

 خداوند به چند چیز سوگند یـاد مـى  ، بعد از این آیه بزرگ از آیات قرآن مجید
نه سوگند بـه  ، سوگند به شب. به نحو اطلاق، یکى سوگندبه شب اما نه شب. کند

دو آیه که قسـم بـه شـب و    در این ، نه، شب در آن حین که شب به متحقق است
اند بلکه قسم به  نه قسم به این دو پدیده از این جهت که پدیده، روز خورده شده

آنگاه که فرا مـى گیـرد و ظلمـت و تـاریکى آن     ، پوشاند آنگاه که فرو مى، شب
و . شـود  رود و فضـا تاریـک مـى    شود و قهرا روشنى از میان مـى  گسترده مى

اذا (، سوگند بـه روز . از این جهت که روز استآن هم نه مطلق ، سوگند به روز
 اى که جهان را روشن مى آن لحظه، شود آنگاه که متجلى و آشکار مى، )تجلى

، شود یعنى در هر افقى که روز پیدا مى. برد کند و پرده ظلمت شب را از بین مى
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خداوند به این دو پدیده بزرگ و دو پدیده عجیـب و بـه یـک تعبیـر دو پدیـده      
خورد متقابل چون شب و روز مقابل هم هسـتند و هـیچ گـاه     سوگند مى متقابل

لا الشمس ینبغى لها (. پشت سر هم رفت و آمد دارند، یابند همدیگر را در نمى
 هیچ کدام بـر دیگـرى پیشـى نمـى    ، ))11(ان تدرك القمر و لا اللیل سابق النهار 

رر در آیـات مختلـف   با این نظم فوق العاده دقیقى که پروردگار جهان مک، گیرند
و اللیـل اذا  (: در یک جـا فرمـوده  . در قرآن مجید به آن سوگند یاد کرده است

که در ایـن اینجـا بـه حالـت خاصـى از شـب       ، ))12(والصبح اذا تنفس ، عسعس
و (: و در جاى دیگر به جهـت دیگـرى اشـاره فرمـوده اسـت     ، سوگند یاد کرده

  .))13(و الشفع و الوتر ، و لیال عشر، الفجر
 پوشـاند و فـرا مـى    گاهى که فرو مـى ، سوگند به شب )،و اللیل اذا یغشى(
و سـوگند بـه روز    )؛و النهـار اذا تجلـى  (. پوشاند یعنى جهان را فرو مى، گیرد

توانیم به عظمت  هنگامى مى، در این حالت. شود هنگامى که متجلى و ظاهر مى
خود را هر چند در و بزرگى و دقت در نظم و حساب این دو پدیده پى ببریم که 

در یـک  ، منتها نه خیلـى دور از زمـین  ، اى از فضا خود را در یک گوشه، خیال
اى از ایـن فضـا    اگر در یک گوشه. تصور کنیم، اى که بتوان زمین را دید فاصله

کند و زمین تا چـه حـد    توانیم ببینیم این زمین چه مى بایستیم و تماشا کنیم مى
چرخد و در عـین   آورى به دور خودش مى عظیم است و به چه سرعت سرسام

آن وقت در اثـر  . کند حال با چه سرعتى یک مدارى را به دور خورشید طى مى
چگونـه ایـن شـب و روز    . گردشش به دور خورشید پدیده شب و روز را ببینیم

ان فـى خلـق السـموات و    (. کننـد  چرخند و آمد و شد مـى  دنبال همدیگر مى
هـا و زمـین و    در آفرینش آسـمان  ،))14( هار لایاتالارض و اختلاف اللیل و الن

از کمـال  ، آمد و شد شب و روز آیات و نشانه هـایى اسـت از کمـال قـدرت او    
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خیـاى  ، همین جاذبه زمین که ما را روى زمین نگـه داشـته  ، حکمت او و علم او
، الان انسـان هـایى کـه آن طـرف زمـین هسـتند      . خیلـى عجیـب  ، عجیب است

اند نسبت بـه   معلق. سرهایشان رو به آن طرف است، استپاهایشان به طرف ما 
در ، آرام. کننـد  همـه هـم زنـدگى مـى    . پاهایشان بالا است سرشـان پـایین  ، ما

 درس مـى ، دهند کنند درس مى ریاست و سلطنت مى، کنند فعالیت مى، آسایش
 این زمین هم با یـک سـرعتى بـه دور خـودش مـى     ، با همه این احوال، خوانند

این پدیـده شـب و   . شوند به فضا پرتاب نمى، شوند ا پرت هم نمىچرخد و اینه
روز که در اثر گردش زمین به دور خود در برابر خورشید و با این نظم دقیق بـه  

تـوانیم قـدرى از    حیف که ما نمـى . واقعا دیدنى و تماشایى است، آید وجود مى
سـایلى از  کسانى که بـا یـک و  . اى بایستیم شوند و در یک گوشه زمین دور مى

، کننـد  اى از فضا زمین را تماشـا مـى   شوند و در گوشه کره زمین کمى دور مى
کنیم و بـه آن   آن وقت ما اصلا و ابدا به آن توجه نمى، بینند عجیب عجایبى مى

قسم به شب هنگامى کـه جهـانى را   . گیریم اى هم نمى از آن نتیجه. نگریم نمى
  .ز هنگام تجلى و هنگام ظهورشکند و سوگند به رو پوشاند و مستور مى مى

  حکمت خدا در آفرینش زن و مرد
یعنى سوگند به آن قادر ، ماى موصوله است، ما ).و ما خلق الذکر و الانثى(

، آفریده نر و ماده را، آفریده است مذکر و مونث را؟ و حکیم و علیم که چه کرده
 ـ. آفریده مرد و زن را . ل هـم هسـتند  مرد و زن هم عینا مثل شب و روز در مقاب

مرد و زن را در مـورد  ، جفت بودن و نر و ماده بودن را، لازم نیست این موضوع
حیـوان و انسـان   ، گیاه، ببینید همین موجودات زنده. همه موجودات بررسى کنید

هـا را جفـت    چه عاملى دارند و چگونه او طبق حکمت بالغه خودش این گونـه 
او داناست به . ونه جفت قرار داده استطبیعت کر و کور را این گ. قرار داده است
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بـه تولیـد مثـل نیـاز     ، تا مدتى که لازم اسـت ، این که این موجودات در بقایشان
با یک نظام فوق ، دانسته و تولید مثل را با یک حساب خیلى دقیق او مى. دارند

حیوانـات و  ، کننـد  گیاهان تولید مثـل مـى  . العاده عالى و عجیب قرار داده است
نوع حیـوان و نـوع انسـان یـک دو سـه      ، کنند تا نوع گیاه لید مثل مىانسان تو

بقا داشته باشد تا مـدتى کـه   ، نه. روزى زندگى نکند و تمام بشود و از بین برود
ان سـعیکم  (، بعد ازاین سوگندها. کند مصلحت او و مصلحت آفرینش اقتضا مى

جمـع   شـتى . شـتى اسـت  ، اى مردم، به درستى که کوشش و عمل شما ).لشتى
کوشش شما و عمل شما و تـلاش هایتـان   . گونه گون، یعنى متفرق، شتیت است

اى کـار مـى    متفرق است و متشتت هر کسى به گونه، کارهایتان گونه گون است
نیـز متفـرق و   ، شـود  کند و قهرا آثار این اعمال که گونه گون و متفرق انجام مى
  .کنیم رض مىگوناگون خواهد بود که به یارى خدا شرحش را بعدا ع
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  هاى خدا نشانه، شب و روز: جلسه دوم
  عظمت دو پدیده شب و روز

  دانایى پدید آورنده شب و روز
  آثار شب و روز

  سوگند خداوند به شب و روز
  اى از جمال مطلق جمال شب و روز قطره

  آفرینش انسان
  سعى و تلاش انسان

  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ما ) 2(و النهار اذا تجلى ) 1(و اللیل اذا یغشى *  بسم االله الرحمن الرحیم(

  ))4(ان سعیکم لشتى ) 3(خلق الذکر و الانثى 
جـوابى  ، در این آیات سوگند به سه چیز واقع شده و بعـد از ایـن سـوگندها   

  .براى سوگند و قسم آمده است
سـوگند بـه    ).و اللیل اذا یغشى و النهار اذا تجلى و ما خلق الذکر و الانثى(

در آیه بعد به طور واضح . پوشاند حالا چه چیز را مى، پوشاند شب آنگاه که مى
یـا  ، پوشاند پوشاند یا زمین و موجودات زمینى را مى خورشید را مى، ذکر شده
سوگند به روز هنگـامى  . کند پوشاند و مستور مى ها را مى ها و کوشش فعالیت

کند و سوگند به آن نیرو  مىشود و فضا را روشن  کند و نمایان مى که تجلى مى
بعـد از  . مذکر و مؤنث را آفریـده ، و قدرت و آن حکمت و توانایى که نر و ماده

به درستى کـه کوشـش شـما     )ان سعیکم لشتى(: جواب سوگند، این سوگندها
 کار مى، اى بر اساس یک انگیزه، هر فردى باى هدفى. متفرق و گونه گون است

  .کوشد کند و مى
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  روز و شب عظمت دو پدیده
و ، شب و روز دو پدیده شگفتى است که در قرآن مجید بسیار از آن یاد شده

اش  دهد به عظمت این دو پدیده تا در نتیجه به عظمت پدید آورنده ما توجه مى
و نتیجه شناخت او به یاد او بـودن و او را آن  ، پى ببریم و عظمت او را بشناسیم

 .مودن استطور که خواسته اطاعت کردن و پرستش ن

با یک نظم و حساب دقیق رفت ، هاى شب و روز که پشت سر هم این پدیده
یک جهت خود . دقت و توجه است، از دو جهت واقعا قابل بررسى، و آمد دارند

از این جهت ، خود پدیده شب و روز خود لیل و نهار، ها ذات و نفس این پدیده
قابل دقـت و  ، ن جهان آفرینشکه لیل و نهار است و دو پدیده و دو حادثه در ای

آثار این دو پدیده است که پدیـده شـب و روز   ، قابل بررسى است و جهت دیگر
با این وصفش داراى چه آثار و چه نتایج مهمى در این جهان است و البته از این 

چند جلسه قبـل  . هاى فراوان و گفتگوهاى زیادى است دو جهت در خور بحث
بحث . دانم تا چه حد به آن توجه فرمودید نمىحالا ، اى عرض کردم یک جمله

مان در مورد موجودات این جهان به طور اجمال بود کـه عـرض کـردم اگـر در     
هاى طبیعى را بنویسیم باید کتابى باشد به  کتابى بخواهیم شرح احوال این پدیده

 یک کتابخانـه ، اندازه خود این جهان طبیعت ولى یک کتابخانه یک میلیون کتابى
ه یک میلیارد کتاب در آن باشد و اگر دانشـمندان کـاتریلیون کتـاب بـراى     اى ک

هاى ایـن   هاى این جهان بنویسد امکان ندارد که بتوانند پدیده شرح حال پدیده
که شرح کلمـات پروردگـار جهـان    ، هاى این جهان پدیده. جهان را شرح بدهند

ایـن جهـان    خواهد اندازه خود ایـن کـون و انـدازه خـود     یک کتابى مى، است
میلیـون یـا    500میلیـون یـا    200؟ اندازه جهان طبیعـت چقـدر اسـت   . طبیعت
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آثار و ، و اگر بخواهید گذشته ازاین؛ دانم چقدر است نمى؟ میلیاردها سال نورى
  .خواهد تر مى تر و عظیم دیگر کتابى وسیع، نتایج را هم بنویسید

 ـ   در حقیقت شرح نفس شب و روز خود کتابى مى دازه شـب و  خواهـد بـه ان
حالا شـب و روز از کـى پدیـد آمـده و تـاکى      . آن هم با طول و امتدادش، روز

 مى، کتابى با این امتداد که صفحاتش به اندازه خود شب وروز باشد؟ خواهد بود
تا بعد برسـد بـه   ، آن طور که هست بیان کند، تواند حقیقت پدیده شب و روز را

  .آثار و نتایج این دو پدیده
ندیشیدن اجمالى در ارتباط کره زمین با موجودات دیگر نشـان  یک تأمل و ا

بلکـه در رابطـه بـا    ، دهد که این پدیده شب و روز نه تنها در رابطه بـازمین  مى
حساب این را هم بکنید که خورشید در رابطه با چه موجود . خورشید هم هست

بطـه  دیگرى است و آن موجود در ارتباط با چه موجود دیگرى است و او در را
بدون شـک پدیـده شـب و روز بـه     . شود با چیست و در آخر به کجا منتهى مى

بـه  ، بـه عـرش  ، به کرسـى ، ها به منظومه شمسى به کهکشان، زمین مربوط است
فرشتگان و به ائمه معصومین مربوط است تا در آخر به پروردگار جهـان منتهـى   

و یا در جاى دیگـر   ))15(یکور اللیل و النهار (: در آیات قرآن آمده است. بشود
پس بالاخره به خـدا منتهـى    ،))16( یولج اللیل فى النهار و یولج النهار فى اللیل(
  .شود مى

تواند درك کند که پدیده شب و روز تا چـه   مى، اگر انسان یک حساب بکند
 دراین جهان چه فعل و انفعالاتى شده و مى. انگیز و عظیم است شگفت، حد مهم

کنم  شب و روز به وجود آید که گمان نمى، ن فعل و انفعالاتشود تا در نتیجه ای
میلیاردهـا فعـل و   ، داند میلیاردها خدا مى. بشرى بتواند آن را روى کاغذ بیاورد

  .پدیده شب و روز به وجود آید، دهد تا در نتیجه انفعال رخ مى
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لـیکن  ، خـورد  گاهى انسان به این روایات بر مى. قبلا روایتى را عرض کردم
گـذرد و حـال    کند و خیلى سطحى و ساده از آن مـى  مل و تدبرى درآن نمىتأ

روزى ابوذر غفـارى  . کند این که مطلب خیلى عمیق و خیلى بزرگى را افاده مى
سلمان فارسى آنچه را که داشت که عبـارت بـود از   . بر سلمان فارسى وارد شد

ابوذر یک . ردبراى ابوذر حاضر ک، یک یا دو قرص نان و مقدارى نمک یا سرکه
حالا معلوم نیسـت  . کرد ها رابرداشت و زیر و رویش را نگاه مى دانه از این نان

کرد که ببیند مثلا خوب پخته شـده یـا    نگاه مى، کرده روى چه حسابى نگاه مى
شود این نوع نگـاه کـردن بـه     خوب پخته نشده و خمیر است بالاخره معلوم مى

به چه چیز این نان نگاه ، اى ابوذر: رمودسلمان فارسى ف. نان مناسب نبوده است
مى دانى چـه  ، اى اباذر؟ ساده به دست آمده، پندارى که این نان تو مى؟ کنى مى

عوامل و چه مقدماتى در فعالیت و کار و کوشش بودند تا این قرص نان اینجا به 
 کنـد و مـى   اى مـى  اینجا سلمان فارسى یک اشاره. دست من و تو رسیده است

از ؟ دانى اى ابوذر منبع این آب کجاسـت  مى، ا یک عامل آن آب استگوید تنه
چنین ؟ ایم تا به حال چنین حسابى کرده )ما وجدانا( .)17( زیر عرش آمده است

البته معناى این جمله این نیست که سلمان فارسى ؟ حقیقتى به نظرمان آمده است
 ب از زیر عـرش مـى  دانسته و نخوانده بوده که گفته است آ علوم طبیعى را نمى

بـارد و ایـن گنـدم و     از ابر مى، آید ها مى از قنات، بینیم آبى را که ما مى. آید
پس آب از زیر عرش . این اسباب و وسایلش معلوم است. روید برنج و جو مى

باران است و این جور قطره قطره ، به یقین سلمان فارسى آب؟ یعنى چه، آید مى
اینها . شود قنات یا چشمه تشکیل مى، ودخانهرود و یک جا ر در زمین فرو مى

خواسته به ابوذر غفارى و دیگران این حقیقت را بفهماند  منتها مى، دانسته را مى
اما اینها یک عواملى اسـت  ، آید که درست است آب از این عوامل به وجود مى
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. بینـیم  این عوامل نزدیک را مى، عواملى است قریب که ما نزدیک بینان، نزدیک
  .رسد که تا عرش مى، عواملى بیش از این عوامل است، ى اباذرا

کنـد تـا یـک     شود و چه عواملى کار مى حالا ببینید چه فعل و انفعالاتى مى
عوامـل پیـدایش شـب و روز    . شـود  لقمه نان براى خوردن من و شما آماده مى

 این طور که ما مشـاهده مـى  ، چگونه کار کردند و کوشیدند تا پدیده شب و روز
آن هـم ایـن فعـل و    . پدیـد آمـده اسـت   ، کنـیم  اش زندگى مى کنیم و در سایه

شـمار   عوامل واقعا بى شمار که البته براى ما بى، این کسر و انکسارها، انفعالات
ایـن فعـل و   . ولى براى پروردگار جهان محدود و با حساب دقیـق اسـت  ، است

بایـد عجیـب   ، باشـد  باید بى نهایـت دقیـق  ، انفعالات باید بى نهایت منظم باشد
بـى  ، ها مقدمات درست کـار نکنـد   اگر یک مقدمه از میلیون. حساب شده باشد

مقدمات بعدى هم زیر ، خورد همه به هم مى، بدون حساب کار کند، نظم کار کند
بـا ایـن نظـم    ، چه قدرت و نیرویى با این دقت، اینها را چه کسى. شود و رو مى

تـا بـه کـره زمـین     ، ومه شمسى ما رسـیده پشت سر هم آورده و آورده تا به منظ
تـر   رسیده است و این کره زمین را با دقت هر چه بیشتر و حسابى هر چه دقیق

به دور خودش و در برابر خورشید بـه چـرخ انداختـه اسـت و در نتیجـه ایـن       
  .چرخش شب و روز پدید آمده است

  دانایى پدید آورنده شب و روز
تـرین   بزرگترین آیت و قوى، که عرض شد اى آیا این دو پدیده با این مقدمه

نشانه و دلیل و برهان نیست بر این که پدید آورنده شب و روز موجودى اسـت  
کـه  ، و موجودى است حکیم و خردمند و بـا حکمـت  ، قادر و توانا، عالم و دانا

  ؟اینها را این گونه متقن و محکم و منظم و دقیق آفریده است
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اند تا پدیـده شـب و روز بـه     در فعل و انفعال آیا میلیاردها مقدماتى که همه
طبیعت بـى  ، آیا طبیعت کر و کور؟ اند نتیجه اتفاق؟ اند نتیجه تصادف، وجود آید

ها و مقـدمات آورده تـا    شعور و بى جان این نظم و دقت و حساب را در پدیده
بایـد بـه   ، یا نـه ، توان این چنین گفت آیا مى؟ اش نظام شب و روز بشود نتیجه
. قطع و یقین تصدیق کرد که پدید آورنده شـب و روز ذات مقـدس اوسـت    طور

 دهـد و مـى   قرآن مجید پدیده شب و روز را مستقیما به خود خداوند نسبت مى
اوست که شب و روز را با نظم دقیقى ، گوید اوست که شب و روز را پدید آورده

 مـى . ارداین پدیده یک عوامـل و مقـدماتى د  . آورد برد و مى پشت سر هم مى
توان گردش زمین به دور خود در برابر خورشید را دید که جرم روشنى اسـت و  

لیکن تمام این فعل و انفعـالات و تمـام ایـن    . اش پدیده شب و روز است نتیجه
، شـود  ها مـى  ها و مقدماتى که در مورد این فعالیت کسر و انکسارها و کوشش

مـن ذا الـذى یشـفع    (: ت اوستهمه و همه بدون استثنا به اذن و اراده و خواس
تواند کوچکترین اثرى  چه موجودى مى، تواند چه کسى مى .))18( عنده الا باذنه

بـه جـز   ؟ چه در وجود آن پدیده و چه در بقاى آن پدیـده ، اى بگذارد در پدیده
، چـون همـه بـه اراده و اذن و خواسـت اوسـت     . اذن او و خواست او و اراده او

بدون شک اگر کسى بگویـد خداونـد   . شود مستند مىمستقیما به ذات مقدس او 
نـان  . واقعا هم ایـن چنـین اسـت   . حقیقتى را گفته است، کند گرسنه را سیر نمى
خـدا آدم تشـنه را   ، کنـد  آب تشنگى تشنه را رفـع نمـى  ، کند انسان را سیر نمى

: گویـد  شخص موحد و خداشناس و خداپرست به حقیقت مـى . کند سیراب مى
رویانـد و خـدا    این یک واقعیتى است که گیاهان را خدا مـى  ).لانبت االله البق(

، فـروردین ، مـاه ربیـع   )،انبت الربیع البقـل (: گویند طبیعیون مى. رویانیده است
اگر ما درست فکر کنیم حقیقت باور . رویاند و رویانیده گیاهان را مى، فصل بهار
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واقعـا  ، رویانیـده  خداونـد گیاهـان   )انبت االله البقـل (خواهیم کرد که این جمله 
  .درست است و حرفى هم در آن نیست

  آثار شب و روز
این دو پدیده از نظر ذاتشان از این جهت که دو پدیده خارجى و طبیعـى انـد   

اولین اثـر آنهـا بـر    . عجیب و بزرگ اند و آثار فوق العاده عجیبى دارند، شگفت
اسـت کـه ایـن دو    ایـن  ، اولین اثر آنها. متفکر و دوراندیش است، مردم هوشیار

 پدیده با نظم و حساب دقیقى که دارند بزرگترین دلالت را بـر عظمـت آفریننـده   
آثار دیگر هم دارند الى ماشاء . بر ذات مقدس او بهترین برهان هستند، اش دارند

این است که شب و ، کند از آثار دیگرى که انسان از شب و روز مشاهده مى. االله
همه را گویى . با مشاعر باطنى و درونى آنها، کند روز با موجودات زنده چه مى

 اى که به خـواب رفتـه   همه این موجودات زنده. میراند نمى، منتها نه، میراند مى
مشاعر و احساسات ظاهرى و باطنى شان و فکرشـان  ، اند به یک معنا مرده، اند

سـکوت و وقفـه   ، در یـک حـال آرامـش   ، اندیشه شان همه در یک حال خمود
احساسـات  ، شـود  هنگام روز این شعورها همه بیدار مى، اما صبح. تعجیبى اس

، آیـد سـرجاى خـودش    فکر مى، شود مشاعر همه زنده مى. شود همه بیدار مى
. با یـک نشـاط و شـادابى   ، منتها با یک تفاوت. گردد اندیشه به حال اول بر مى

در  اند کسل و ملول، شود همه این حواس و مشاعر که خسته روز که سپرى مى
، رونـد و نشـاطهاى ازدسـت رفتـه     نتیجه آمدن شب در یک آرامـش فـرو مـى   
این پدیده شب و روز منحصـر  . گردد نیروهاى از دست رفته هم به انسان بر مى

ببینیـد حیواتـان شـب و روز    . بلکه شامل موجودات زنده است، به انسان نیست
شـود   م مىمعلو. گیاهان هم به این شکل هستند. وضع شان به چه صورت است

این پدیده شب و روز اثر فوق العاده عمیقى بر موجودات زنده اعـم از انسـان و   



22 

 

البته . حیوان و گیاهان دارد و این شب و روز نقش و اثر عجیب دیگرى هم دارد
بـراى گـروه   . براى همه کـس نیسـت  ، خواهم عرض کنم هایى که مى این نتیجه

و به حقیقت و عمق زنـدگى راه   گروهى که خداى خود را شناخته، هشیار، بیدار
بـراى خـدا و بـراى    ؟ براى چه کسـى ، اند روزها در فعالیت و کوشش، اند یافته

آن هم چه راز . اند ها در راز و نیاز با آفریدگارشان خدمت به خلق خدا و شب
پـس  !! ها و چه نیرو گـرفتن هـایى   و نیازى و چه مناجاتى و چه استغاثه کردن

  .است که شرح و بسطش فراوان استاى  شب و روز دو پدیده

  سوگند خداوند به شب و روز
آن هـم  ، کند یکى به شب حالا خداوند در دو آیه از این آیات سوگند یاد مى

از این جهت که چیزهایى را فرو . اى است نه از این جهت که شب است و پدیده
ایـن  آن هـم نـه از   ، کنـد و روز  پوشاند و تاریک مى جهانى را مى، پوشاند مى

 کند و جهانى را روشـن مـى   از این جهت که تجلى مى، اى است جهت که پدیده
ظاهر و باطن شان را ، برد شب تاریک است و موجودات زنده را خواب مى. کند
ها پـرده   جمالات و زیبایى، هاى زمینى بر روى سطح زمین و پدیده. میراند مى
د و یک پوشش فـوق  کن تاریک مى، این طبیعى است. اى عجیب پرده، کشد مى

 زمـین و پدیـده  ، در عین حال که شب، ولى. کشد العاده سخت بر روى زمین مى
 پوشاند عجیب این است که یک جهانى را بـراى انسـان مـى    هاى زمینى را مى

بـه  ، هاى زمینى در جنـب آن  نمایاند که زمین و پدیده یک جهان را مى، نمایاند
  .جهان بالا را؟ ه جهانىچ. چه کمتر است. تحقیق از ذره کمتر است

امـا ایـن   ، شـود  شود و فضا را روشن مـى  روز با این که خورشید ظاهر مى
مظـاهر  ، هـاى زمینـى   فقط زمین و پدیـده . شود جهان بالا مستور و پوشیده مى

امـا  ، کند براى انسان جلوه گرى و تجلى مى، هاى زمینى جمال و زیبایى پدیده
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، شب رسید و صـحنه زمـین تاریـک شـد    وقتى . شود آن جهان بالا پوشیده مى
جهانى دیگر بـراى  ، ها از نظر ما غایب شدند و پرده روى شان کشیده شد پدیده

هـاى   جهـان منظومـه  ، جهـان سـتارگان  ؟ چه جهانى. شود ما آشکار و پیدا مى
بلکه خیلى سربسته ، منتها نه گسترده، ها سیارك، ها شهاب، ها کهکشان، شمسى

آیـد   حالت نشاط و شادابى و ذوق درانسان پدید مى، و مجمل که با تماشاى آن
هـا   هنگامى که انسـان . خواهد بتواند این جهان عظیم را مطالعه کند و انسان مى

بیـنش  ، مخصوصا آنهـا کـه فـى الجملـه    ، کنند این جهان عظیم بالا را تماشا مى
دگار شود و چه ارتباطاتى با آفری چه الهاماتى بر قلب و دلشان مى، عمیقى دارند

بى جهت نیست که در روایات دستور اکید داریم که . کنند این جهان بالا پیدا مى
خـوب آن را  ، نگرند شوند و به این جهان بالا مى کسانى که آخر شب بیدار مى

مـا  (، پروردگـارا : تماشا کنند و بعد از تماشا کردن و درس آموختن عرض کنند
هـاى زمـین را    زمـین و پدیـده   ))19(خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار 

  .کند گشاید و باز مى اما یک چنین جهانى رابراى ما مى، پوشاند شب مى

  اى از جمال مطلق قطره، جمال شب و روز
 چقدر عالى است که انسان پى ببرد که این جمال یـک جلـوه  ، چقدر زیباست

 ه مـى اشخاصى که سراسیم. اى از آن جمال مطلق است و از آن جمال بى نهایت
کمـال  ، اشخاصى که براى جمال حق، شناختند اشخاصى که سر از پا نمى، شدند

هـا   کسانى بودند که این حساب، شدند و محبت او واله و سرگردان و حیران مى
: کنــد عــرض مــى ﷒امیــر المــؤمنین . هــا را خواندنــد ایــن درس، را کردنــد
ر محبت به خودت واله و حیران مرا د ،))20(و اجعلنى بحبک متیما (، پروردگارا

اى کـم اسـتعداد و کـم ظرفیـت باشـد و       ذره، واقعا اگر انسان. و سردگردانم کن
، این گونه حقایق بر قلبش باز شـود ، اى از این جهان و این گونه معارف دریچه
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شوخى نیست این جمالى که من و شـما  . رود شود و از بین مى به یقین نابود مى
جمـال   ﷑اگر پیامبر . اى از تجلى جمال مطلق اوست هذر، کنیم مشاهده مى

 همـه سـکته مـى   ، توانستند تحمل کنند مردم نمى، داد خود را به مردم نشان مى
آن وجود مقدس در حد استعداد و قـدرت و توانـایى   . رفتند کردند و از بین مى

بـه انـدازه   ، سخن گفتنهمان طور در . دهد زیبایى و جمالش را نشان مى، مردم
 نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس على قـدر عقـولهم  (. گفت درك مردم سخن مى

، با مردم صحبت کننـد ، اگر انبیا بخواهند به اندارزه عقل و بینش خودشان .))21(
ابراهیم خلیل این حقیقت . شوند مردم نابود مى. امکان تحملش براى مردم نیست

 ایـن بـه درد خـدایى نمـى    : ستاره ناهید را دید گفترا درك کرده بود که وقتى 
خوب جلوه ماه بـیش از  ، ماه را دید، روم من به سراغ جمال دیگرى مى. خورد

گفت این هم بـه  ، اش تمام شد ستاره ناهید است ولى ماه هم غروب کرد و جلوه
ولى . خورشید ظاهر شد با جلوه و جمال و جبروتى عجیب. خورد درد من نمى
تى زائل شد و جلال و جبروتش از بین رفـت و جمـال و زیبـایى اش    آن هم وق
روم سراغ جمال مطلق و  من مى. خورد گفت این هم به درد من نمى، غایب شد

هـا جلـوه    این جمال. کمال مطلق که دیگر از زوال و فنا و غیبت و پنهانى ندارد
  .)22( کوچکى از جمال مطاق اوست

 ).و انهار اذا تجلـى (: آید روز مى گذرد و همان طورکه عرض شد شب مى
روز پرتو است و ، تجلى است، آید روز مى، آن جهان عجیب رابر ما مى پوشاند

هاى زمینى را به  ولى یک چیز جزئى زمین و یک پدیده. روز روشنى است، نور
بـا همـه   ، کنـد  چه جهان عظیمى را از نظر ما پنهـان مـى  ! اوه. دهد ما نشان مى

اما چه ، شب با این که پرده است و ظلمت و تاریک. وشاندپ روشنى اش باز مى
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این هم از آثـار و قـدرت پروردگـار    . کند جهانى را براى ما آشکار و برملا مى
  .این دو آیه بود و دو سوگند. جهان است

  آفرینش انسان
سوگند به آن قدرت و نیرو و به آن حکمـت و   )،و ما خلق الذکر و الانثى(

البته چون آیات این سوره مربوط به انسان است . و مؤنث راعلم که آفرید مذکر 
ان سـعیکم  (و مربوط به من و شماست و جواب قسم هم خطاب به انسان است 

. ظاهر این است که مراد از ذکر و انثى همـان مـرد و زن اسـت   ، بنابراین )لشتى
ف ولى این خلا. اند مراد آدم و حواست بعضى گفته. مرد و زن، این جفت انسان
. نوع انسان که زن و مـرد اسـت  ، بلکه مراد مطلق انسان است، ظاهر آیات است

انـد و دو گونـه    اما دو گونـه ، نوع انسان، اند البته این زن و مرد گرچه یک نوع
در ، آن حساب هایى که در پدیـده شـب و روز ذکـر کـردیم    . مرد و زن، متقابل

چـه فعـل و   . ود داردمـرد و زن هـم وج ـ  ، پدیده انسان و در دو بخش متقابلش
ها شده و چـه مقـدماتى فـراهم     چه تجربه و تحلیل، انفعالات چه زد و خوردها

بـدون حـس و   ، بى جان، شده تا ماده یعنى ماده جامد بى حرکت به ظاهر مرده
به انسان تبدیل شده و به صـورتى ترکیـب شـده و معتـدل شـده و      ، بدون درك

در رحم و سرانجام دمیدن ؟ در کجا، دهاستقامت پیدا کرده تا به مزاج انسانى رسی
در آن . آن وقت شـده یـک انسـان    .))23(ثم أنشاناه خلقا آخر (نفخه الهى به او 
، فسـفر ، آهک، مس، کلسیم، ئیدروژن، ماده بى جان یعنى اکسیژن. حسابى است

در این عناصر چه تجزیه و تحلیل هایى شده تـا یـک   ، در این ماده اولیه. سدیم
در . یـک آدم ، مک در اثر پیوستن به هم مبدأ یک انسـان شـده  اسپرم و یک تخ

آنها هم باز فعل و انفعالاتى شده و رشد و نمو کـرده و تکثیـر شـده تـا مسـتعد      
بلکه رشد و نمو کرده و مزاج ، زیرا در وهله اول مستعد نفخه الهى نبوده. گردیده
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، عـد از چهـار مـاه   دانـم ب  حالا نمى. تر شده تا قابل شده لایق، تر تابع، مستعدتر
ثـم انشـاناه   (: گوید تا آن وقتى که قرآن مى، کمتر یا بیشتر، چهار ماه و ده روز

و بعد در همان جهان ، این نفخه الهى به او رسیده و شده یک انسان )خلقنا آخر
هـاى جسـمى    با ایـن تفـاوت  ، انسان مرد و انسان زن، هم دو وجود پدید آمده
 پدیده را هم قرآن مجید مسـتقیما اسـتناد مـى   این . شود وروحى که مشاهده مى

و یزوجهم ذکرانـا و  ، یهب لمن یشاء انائا و یهب لمن یشاء الذکور(: دهد به خدا
 کند به هر کـه مـى   بخشد و عطا مى خدا مى .))24(اناثا و یجعل من یشاء عقیما 
خواهد هر دو را و هـر   خواهد پسر و به هر که مى خواهد دختر و به هر که مى

کنـیم در پدیـد    عواملى که فکر مـى . دهد و عقیم خواهد نازا قرار مى را مىکه 
همه و همه به اذن خداست و ، گذارد آمدن انسان و مذکر ومؤنث بودنش اثر مى

اگراو نخواسته باشد این عوامل کمترین اثرى ندارد پـس سـوگند بـه    . به اراده او
  .هاى بدیع و عجیب و متقن این پدیده

  انسعى و تلاش انس
آن هم با همین مقدمات ؟ سعى و کوشش شما از کجاست )ان سعیکم لشتى(
منتها با این تفـاوت کـه   . هاى این جهان است سعى و کوشش ما از پدیده، است
اند و فعالیت و کوشش و  هاى این جهان بدون هیچ گونه اختیار پدید آمده پدیده

وشش و تلاش مـن و  سعى و ک، اما. فعل وانفعال شان در اختیار خودشان نیست
این تفاوت هـم خیلـى   . شما به اختیار من و شماست و با یکدیگر متفاوت است

، چون انسان در نوع خود و در این دو صـنفش ؟ چرا متفاوت است. عجیب است
خـود  . متفـاوت اسـت  ، و در انفعالاتى که موجب پدید آمدن او شـده ، مرد و زن

. شـعور و معرفـت مختلـف اسـت    ، درك، استعداد، سلیقه، انسان نیز از نظر ذوق
امکان ندارد ، در میان چندین میلیارد انسان روى کره زمین. عجیب مختلف است
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دو نفر از نظر ذوق و استعداد و قابلیت و فکـر و درك صـد در صـد مثـل هـم      
نتایج آن ، شعور و غیره مختلف شد، معرفت، درك، سلیقه، قهرا وقتى ذوق. باشند

  .شود متنوع و گونه گون مى، متشتت مختلف، هم که سعى و کوشش باشد
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  )1(ها  گوناگونى تلاش انسان: جلسه سوم
  تفاوت در سعى و کوشش مردم

  ها در نتیجه شرایط متفاوت تفاوت انسان
  ها اراده انسان در تغییر تفاوت
  ها و تأثیر آن بر جامعه استفاده صحیح از اختلاف

  خرید و فروش نفس
  مصداق عینى خرید و فروش نفس

  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و مـا  ) 2(و النهار اذا تجلى ) 1(و اللیل اذا یغشى * بسم االله الرحمن الرحیم  

  )4(ان سعیکم لشتى ) 3(خلق الذکر و الانثى 
هنگـامى  ، ظاهر این آیات این است که بعد از قسم و سوگند خداوند به شـب 

، جهان مربوط به خودش را، پوشاند و تاریکى و ظلمتش جهان را که فضا را مى
، کنـد  شود و تجلى مى هنگامى که نمایان مى، و بعد از سوگند به روز، گیرد مى

جـواب  ، اى که مرد و زن را آفرید و سوگند به آن قدرت و نیرو و حکمت باهره
انـد ایـن جملـه     شود که تقریبا همه مفسران یا اکثر مفسـران گفتـه   قسم ذکر مى

اند که چگونه و بـه چـه    ح و توصیفى براى آن ندادهمنتها شر. جواب قسم است
توان این جواب را براى آن سوگندها توجیه  معنا جواب قسم است و چگونه مى

  .کرد
موضوع واضح و روشـنى اسـت و تفـاوت در    ، موضوع سعى و کوشش مردم

. براى همگـان محسـوس و آشـکار اسـت    . سعى وکوشش مردم هم طبیعى است
کندکه سعى و کوشـش   جهان این طور سوگند یاد مى روى چه ملاکى پروردگار

رسد کـه ایـن مطلـب     ظاهرا این طور به نظر مى. شما مختلف و گونه گون است
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چون مطلبى نیست که انسان در آن شک یا تردیدى ، نیاز به قسم و سوگند ندارد
شک و تردیدى داشـته باشـد   ، داشته باشد یا کسانى موضوع اشکالى کرده باشند

کسـى کـه   . گار جهان براى اثباتش این طور با شدت سـوگند یـاد کنـد   تا پرورد
 داند که چـه مـى   خورد و خود مى داند که غذا مى مشغول خوردن غذاست مى

 دهم که آیا غذا مـى  در صورتى که بگوییم به فلان و بهمان شما را قسم مى، کند
. یستاین قسم به این سادگى موردى ندارد و شاید بشود گفت درست ن، خورید

شود که موضوعى مورد شک و تردید است و کسـى در   قسم در موردى یاد مى
 در این موارد انسان قسم یاد مى. آن اشکالى دارد و برایش محرز و مسلم نیست

  .مطلب این گونه نیست، کند که نه

  تفاوت در سعى و کوشش مردم
. هـا بـا هـم تفـاوت دارد     سعى و کوشش مـا انسـان  ، شک و تردیدى نیست

اى تـلاش   کند و به گونـه  اى تلاش مى کسى از لحاظ کمیت و کیفت به گونههر
مبناى قسم خداونـد بـراى   . بر هیچ پوشیده نیست. مطلب روشنى است. کند مى

  .کنیم این موضوع را بعد عرض مى
گر چه براى بعضى خیلى . تفاوت در سعى و کوشش مردم مبنا و اساس دارد

نتیجـه تصـمیم   ، ان نتیجه اراده انسـان سعى وکوشش انس. روشن و واضح نیست
قهرا عمـل  . اى است که در انسان وجود دارد میل ورغبت و هدف و انگیزه، عزم

 اراده، هـا  خواسـته ، ها هدف، ها انسان و تلاش وکوشش او براساس این انگیزه
عادات و رسوم زندگى متفاوت است و اصـول و  ، تمایلات، ها ذوق و سلیقه، ها

بـدون شـک ایـن    . ها مختلـف اسـت   در وجودانسان، وششمبانى این سعى وک
، علت و سبب کارها. کند در عمل و کار مردم است و آن را گوناگون مى، تفاوت

ها و میل و رغبت هایى است کـه در وجـود    ها و خواسته ها و هدف آن انگیزه
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بینیـد   همان طور که مـى . شود که کارها مختلف شود آن هم موجب مى، ماست
شخصى روى یـک  ، کند ت بیشتر و کس دیگر قدرى کندتر کار مىکسى با سرع

ایـن  . کنـد و هکـذا   هدف و شخص دیگر روى هدف بر خلاف آن هدف کار مى
مـردم متفـاوت و گونـاگون    . اختلاف اصولا یک اختلاف خلقى و جلبـى اسـت  

مثل گیاهان و درختان که مختلـف  ، هاى طبیعى مثل سایر پدیده، اند آفریده شده
شـوند و حتـى    حیوانات مختلـف آفریـده شـده و مـى    ، شوند ه و مىآفریده شد

چـون  . اند و این اختلاف طبیعى و قهرى اسـت  معدنیات و جمادات هم متفاوت
کننـد   کنند و کـار مـى   ها فعالیت مى عواملى که براى به وجود آمدن این پدیده

اى بـه   هعواملى که با هم فعل و انفعال دارند و در نتیجه فعل و انفعالشـان پدیـد  
  .آنها هم مختلف اند، وجود مى آید

هـاى مختلـف از    در فصـل ، شما گیاهى را در نقاط مختلف زمین فرض کنید
تابش خورشید و حرارت خورشید گرفته تا خود زمین و خصوصـیات زمـین و   

شود بدون شک این عوامـل پدیـده را در    آب و هوا و عوامل دیگر متفاوت مى
آورد حال آن که همین پدیده در محل دیگر و  هر محل به یک صورت پدید مى

در شرایط دیگر هر چند با تفاوت اندك بـه صـورت دیگـر بـا اثـر و خاصـیت       
اى  آیا رشد ونمـو و میـوه  . هم کمى است و هم کیفى، این اختلاف. دیگرى است

در هـر  ، اى گلى که یک نوع گیاه دارد در هر باغچـه ، دهد که یک نوع گیاه مى
گـل  . به یقین متفـاوت اسـت  ، نه؟ اى از زمین یکنواخت است باغى در هر نقطه

هر چند مناطقى که بـه هـم نزدیـک    ، شمعدانى یا گل داوودى در مناطق مختلف
شان  طراوت و گل، شادابى، رشد ونمو، باشند و خیلى با هم فاصله نداشته باشند

 در صورتى کـه بـذر بـه   . هاى فراوانى هم دارد تفاوت. با همدیگر متفاوت است
گر چه خود این بذرها هم از لحاظ طبیعت مختلـف  ، حسب ظاهر یک بذر است
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هـا و   همین شرایط متفاوت در به وجود آمدن این شاخه گل در منطقـه . هستند
شـود کـه امـرى     آب هواهاى مختلف باعث اختلاف زیادى در این پدیـده مـى  

  .طبیعى است

  ها در نتیجه شرایط متفاوت تفاوت انسان
تمام حیوانات و موجودات زنـده دیگـر هـم ایـن     . طوراست انسان نیز همین
انسـان در شـرایط فراوانـى    . انسان هم همـین حسـاب را دارد  . حساب را دارند
بـه طـور شـگفت    ، آید واین شـرایط فـراوان   کند و به وجود مى تکوین پیدا مى

اختلاف شرایط و محیط پدید آمدن ، به مراتب. انگیزى با همدیگر اختلاف دارند
شرایط پدیـد آمـدن یـک    . رد با شرایط و محیط پدید آمدن گیاه فرق داردیک ف

، گرمـا ، هـوا ، زمـین ، منطقـه . انسان و محیط پدید آمدنش عجیب حساس است
خصوصـیات تغذیـه از   ، عادات و رسوم مختلف هرجامعـه ، فصول مختلف، سرما

لات حـا ، گذارد و از همه اینها مهم تر عجیب در انسان اثر مى، لحاظ کم و کیف
موضـوع  ، طـرز تغذیـه مـادر   ، فکرى و حتى جسمى پدر و مادر، روانى، روحى

اثرهـاى  ، گـذارد  اثر زیاد مى، اختلاف مادر در مدتى که بچه در رحم مادر است
اینها چیزى اسـت کـه امکـان نـدارد انسـان بتوانـد روى آن       . متفاوت و مختلف
اى به وجود آمدن عوامل و شرایط واسباب و مقدماتى که بر. حساب دقیقى بکند

عجیب اثر دارند و تفاوتشان از جهات مختلف ، کنند یک انسان مؤثرند و کار مى
شرایط و مقـدماتى کـه   ، در آفرینش. گذارد در چگونگى پیدایش کودك اثر مى

بـه  ، یـک زیـدى  ، کند یک فرد انسـان  براى یک انسان مقرر است و ایجاب مى
یجاد یک عمرو معتبر اسـت و سـبب   وجود بیاید با شرایط و مقدماتى که براى ا

تواند بگویید این شرایط از هر  نمى. متفاوت است، شود عمرو به وجود بیاید مى
، ناخواه این اختلاف شرایط خواه. امکان ندارد، جهت با هم برابر و مساوى است
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قهرا سبب اختلاف پدیده ، اختلاف اسباب و مقدمات که قابل شمارش هم نیست
شـکل و  ، از لحاظ سیما، بینید افراد انسان از لحاظ جسم ا مىلذ. شود انسان مى

ذوق و ، روحى، همه خصوصیات جسمى و همچنین از لحاظ خصوصیات فکرى
. شعور و درك با هم متفاوتند و تفاوتى عجیب دارنـد ، سلیقه استعدادهاى درونى

اعمـال  ، ها به طـور طبیعـى در وجودانسـان اسـت     بدون شک وقتى این تفاوت
سعى و کوشش انسان و کارهاى هم از جهات مختلف بـا همـدیگر فـرق     ،انسان
  .این یک امر طبیعى و روشن است. کند مى

  ها اراده انسان در تغییر تفاوت
منتها فرقى میان انسان و حیوان و گیاه و مثلا فلزات و گوهرهـا و چیزهـاى   

، محـیط ، عوامـل ، آن فرق این است که اختلاف شـرایط ؟ چه فرقى. معدنى است
آورد به طـورى کـه آن    ها را مختلف به وجود مى بذرها و دانه هاست که پدیده

توانـد   اما انسان مـى . شود از طبیعت خود و از ذاتش در تغییر داد پدیده را نمى
بـه  ، به اراده خـدا ، آن طبیعت و سرشت و اختلاف شرایط در پدید آمدن خود را

این مهم است و این تغییر . یک شکل خاصى یا به یک طبیعت خاصى تغییر دهد
  .دادن به اختیار و آزادى و اراده خود انسان است

که این صفت در ، شود آدمى بدون تردید در نتیجه شرایط و عواملى بخیل مى
ذات و سرشت و طبیعت اوست این شرایط یکى دو تا نیست این شـرایط شـامل   

ست یک انسانى ممکن ا، شوند و حتى طرز تغذیه مى، محیط زندگى، پدر و مادر
یک آدمـى در نتیجـه شـرایط و    ، با طبیعت و سرشت جبن و ترس تکوین بشود

 امـا مـى  . استعلا آفریده بشود، تکبر، طلبى بزرگى، مقدماتى با سرشت علوطلبى
تـوان   مـى . برداشت، توان بخل را از وجود کسى که با سرشت بخل تکوین شده

آدم . بـذال و کـریم سـاخت   ، ىسخ، انسانى واقعا جواد، با کمک گرفتن از تربیت
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بـه  ، توان با تربیت درسـت  جبان و ترسویى را که ترس جزو سرشتش است مى
  .یک آدم شجاع و به تمام معنى قهرمان تبدیل کرد و هکذا

  ها و تأثیر آن بر جامعه استفاده صحیح از اختلاف
افراد بشر از لحاظ جسم و خصوصیات جسم از لحـاظ روح و خصوصـیات   

توان این اختلافات را جمع  مى، ولى در عین حال. گراختلاف دارندروح با یکدی
به طورى که ، توان این اختلافات را با یک عامل به هم ربط داد مى. و جور کرد

اگـر  ، جامعه توحیدى شد، اگر جامعه. اثر بد و سوء در مردم و در جامعه نگذارد
تربیت درسـت و ارشـاد    یگانه پرستى و ایمان و البته در سایه آنها، عامل توحید

اگر مردم بر اساس توحید زندگى کردند و برنامـه هایشـان   ، صحیح وجود داشت
بر اساس توحید ریخته شـد و ارشـاد و تعلـیم تربیـت و سـایر شـئون زنـدگى        

تعدادى از آن اختلافات ، اجتماعى و فردى بر اساس ایمان و گرایش به خدا شد
نه براى افراد و نه براى ، انده مضر نیسترود و اختلافات باقیم طبیعى از بین مى

چون اگر اختلافات بر اساس ایمان و توحید و گرایش بـه خـدا تصـور    . جامعه
کسـى اگـر ذوق و سـلیقه خاصـى     . شـود  آن دامنه اختلافات برچیده مـى ، شود
دهد که با اساس  اى قرار مى آن ذوق و سلیقه خاص را در یک محدوده، داشت

دیگـران  ، و مصالح اجتماع و اسلام بسازد و وفق بدهـد توحید و گرایش به خدا 
. گذارد قهرا این اختلاف که امرى طبیعى است اثر سوئى نمى. نیز به همین طریق

امـا  . آزاد است و قدرت هم دارد، توانداین کار را بکند انسان به اختیار خود مى
پرستى و اگر این اختلافات طبیعى و خلقى و قهرى بر اساس ایمان و عامل یکتا

هاى فوق العاده زشـتى در   آثار سوء و شوم و نتیجه، تربیت صحیح هدایت نشود
مطلب خیلى روشن و بسـیار واضـح   . آورد جامعه براى افراد و جامعه به بار مى

با هوشـیارى  ، منتها مهم این است که انسان با دوراندیشى درست و عمیق. است
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وى زنـدگى و نتـایج زنـدگى    ر، کامل و بینش عرفانى درست به حقـایق بنگـرد  
خـود را در آن جرگـه اول و   ، حساب کند و در نتیجه حساب و بررسى درسـت 

در صدد اصلاح خود برآید در صدد تربیت و تزکیـه خـودو   . وصف اول درآورد
نـه  ، اش برآید تا اختلافات نتیجه سوء ندهد و اثر بـدى نگـذارد   همچنین جامعه

  .روى خود او و نه روى جامعه

  روش نفسخرید و ف
کنـیم   ولى خیلى مختصر و فشـرده عـرض مـى   ، روایات و مطالب زیاد است

روایتى نبوى است که از طریق اهل سنت نقل شده و اگر از طریق شیعه هـم بـا   
ام مبادا  بنده تا به حال به آن بر نخورده، نقل شده، کنم این تعبیرى که عرض مى

روایـاتى کـه راوى سـنى    چـون  ! سنى است، اینجااعتراض کنید که راوى روایت
البتـه آن  ، یک وقت یک روایتى مضمون غیر قابـل قبـولى دارد  . متفاوتند، دارند

مگر این کـه یـک   . رویم گوییم راوى سنى است و زیر بار آن هم نمى موقع مى
مطلـب  ، اما اگر یک روایتـى بـا رواى سـنى   . روایت معتبرى باشد و توجیه کنیم

، دهـد  مبانى شیعه و روایات شیعه وفـق مـى  معقول و کاملا صحیحى دارد که با 
روایـت ایـن   . خواهد باشـد  راوى هرکس مى. دیگر راوى سنى باشد مهم نیست

الناس غادیان فمبتاع نفسه فمعتقها و بائع (: فرمودند ﷑است که رسول اکرم 
. اسـت  غادیان تثنیه غادى است و غادى اسم فاعـل از غـذا   .))25(نفسه فموبقها 

یعنى هنگام صبح به راهى ، البته یعنى هنگام صبح به کارى یا عملى مشغول شدن
غدا زید یعنى زید صبح مشغول فعالیت و کـار شـد و بـه    . رفتن و مشغول شدن

منتهـا خـود غـذا    . شود غـادى  اسم فاعل غذا مى. دنبال فعالیت و کوشش رفت
وایت هـم بـه همـین    غادى در این ر. آید مطلب رفتن و سعى وکوشش مىبراى 

. شـود کوشـا   معناى اجمالى و معـروف غـادى مـى   . غادى یعنى کوشا، معناست
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در کار فعالیـت  ، مردم در کوشا بودن شان، یعنى مردم دو جورند )الناس غادیان(
یک  )فمبتاع نفسه فمعتقا و بائع نفسه فموبقها(، اند شان و در زندگى شان دو نوع

س خویشند و بنابراین چـون نفـس خـود را    گروهى هستند که خریدار نف، گروه
یعنـى نفـس    )،بائع نفسه(، گروه دیگر. نفس خود را آزاد کردند و حرند، خریدند

یعنـى   )فموبقهـا (. فروشند بلکه مى، خرند فروشند و نفسشان را نمى خود را مى
. اند پس این افراد خود را نفس خود را هلاك کرده و به هلاك انداخته، فمهلکها
یعنى نفـس را از هـوا و هـوس و    ؟ فس و در نتیجه آزاد شدن یعنى چهخریدن ن

یعنى نفس را . هاى دنیا و جمال دنیا و این چیزها خریدن شهوت و دنیا و پیرایه
گـوییم فلانـى    بعضى مواقع در اصـطلاح مـى  . خریدن و به این چیزها نفروختن
، دنیا فروختهفلان دانشمند خود و دانشش را به ، خودش را به پول فروخته است

در مقابـل  ؟ گـوییم  این طور نمى، به جاه و مقام فروخته، به هواو هوس فروخته
دنیا را به او بدهیم که در عوض او . خرد خود را مى، یک نفر هم خود را خریده

گـوییم فـلان پسـت و     به او مى. فروشم من خود را نمى، گوید نه را بخریم مى
مـن خـودم را از   . فروشم من خودم را نمى، گوید نه مى، دهیم مقام را به تو مى
، از پسـت و مقـام  ، حال آدمى که خودش را از مـال دنیـا  . ام این چیزها خریده

ایـن آدم  ، خود را از پیرایه و تجمـلات دنیـا خریـده   ، منیت و نام خریده، شهرت
پـس نفـس خـود را آزاد کـرده     ، او انسانى است کـاملا آزاد ؟ چطور آدمى است

  .است

  خرید و فروش نفس مصداق عینى
. اى زر را با شرایطى براى ابـوذر غفـارى آورد   کیسه، غلامى از طرف عثمان

مال بیت ، مال خالص عثمان است، ها بسیار تأکید کرد و قسم خورد که این مال
وقتـى بـراى   ، دهد دانید على بن ابیطالب به حکامش دستور مى المال نیست مى
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تر باشـد   شود نازك که سر قلم هر چه مى با قلمى بنویسید، نویسید من نامه مى
توضیح ، مطالب فضول و مطالب زیاد، نویسد و هنگامى که روى کاغذ چیزى مى

یـک خـط در   ، واضحات و کلام زائد ننویسید همچنین مطالب را فشرده بنویسد
سطور نزدیک هـم باشـند   . میان نیز ننویسید البته طورى که خوانا و روشن باشد

 در آخـر علـتش را مـى   ؟ چـرا . رکب و جوهر مصرف نشـود که خیلى کاغذ و م
توانـد   فرماید براى این که بیت المال مسلمانان نمـى  على بن ابیطالب مى. گوید

تواند  بیت المال مسلمانان این نوع ضررها را نمى. این گونه ضررهارا تحمل کند
علـى  ، خواهد نامه بنویسـد  مى، یکى از عمال، به دوش بکشد وقتى یک حاکمى

عثمان به واسطه این غلام به ابوذر . )26(دهد  بن ابیطالب این گونه به او دستور مى
مـال بیـت المـال نیسـت کـه      . دهد که این مال شخصـى خـودم اسـت    قسم مى

گذارد که اگر ابوذر این مال را  شمااحتیاط کنى تورع کنى و این شرط را نیز مى
. اتفاقا چیزى در بساط ندارد ابوذر هم در آن موقع! آزادى، تو اى غلام، پذیرفت

غلام آمد . زیر یک پلاسى یک گوشه اتاق، تنها یکى دوتا قرص نان جو خشک
ابـوذر در جـواب فرمـود مـن     . و کیسه زر را جلوى ابوذر نهاد و پیغام را رساند

فعلا دو قرص نان جو در ایـن سـفره دارم و غنـى    ، نیازى به این کیسه زر ندارم
غلام به . آن را به کسى بدهید که احتیاج دارد. بردار و ببرکیسه زر را . وبى نیازم
اش اسـت   مـال شخصـى  ، این مال خالص عثمـان اسـت  ، اى ابوذر: ابوذر گفت

 نمـى . گفتم نیازى به آن نیسـت : ابوذر گفت. بپذیرید. مربوط به بیت المال نیست
را  عثمان قـول داده کـه اگـر شـما ایـن زر     ، آقا: غلام گفت. بردار و ببر، خواهم

ابـوذر  . بیایید و به ایـن جهـت ایـن زر را قبـول کنیـد     . کند بپذیرید مرا آزاد مى
آن وقت قید اسارت و بردگى به ، تو را آزاد کند. نه این هم درست نیست: فرمود

مـن ایـن   ؟ آن وقت من به یک کیسه زر به عثمان فروخته شـوم ، گردن من بیفتد
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آدمى که خـود را از ایـن   ، اما. استاین معناى فروختن خود. )27( کنم کار را نمى
آزادى ، دانیـد آزادى چیسـت   نمـى . مثل ابوذر غفارى آزاد است، چیزها خریده

در بند کسى نبودن در اسارت کسى نبودن البتـه  ، آزادى فکر، آزادى روح، نفس
پیامبران و در ، خدا، توحید، در بند ایمان، ما اکنون. منظور اسارت به ناحق است

بند و اسارتى کـه بـر خـلاف    . گویم اینها را نمى. احکام اسلامیماسارت قرآن و 
تـو اى  ، آخـر . قید و بندى که بر خلاف کرامت انسانى باشد، شئون انسانى باشد

چرا باید خـود را بـه جـاه و مقـامى     . چرا باید خود را به فردى بفروشى! انسان
ا بـه دو سـه   چرا باید خـود ر . چرا باید خودرا به هوا و هوس بفروشى. بفروشى

  .اینها بد است، زند اینها به کرامت انسان ضربه مى. شاهى بفروشى
اگر انسان بخواهد چیزهایى که در سرشتش به ودیعت نهاده شـده و در همـه   

خـود را  . افراد هم به اختلاف نهاده شده است درست کند باید خریدار خود باشد
ود خود را به هیچ قیمتـى  آزاد مرد باشد و حاضر نش. بخرد تاانسان آزادى باشد

اى پیدا کنیم که بتوانیم به  روحیه. اى پیدا کنیم چه کنیم که چنین روحیه. بفروشد
این شکل خودمان را خریدار باشیم و خودمان را خریدارى کنیم و به تمام معنـا  

ها در آنجاست که انسـان   همه بدبختى. بشویم انسان آزاد و از قید و بندها رسته
، انحطـاط ، بردگـى ، ذلت و پسـتى ، وقتى کسى خود را فروخت. دخود را بفروش

فرومایگى و دیگر هر چه بگوییـد  ، کلک، نیزنگ، حیله، دروغ، تملق، چاپلوسى
. آزاد است، اگر خود را خریدار است و خود را خریده، اما. آید پشت سرش مى

حقیقـت  ، صفا، درستى، راستى، صداقت، شجاعت، شهامت، تمام صفات پسندیده
این کمال بزرگـى و شـرافت و کرامـت    . استقامت همه اینها پشت سرش است و

اعمال شان و سعى و کوشش هایشـان  ، ها پس مساعى انسان. براى انسان است
. با یکدیگر متفاوت است و این امرى طبیعى و خیلى وجدانى و محسوس اسـت 
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رمـوده  منتها این که پروردگار جهان روى این موضوع به این شکل سوگند یـاد ف 
قسم به آن قدرت و نیرو و حکمتى که مرد و زن ، و قسم به روز، که قسم به شب

ایـن بـه   . را آفریده به درستى که سعى و کوشش شما گونه گون و مختلف اسـت 
عرض کردم سوگند بـراى چیـزى   ؟ اینها را باید چگونه توجیه کرد؟ چه معناست
، اشکالى باشد، دیدى باشدتر، در آن شکى باشد، شود که انسان نداند خورده مى

چـرا پروردگـار   . این مطلبى ثابت و مسلم اسـت . خورند براى اثباتش قسم مى
ایـن موضـوع را انشـاء االله بعـدا     ؟ جهان روى این موضوع قسم یاد کرده اسـت 

  .کنیم عرض مى
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  )2(ها  گوناگونى تلاش انسان: جلسه چهارم
  پاسخ خداوند به پرسش حضرت آدم

  از سعى و کوششتوجه به آثار ناشى 
  رابطه بین سعى و کوشش و نتایج آن

  مقصد سعى و تلاش انسان
  دسته بندى مردم بر اساس سعى و تلاش

  ها مبناى تقسیم بندى کوشش: خدا و شیطان
  وجهه ربوبى و شیطانى نفس انسان

  بیان علت قسم به شب و روز در صحیفه سجادیه
  )اعوذ بااالله من الشیطان الرجیم(
و ما ) 2(و النهار اذا تجلى ) 1(و اللیل اذا یغشى * حمن الرحیم بسم االله الر(

  ))4(ان سعیکم لشتى ) 3(خلق الذکر و الانثى 
از لحـاظ ذوق  ، در جلسه قبل درباره اختلاف مردم از لحاظ استعداد و لیاقت

. گفتیم سخن مى، هاى انجام کار و از لحاظ هدف هایى که دارند انگیزه، و سلیقه
ش و زیادى در بین مردم هست و به حدى این اختلاف شـدید و  اختلافات فاح

قوى است که بعضى از دانشمندان معتقدند که هر فردى از افـراد انسـان در ذات   
هر فردى . اى است که با فرد انسانى دیگر از لحاظ ذات فرق دارد خود به گونه

 براى خودش یک طور است و فردى دیگر براى خود طورى دیگر است و همین
همه افراد یک نوعند که نوع انسان . البته این مطلب دقیق نیست. طور افراد دیگر

البته این اختلاف بـر اسـاس حکمـت و    . خلاصه این اختلاف عجیب است. باشد
اختلاف عوامل و اسباب و ، گرچه به حسب ظاهر. مصلحت قرار داده شده است
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 ـ وسایل براى هر فرد انسان یک خصوصیاتى را ایجاب مى بـه ظـاهر ایـن    ، دکن
  .ذات مقدس اوست، در حقیقت عامل این اختلافات، اما، شود گونه دیده مى

  پاسخ خداوند به پرسش حضرت آدم
هـاى پـیش    خداوند بشر را از جهاتى آفریده است و این اختلافات در زمان

نمایانده شده اسـت و در روایـات میثـاق در    ، حضرت آدم، براى پدر این انسان
البته حالا به معناى . فى روایاتى تقریبا به این مضمون رسیده استکافى و غیر کا

چـون از  ، روایت میثاق که چه کسى بوده و چگونه فردى بوده است کار نـداریم 
آمده است کـه هنگـامى کـه پروردگـار     ، در روایات میثاق. بحث ما خارج است

هاى آدم در  بچه، به قدرت پروردگار جهان، ذریه آدم را به آدم نشان داد، جهان
آدم وقتـى  . اما با اختلاف شدید و فراوان، جلو دیدگان حضرت آدم ظاهر شدند

، پروردگـارا : عرض کرد، هاى خود و ذریه خود و آن اختلاف شدید را دید بچه
 چگونه است که من بعضى از اینها را یا گروهى از اینها را نورانى و روشـن مـى  

تازه آنهایى را هم کـه نـورانى و روشـنى    . تر تر و روشن بینم و بعضى را نورانى
همه از لحاظ روشن بودن و . دیده است به اختلاف نورانى و روشن مى، دیده مى

. بیـنم  بعضى را ظلمانى و تاریک مـى ، خدایا. نورانى بودن نیز یکنواخت نبودند
از ، آفریدى از هـر جهـت   اگر اینان را مساوى مى، خدایا. البته این هم به تفاوت

حسـادت و  ، دیگـر بینشـان رقابـت نبـود    ، مى و روحى مساوى و برابرنظر جس
 این شر و شـور از میـان مـى   . گرفتند بغض یکدیگر را به دل نمى، دشمنى نبود

نـه زد و خـوردى در   ، مثلا همچون فرشـتگان . همه برابر و مساوى بودند، رفت
. هـا نیسـت   ابـدا ایـن حـرف   . اى نه حسدى و نـه بغـض و کینـه   ، بینشان است

ابـدا  ، کننـد  برادروار زنـدگى مـى  ، همه به حقیقت، نورانى، محیطى کاملا سالمدر
اى وجود ندارد که نسبت به یکدیگر بدبین بشوند یا بخواهنـد یکـدیگر را    زمینه
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هـا   این حرف، نسبت به یکدیگر حسد ببرند، به یکدیگر تعدى کنند، از بین ببرند
همـه  ، کـردى  ین چنین خلق مـى فرزندان مرا نیز ا، پروردگارا. در بینشان نیست
بـه اراده  ، به قـدرت مـن  ، تو به روح من، اى آدم: خطاب شد. مساوى و یکسان

با این نفس انسانى و روح انسانى که در تو دمیدم سـخن گفتـى و توانسـتى    ، من
با طبیعـت نـا   ، این طرز سخنى که گفتى به طبیعت خودت گفتى، اما. حرف بزنى

بـا طبیعتـى   . به حکمت آفرینش انسان سخن گفتـى  طبیعت ناوارد و ناآگاه، آشنا
داند آفرینش انسان با این اختلاف شدید داراى چه حکمـت   سخن گفتى که نمى
من بر اساس مصالحى بشر و فرزندان تو را از لحـاظ  ، اى آدم. و مصلحتى است

استعدادهاى مختلف در نهادشان نهادم . جسم و از لحاظ روح به اختلاف آفریدم
میـدانى بـراى   ، اى آدم. بدن مادى شان اختلافات فراوان قـرار دادم  در، و حتى
ایشـان را  ، براى این که خواستم اینان را با ایـن اختلافـات آزمـایش کـنم    ؟ چه

کنند و  بیازمایم و امتحانشان کنم تا در بیرون روشن شود که کدام خوب کار مى
  .)28(کدام بد 

ر میان بشر پیش بینـى شـده و   د، ها این اختلاف در جسم و جان از آن زمان
مطلب این گونـه اسـت و الان ایـن موضـوع بـراى مـا هـم        . نمایانده شده است

ایـن اخـتلاف   . کنـد  موضوعى اسن هر کس لمس مى. موضوعى محسوس است
فکر و اندیشه و ، از لحاظ روح آن هم در تمام شئون روحى، بشر از لحاظ جسم
اخـتلاف  . براى همه ملمـوس اسـت  ذوق و سلیقه و هنر ، ها تمایلات و خواسته

هـا   عجیبى میان بشر هست و قهرا وقتى این اختلاف از هر جهت در میان انسان
  .بود سعى و کوشش آنها و عملشان نیز با همدیگر مختلف خواهد بود
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  توجه به آثار ناشى از سعى و کوشش
بعداز آن سـوگندهاى عظیمـى کـه یـاد      )ان سعیکم لشتى(، این جواب قسم

 آنگاه که متجلى مـى ، پوشاند و سوگند به روز گند به شب آنگاه که مىسو، شده
کند و قسم به آن قدرت و نیرویى که انسان را آفریـده آن   شود و خودنمایى مى

حقـا کـه سـعى و    ، سوگند به اینها، دو صنف متقابل، هم مذکر و مؤنث مرد و زن
ز به ایـن قسـم   مطلب نیا. گوناگون است، متفرق است، ها کوشش شما اى انسان

مگـر بـراى   . واضح و روشنى است، به حسب ظاهر یک مطلب محسوس. ندارد
تواند بگوید همه کارهاى آدمیان مساوى  مگر کسى مى؟ کسى مورد تردید است

تواند چنین تصور کنـد کـه    چه کسى مى؟ کند چه کسى چنین فکرى مى؟ است
مطلبـى  ، ى مطلـب وقت، خوب؟ گوناگون نیست؟ کار همه ما مساوى و برابر است

پس چرا باید کسى بالاى این مطلب ، است مسلم و براى کسى قابل تردید نیست
توان فهمید کـه ایـن سـوگندها     اجمالا مى. آن هم پروردگار جهان، قسم بخورد

بلکـه  . تنها براى اثبات این مطلب نیست که عمل شما گوناگون و مختلف اسـت 
قسـم بـه خـدا و    ، قسم به روز، قسم به شب. اینجا مطلب دیگر لحاظ شده است

متوجـه  . سعى و کوشش شما متفرق است، قدرت او که شما را مرد و زن آفریده
آثـار گونـاگون و   ، این متفرق بودن سعى و گونه گون بودن کوشش شـما ، باشید

در ، هاى گوناگون را بسنجید این کوشش! به هوش باشید. مختلف و متفرق دارد
آثـار  ، آثـارش را ببینیـد  ، تأمل و تدبیر کنیـد  هاى مختلف و متفرق این کوشش

در . هاى بد آثار بد براى سعى و کوشش، هاى خوب خوب براى سعى وکوشش
 نتیجه متوجه باشید سعى و کوشش تان را طورى قرار دهیـد کـه آثـار و نتیجـه    

  .آثار و نتایج خوبى داشته باشد، هاى مطلوب داشته باشد
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   رابطه بین سعى و کوشش و نتایج آن
آید که درباره دو مورد سـخن   جمله هایى مىان سعیکم لشتى به دنبال جمله 

هـاى   یک مورد کسانى که سعى و کوشش آنها خوب اسـت و نتیجـه  : گوید مى
گیرند و مورد دیگر کسانى که سعى و کوشش آنها و عمـل شـان بـد     خوبى مى

نـدگى  ز، آنهایى که سعى و کوشش خوب دارند. گیرند هاى بد مى است و نتیجه
آسانى و سهولت است و براى همیشه در یسر و آسانى زندگى ، شان همیشه یسر

در سـختى و در  ، در عسـر ، آنهایى که سعى و کوشش شـان بـد اسـت   . کنند مى
 براى همیشه در عسـر و سـختى زنـدگى مـى    ، آنها در دنیا و در آخرت. فشارند
است و بـراى   ها در حقیقت براى اثبات آثار سعى و کوشش پس این قسم، کنند

 این سـعى و کوشـش  . ها را نبینند توجه دادن مردم که ظاهر این سعى و کوشش
به نظر انسان خوب ، ها به ظاهر اختلاف دارند و شاید بعضى از آنها بد است اما

ها را مشاهده کنید  آثار این سعى و کوشش. به این ظاهر نگاه نکنید! نه، آید مى
بعضـى از سـعى   ! آن هم چه تفاوتى. اند مختلف و ببینید از لحاظ آثار متفاوت و

رساند و بعضـى دیگـر انسـان را بـه      انسان را به سعادت ابدى مى، ها وکوشش
ها و ایـن جـواب    این ظاهرا توجیه آن قسم. کشاند شقاوت و بدبختى ابدى مى

  .قسم است

  مقصد سعى وتلاش انسان
باید این سـعى و  حالا . ها متفاوتند تا اینجاروشن شد که این سعى و کوشش

یـا ایهـا   (: ها را هدایت کرد و پروردگار جهان خود چنین کـرده اسـت   کوشش
فسـوف  ، فاما من اوتى کتابـه بیمینـه  ، الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه

و امـا مـن اوتـى کتابـه وراء     ، و ینقلب الى اهله مسـرورا ، یحاسب حسابا بسیرا
اى . اینها چند آیه از سوره انشقاق است .))29(فسوف یدعوا ثبورا و یصلى سعیرا 
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 منتهـا مـى  . تو کوشا هستى و سخت کوشا و در حرکت و جنب و جوش! انسان
و به سـوى  ؟ جنب و جوش تو به سوى چیست، حرکت تو، دانى این کوشایى تو

معلوم است کـه ایـن کـدح و    ، آیه مورد بحث را هم وقتى ضمینه کنى؟ چه کسى
سعى و ، اما. گوناگون است، مختلف است، تسعى و کوشش به یک صورت نیس

یکى کند و آن دیگـر  ، دیگر تندتر، منتها حالا یکى تند. کوشش براى همه هست
این حرکت و جنب و جوش . همه در حرکت و در تکاپویند، ولى بالاخره. کندتر

! ایـن را بـدان  . اوست و غایت اوسـت ، نهایت، به سوى خدا؟ تو به سوى کیست
. و در نهایت او را ملاقات خـواهى کـرد   )،بک کدحا فملاقیهانک کادح الى ر(

ولـى بـالاخره هـر    ، ها گوناگون و مختلف اسـت  پس با این که سعى و کوشش
بـه  ، به هر شکلى که سعى کند و به هر شکلى که کوشش کنـد ، ساعى و کوشایى

منتها حالا شما ملاقـات او را  . کوشد و نهایتش اوست و ملاقات او سوى او مى
چون خدا جسم نیست و . ات پاداش او فرض کنید که معنا بهتر به ذهن بیایدملاق

  .جسمانى نیست

  دسته بندى مردم بر اساس سعى و تلاش
کوشیدن مردم و سعى شان را به این شکل ، کند آن وقت مردم را دو دسته مى

هـا را   نامـه ، در نهایت و آخر مسـیر  )فاما من اوتى کتابه بیمینه(: کند بیان مى
هـا یـا خـود آن     نتیجه سعى و کوشش، ها نامه؟ ها چیست نامه. کنند زیع مىتو

ها از خوب  به بیان دیگر تجسم اعمال و سعى و کوشش، سعى و کوشش هاست
هـاى   نامـه ، هـا  اى از نامـه  منتهـا دسـته  . ها و نامه هایى اسـت  یا بد در کتاب

 ـ ، هاى اصحاب شمال اى نامه اصحاب یمین است و دسته ه کتـاب  اما کسـانى ک
من اوتـى کتابـه بیمینـه فسـوف یحاسـب      (، شان به دست راست شان داده شود

رسـند و خیلـى سـاده و بسـیط بـه       به یک حسابى آسـان مـى   )،حسابا یسیرا
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و ینقلب الى اهلـه  (، گیرند خیلى بر او سخت نمى. حسابشان رسیدگى مى شود
. گردد ز مىو بسیار شادمان و خوشحال به اهلش که در بهشت اند با )،مسرورا

 )،و اما من اوتى کتابـه وراء ظهـره  (. ها این نتیجه یک دسته از سعى و کوشش
فریـادش بلنـد    )،فسوف یدعوا ثبورا(، گیرد اما کسى که کتابش را از پشت مى

، کند که کاش مرگ مـن برسـد   خواهد و آرزو مى هلاکت خود را مى. مى شود
 که در آتیه چه به سرش مـى فهمید  چون مى. هلاکت من برسد و من نابود بشوم

این دو ، شود به دوزخ به آتش فروزان و سخت وارد مى )و یصلى سعیرا(، آید
  .نتیجه از دو نوع سعى و کوشش
چون شـتى جمـع شـتیت     )،ان سعیکم لشتى(: در آیه مورد بحث آمده است

ولى در عین حال . بسیار تفرق دارد، یعنى سعى و کوشش تان متفرق است، است
هـا بـراى    یکى سعى و کوشـش : آن را در اصل به دو گونه تقسیم کردتوان  مى
ها براى خـدا   ها براى شیطان منتها سعى و کوشش دیگرى سعى و کوشش، خدا

نسبت به یکدیگر ، سعى و کوشش مردان باایمان براى خدا. نیز خود مراتبى دارد
گـر  م. کنـد  ها براى شیطان هم خیلى فرق مى سعى و کوشش. خیلى تفرق دارد

، مگر تمام کسانى که بر اساس یقـین ؟ مؤمنان در مراتب و درجات ایمان برابراند
مگـر کسـانى کـه بـر     ، نه؟ کنند در یک مرتبه از یقین هستند خدا را عبادت مى
، نـه ؟ کنند محبت شان در یک مرتبه است خدا را عبادت مى، اساس محبت خدا
محبـت بسـیار متفـاوت و     مراتب ایمان و مراتب یقین و مراتب. این گونه نیست

البتـه در روایـات و دعاهـاى    . کردند کسانى ادعاى عشق به خدا مى. زیاد است
. خیلى نادر و خیلى کم این لفظ اسـتفاده شـده اسـت   ، ماتعبیر عشق زیاد نیست

شاید اگر در تمام روایاتى که در این همه کتب و روایات شـیعه هسـت بگردیـد    
الى ده روایت پیدا کنید که لفـظ عشـق در آن   کنم بتوانید واقعا هشت  گمان نمى
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در ، این همه حقایق عرفانى کـه در روایـات اسـت   ، این همه دعا و روایت. باشد
صـحیفه سـجادیه از اول   . دعاها هست در هیچ یک لفظ عشق به کار نرفته است

 ﷒شخص عارفش هم زین العابدین ، تا به آخر حقایق عرفانى خیلى بلنداست
توانید کسى را مثل زین العابدین پیدا کنید که محبـت بـه خـدا داشـته      ىم. است

در . مگر خـود ائمـه معصـومین   ؟ باشد و با خدا به این شکل مناجات کرده باشد
. نیسـت عاشقى و معشـوقى  ، عین حال در همه صحیفه سجادیه یک کلمه عشقى
حقایق علمى  حقایق عرفانى و، در سر تا سر نهج البلاغه که در بر گیرنده معارف

. توان لفظ عاشق و معشوق پیدا کـرد  نمى. توان لفظ عشق را پیدا کرد نمى، است
و مـن عشـق شـیئا اعشـى     (: فقط یک جا در تمام نهج البلاغه کلمه عشق آمـده 

و مـن عشـق شـیئا    (، تازه این هم در مذمت و نکوهش عشـق اسـت   ))30(، بصره
، کنـد  یاست که به آدم چه مـى راجع به عشق به دنیا و محبت به دن )،اعشى بصره

 عاشق هایى که به خـدا عشـق مـى   ، گفتیم خلاصه مى. کند آدم را کور و کر مى
اند پس درجـات   نه بسیار متفاوت بوده؟ ورزیدند مگر همه در یک مرتبه بودند

ولى . درجات یقین و درجات محبت بسیار اختلاف دارد و گوناگون است، ایمان
لذا سـعى  . اس دارد و آن ایمان به خداوند استهمه یک اس، همه یک اصل دارد

در قیامـت  . و کوشش و عمل شان در دیوان اصحاب یمین ضـبط و ثبـت اسـت   
آیـا اصـحاب یمـین شـیعیان علـى بـن       . دهند کتابشان را به دست راستشان مى

نسبت به محبـت  ، نسبت به شناخت اهل بیت؟ اند همه در یک رتبه ﷒ابیطالب 
به این که به روش و سنت شان عمل کننـد همـه بـه یـک     ، د علىبه على و اولا
از آن طرف هم کسانى که ایمان ندارند به دنبال شیطان و اوامـر  ! نه؟ صورت اند
یـک  ، ولـى بـالاخره  . آنها هم خیلى متفاوت اند و فرق دارند. روند شیطانى مى

در ، کند و در نتیجـه عملشـان در دیـوان اشـقیا     اساس همه را دور هم جمع مى
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شود و نامه شان هم در قیامت به دست چپ شـان   کتاب شمال ثبت و ضبط مى
  .گیرند شود یا آن را از پشت سرشان مى داده مى

  مبناى تقسیم بندى کوشش ها: خدا و شیطان
شود که تمام اعمال  روایتى در کتاب شریف کافى هست که از آن استفاده مى

سـاس و بـر دو محوراسـت و    هـاى گونـاگون بـر دو ا    متفرق و سعى و کوشش
: که فرمـود  ﷑این روایت از رسول اکرم . بالاخره در دو جا جمع خواهد شد
و الهدى و الظلالۀ و الرشد ، و الحق و الباطل، یا ایها الناس انما هو االله و الشیطان

ن مـن  فمـا کـا  ، و الحسـنات و السـیئات  ، و العاجلۀ و الاجلـۀ و العاقبـۀ  ، و الغى
جمله اول روایت براى ما کافى  .)31( حسنات فلله و ما کان من سیئات فللشیطان

انمـا هـو   (، مرجع این ضمیر هو که اول کلام است ).انما هو االله و الشیطان(: است
. انما هو االله الشیطان(؟ یعنى چه کسى؟ هو یعنى چه چیز؟ چیست )االله و الشیطان

خدا : یعنى واقع امر این است، ر و نفس الامریعنى مطلب واقع حقیقت ام )این هو
  .و شیطان
ها یا جانب خداست یا جانب شیطان این روایت  ها و سعى و کوشش فعالیت

، خـدا : واقع امـر یکـى از ایـن دوتاسـت    . خواهد بگوید جهت سومى ندارد مى
 ها هر چه مختلف و متفرق باشد یا به خدا بـر مـى   حالا سعى و کوشش. شیطان

گردد یـه   به هدایت بر مى. شود یا به باطل به حق منتهى مى. شیطان گردد یا به
پس خوب . شد از آن شیطان است، رسد یا به سیئات به حسنات مى. به ضلالت

 است انسان ریشه و اساس را درست کند کارها مختلف است و سعى و کوشـش 
ر یک ها را ب اما مى توان همه سعى و کوشش. توان کارى کرد نمى، ها گوناگون

نه اساس و . آن هم اساس خدایى و مبناى خدایى. اساس و بر یک مبنا قرار داد
  .مبناى شیطانى
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  وجهه ربوبى و شیطانى نفس انسان
وجود انسان خـود منشـا ایـن اخـتلاف در     ، همان طور که قبلا هم اشاره شد

چون نفس انسان داراى شئون گوناگونى اسـت و نفـس   . سعى و کوشش هاست
یـک وجهـه و   . دو وجهه و به اصطلاح ما دو سو و دو جهت اسـت انسان داراى 

ها را  جهت و سویش به این جهان ماده و ظلمت است که همه شرور و همه بدى
در شـکل گونـاگون   ، اند ها در صورت مختلف اگر چه این بدى، شود شامل مى
یک سوى نفس انسان مربوط به ایـن  . اند ظلمانى و تاریک، ولى همه بد، هستند
وجهه و جهت و سوى دیگـرى نیـز   ، نفس. ان ماده و به این جهان لجن استجه

به تعبیر دیگر به سوى پروردگار جهـان و  . دارد و آن به سوى عوالم علوى است
همـه سـعادت   ، همه نـور و روشـنى اسـت   ، آن سو همه خیر است. وجهه ربوبى

ردیـد  بـدون ت . این دو وجهه براى نفس انسانى و جان انسان مسلم اسـت . است
در همـه  ، اى که به طرف ماده و جهان طبیعت اسـت  سخت به آن وجهه، شیطان

کنـد   شکل هایش توجه دارد و آن سو را سخت نگه داشته اسـت و تـلاش مـى   
آن . نفس را با تمام جهاتش به این طرف بکشد و بـه طـرف خـود سـوق دهـد     

هـا  تعلق بـه فرشـتگان اسـت و آن   ، طرفى که وجهه ربوبى و وجهه رحمانى است
حـالا  ، کنند فرد را به آن سو بکشند و انسان در این بین مانـده اسـت   تلاش مى

اى  این یک موضوع ساده، این هم مکرر عرض شده به خدا قسم؟ انسان چه کند
ببینیـد  . نیست بتواند بى تفاوت از آن رد شود و بگذرد و بى اعتنایى به آن نکند

 )،ه وراء ظهره فسوف یدعوا ثبوراواما من اوتى کتاب(: در سوره انشقاق بیان شد
و یصـلى  (، کند اما مگر هلاکت بـرایش هسـت   آنجا انسان هلاکت را آرزو مى

تو تمام سعى و کوششت و تمام حرکت و فعالیتت بـه سـوى   ! اى انسان ).سعیرا
انسان باید در . کنى روى و سرانجام او را ملاقات مى به سوى خدا مى، خداست
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سیت پیدا کند و واقعا با یک هوشـیارى و بیـدارى   مورد این موضوع خیلى حسا
اى انجام دهد و سعى و کوشش را  در این راه قدم بردارد و کارهایش را به گونه

و . ها و نیت هایى انجام دهد که به سوى رحمت خـدا باشـد   انگیزه، ها با هدف
به سـوى خشـم و غضـب پروردگـار جهـان      . به سوى لطف و عنایت خدا برود

  .نباشد
. اگر چیزى دارى براى آزمایش اسـت . جهان آزمایش است و امتحان، جهان

اگـر  ، اگـر کوتـاهى  ، اگر بلندى. اگر چیزى ندارى براى آزمایش و امتحان است
پروردگـار جهـان آن   . همه براى آزمایش و امتحان اسـت ، اگر نازیبایى، زیبایى

این سخن را ، به طبیعت خودت که طبیعتى ناآگاه است! اى آدم: روز به آدم گفت
! نه. کردى تا اختلاف نباشد گفتى که خدایا خوب بود همه را یکنواخت خلق مى

این یک موضوع خیلى مهـم و  . من اینها را مختلف ایجاد کردم تاآنها را بیازمایم
خدا ان شاء االله به مقام محمد و آل محمد علیهم السلام به همه . قابل توجه است

بدهد که انسان در تمام مراحل زنـدگى بـا    توفیق بدهد و یک هوشیارى خاصى
  .هوشیارى و بیدارى زندگى کند

  بیان علت قسم به شب و روز در صحیفه سجادیه
در پایان این مطلب را هم اضافه کنم که دعایى است در ، در باب قسم و روز

 .سـماء عند الصـباح و ال  ﷒و کانمن دعائه : ﷒صحیفه سجادیه از امام چهارم 
گاهى اگر براى تان فرصتى شد حالى داشتید هنگام صبح و هنگام غـروب ایـن   

مطالبى بسیار عالى و خوب . ده دقیقه به غروب یا بعد از غروب. دعا را بخوانید
کند مثلا یکى از جمله  دارد که اگر انسان با توجه بخواند آگاهى خاصى پیدا مى

 ار جهان در این گونه مـوارد مـى  دهد که قسم هایى که پروردگ هایش نشان مى
خواهد ما را نسبت به این موضـوع هـایى کـه بـه آن      مى، بى جهت نیست، دهد
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خواهـد مـا شـب و روز را ایـن چنـین سـاده        مى. سوگند یاد شده توجه بدهد
گذرد و ما هم ایـن شـب و روز را    مى، فکر نکنیم یک امر طبیعى است، نگیریم
: کنـد  امـام چهـارم عـرض مـى    . به شـکلى ، ىا هر کدام مان به گونه. بگذرانیم
تو به من توفیق بده که در شب و روز مواظب خودم باشم و مواظـب  ، پروردگارا

اللهم هذایوم حـادث  : کند امام چهارم عرض مى، مثلا صبح. کارهاى خودم باشم
یـک  ، این روزى کـه رسـید  ، امروز، پروردگارا )32(جدید و هو علینا شاهد عتید 

گـواه و  ، یک پدیده نوى است و این پدیده نو که روز است. است اى پدیده تازه
اى  بـه گونـه  . شاهد بر من و اعمال من است و نیز عتید و مهیـا و آمـاده اسـت   

ان احسنا : خواند شب این گونه مى. فراموش کند، نیست که غفلت کند چیزى را
. هـد  مـى اى بـه آدم   این جمله عجب روحیـه  .ودعنا بحمد وان اسانا فارقنا بذم

روز بالاخره بـه  ، اگر من در این روز کار خوب کردم، کند پروردگارا عرض مى
ببینید تعبیرها چقـدر لطیـف   . خواهد با من وداع کند رسد آن وقت مى پایان مى

خواهد با من وداع کند یعنى وقتى که شب در حال رسـیدن   وقتى روز مى، است
، کنـد  وز بـوده وداع مـى  گذرد گویى با هـر کسـى کـه در آن ر    است و روز مى
، اگر من در ایـن روز نـو و تـازه   . رود کند و مى مفارقه مى، کند خداحافظى مى

خواهد با من وداع کند به حمد و سـتایش و   کار خوب کرده باشم وقتى روز مى
پسندیده از من جـدا  ، گوید یعنى مرا مدح و ثنا مى، کند نیکویى با من وداع مى

در ! ببینیـد  )فارقنـا بـذم  (در این روز بد کـرده باشـیم   اگر  )و ان اسانا(، شود مى
گوید ودعنا  در جمله اول که خوبى است مى. گوید و دعنا جمله دوم دیگر نمى

اما . خواهد از ما جدا بشود کند وناراحت هم هست که حالا مى گویى وداع مى
 لـذادورى مـى  . کند گویى خوشـش نیامـده   مفارقت مى )فارقنا(گوید  اینجا مى

بـا مـا   ، شـود  از ما جدا مى )فارقنا بذم، و ان اسانا(. شود ند از آدم جدا مىگزی
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ببینید یک انسـان تـا   . آن هم به نکوهش و به مذمت وبدگویى، کند مفارقت مى
آیا هیچ گاه شـده کـه   . زنده و در حال ذکر و هوشیارى، چه حد حساس و بیدار

این گونه زنده صبح کرده ، وقتى صبح کردیم با این هوشیارى و با این حالت ذکر
هوشیار و حساس و بیدار ، تابه حال شده وقتى شب شد این گونه با ذکر؟ باشیم

حالا لازم نیست به زبان عربى ؟ وارد شب شویم و این گونه با خدا صحبت کنیم
هر کس به صـبح و  . فرموده است اى باشد که امام چهارم مى و عینا همان جمله

یک چیزهـایى  ، ر و بیدارى و هوشیارى وارد بشودشب وارد شود و به حالت ذک
بسـیار زیبـا گفتـه و     ﷒امـا امـام چهـارم    ، یک جمله هایى میگوید، گوید مى

در مقدمه نیز عرض  ).ان احسنا ودعنا بحمد(، عجیب با خدا مناجات کرده است
حمـد و ثنـا   ، گـویم تـو را   ثنا مـى ، گویم تو را حمد مى، کند که پروردگارا مى

منحصرا سزاوار توست که به قـوت خـودت شـب و روز را خلـق کـردى و بـه       
کنـى   قدرتت شب و روز را از هم ممتاز قرار دادى و یکى را در یکى وارد مـى 

دیگرى را از او خارج شب و روز را کوتاه و بلند آفریدى وبراى هر کـدام یـک   
  .دعاطبق حکم و مصالح بزرگى و تا آخر ، حدى و مدت معلومى قرار دادى

حالا هر روز و هـر  ، نشاطى دارد، چه خوب است گاهى که انسان حالى دارد
ایـن دعـاى صـحیفه سـجادیه را     ، هـا  گاهى روزها و شـب ، تواند شب هم نمى

عند الصـباح   ﷒و کان من دعائه (این دعا ظاهرا دعاى ششم است که ، بخواند
بعضى . داشته باشد دیگر بهتراش را هم  اگر کتابى هم باشد که ترجمه )،و المساء

از فرازهایش را با ترجمه ببنید و توجه کند که امام چهارم در صـبح و شـام بـا    
  .کند پروردگار جهان چگونه صحبت مى
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براى ما این شب و روز خود دو نعمت بزرگ الهى اسـت و مـا بایـد از ایـن     
. ده را ببریمنعمت آن طورى که شاید قدر دانى کنیم و از این نعمت حداکثر استفا

  .خدا به مقام محمد و آل محمد ما را از خواب غفلت بیدار کند
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  شأن نزول سوره لیل: جلسه پنجم
  شأن نزول سوره

  فراگیر بودن آیات قرآن
  انگیزه انفاق، یقین

  شرایط انفاق
  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ما ) 2(ا تجلى و النهار اذ) 1(و اللیل اذا یغشى * بسم االله الرحمن الرحیم (

  ))4(ان سعیکم لشتى ) 3(خلق الذکر و الانثى 

  شأن نزول سوره
روایتى صـحیح و  ، طبق روایتى معتبر و محکم و حتى به اصطلاح فن حدیث

در مورد مـردى از  ، این سوره و به خصوص این آیات، مشهور بین مفسران شیعه
. ابوالدحـداح : تر است انصار است به نام ثابت بن دحداح که البته به کنیه معروف

اش هـم   کنیـه . ثابـت بـن حـداح   ، اسم وى ثابت اسـت و نـام پـدرش دحـداح    
ایشان مرد بسیار بزرگوار و در ایمان خیلـى قـوى و نیرومنـد    . ابوالدحداح است

ایشان در جنگ احد هنگامى که ، بوده است و آن طور که در بعضى تواریخ است
تـا حـدودى   ، کشته شدند و در اثر این شایعه ﷑شایعه کردند که پیامبر اکرم 

یـا تصـور   ، در مسلمانان ضعف پیدا شد و اشخاصى از گوشه و کنار فرار کردنـد 
بـا صـدایى رسـا و بلنـد     ، همـین ابوالدحـداح  ، این ثابت بن حداح، فرار داشتند

. ممن ثابت بن دحداح، اى مسلمانان: مسلمانان را مخاطب ساخته و به آنها گفت
پروردگار جهـان زنـده اسـت و    ، اگر محمد کشته شده ن قتل محمدا، آگاه باشید

در نتیجـه  . باز گردید و از اسلام و دین دفـاع کنیـد  ؟ روید به کجا مى. میرد نمى
مسلمانان برگشتند و دور ثابت بن دحداح جمع شـدند و حملـه بـه مشـرکان را     



54 

 

آیـد کـه وى از نظـر     مـى خلاصه از مجموعه روایات و تواریخ بر. شروع کردند
ایـن آیـات هـم در مـورد عملـى کـه       . ایمان خیلى قوى و نیرومند بـوده اسـت  

نازل شده است و نمایانگر آن است که وى مرد بزرگوار و ، ابوالدحداح انجام داد
روایتى است بـه  ، هاى متعدد یک روایت از این روایت. قوى الایمانى بوده است

است خیلى محکم و قوى و از سوى دیگر روایتى ، اصطلاح حدیث قطعا صحیح
یعنى واسطه خیلى ، روایتى است که سندش فوق العاده عالى و خیلى کوتاه است

عبـداالله بـن جعفـر حمیـرى از بزرگـان علمـا       ، صاحب قـرب الاسـناد  . کم دارد
ودانشمندان شیعه است و تقریبا مدتى از غیبت صغرى و قبل از غبیت صغرى را 

چنـد  . یادى هم نوشته که بسیار مفید و سـودمند اسـت  هاى ز کتاب، درك کرده
منتها هر کتـاب قـرب الاسـنادى از جهتـى و از     . کتاب به نام قرب الاسناد دارد

مثلا قرب الاسنادى دارد که سند روایاتش به حضرت امـام رضـا   . لحاظى است
ى یعنى سندهایش خیل، این هم که اسمش را گذاشته قرب الاسناد. رسد مى ﷒

مثلا عبداالله بن جعفر حمیرى همین روایاتى را کـه دربـاره آیـات    . نزدیک است
سوره لیل وارد شده در قرب الاسناد از حمدبن محمدبن عیسى اشعرى نقل کرده 

، شیعه اسـت و از روایـان خیلـى معتبـر    ، است احمد بن محمد بن عیسى اشعرى
روایاتى را بـه  ، رجالاین که در کتب . مورد وثوق و صحیح العقیده و عادل است

چون بسیار کوشش . اى نیست مسئله ساده، کنند عنوان شخص عادل معرفى مى
هـا و   هـا و روبـه رو شـدن    با مواجه شـدن ، ها اند با نشست و برخاست کرده

انـد و   عدالت این اشخاص را به طرز عجیبى احراز و اثبات کـرده ، ها معاشرت
ص سرشناس و معروفى بودند و با اشخا، مخصوصا گروهى از آنها که در جامعه

کردند تا آنهـا   زندگى اینها را خیلى بررسى مى، مردم آمیزش و معاشرت داشتند
مخصوصا در قم کـه  . کردند شناسایى و بعد معرفى مى، را به عنوان مؤمنى عادل
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احمـد بـن محمـد بـن     ، ایشان. براى احراز عدالت اشخاص دقت عجیبى داشتند
بـه  . شـیعى مـذهب و معتقـد بـه دوازده امـام بـود       ،مردى عادل، عیسى اشعرى

نقل کرده از احمد بن ابى نصر بزنطى که از ، ایشان. اصطلاح کارش درست است
است و احمد بن ابى نصر بزنطى هـم از حضـرت امـام     ﷒اصحاب امام هشتم 

در  ،این گونه سـندها . پس این روایت دو واسطه دارد. نقل کرده است ﷒رضا 
چون واسطه ، بین سندهاى روایات خیلى سندهاى ارزنده و سندهایى عالى است
مطلبـى  ، شـود  خیلى کم است و در نتیجه مطلبى که در چنین روایاتى نقـل مـى  

کاملا مضبوط و مورد اعتماد و مورد اطمینان است و بـه خصـوص کـه ایـن دو     
میـرى در قـرب   ح. انـد  عادل ومؤمن و موثق و معتبر شناسایى شده، واسطه هم

احمد بن محمد از احمد بن ابى نصـر  ، کند از احمد بن محمد الاسناد روایت مى
کـه روایـتش را    ﷒احمد بن ابى نصر بزنطى هم از حضرت امام رضـا  ، بزنطى

هـم از رجـال بـزرگ و از    ، احمدبن ابى نصر بزنطى. )33(بعدا عرض خواهیم کرد 
است که روایتى در مدح  ﷒مام رضا اصحاب خیلى خیلى مقرب نزد حضرت ا

و ستایشش داریم در این که مرد بزرگوارى است مخصوصا آن روایـت معـروف   
اش این  خلاصه. البته با کمى تغییر در متن روایت، که با چند سند نقل شده است

است که زمانى احمد بن ابى نصر بزنطى با چند نفر از بزرگان اصحاب حضـرت  
آنها نشستند و به بحث و گفتگو . شب بود. خدمت ایشان رسیدند ﷒امام رضا 

یکى یکى این رفقـا  ، پاسى از شب گذشت. و اخذ معارف و علوم دینى پرداختند
احمـد بـن   . این احمد مانـد . وبرادران اجازه گرفتند و خداحافظى کردند و رفتند

  .ابى نصر باز مدتى نشست و به گفتگو و صحبت ادامه داد
حضرت فرمودند . پس از مدتى از امام هشتم اجازه خواست که مرخص شود

. اینجا بـاش ، دیر وقت است، اینجا بمان، اگر اشکالى برایت نیست و مانعى ندارد
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، مانعى نیسـت ، فرمایید اگر شما اجازه مى. اشکال ندارد، مولاى من: عرض کرد
 ـ   . مانم مى ا آن تشـک و  حضرت دستور دادند براى اسـتراحتش بـه اصـطلاح م

 را که خـود حضـرت روى آن اسـتراحت مـى     ﷒متکاى خاص حضرت رضا 
خوب خیلى مهم است انسان تا این حـد  . براى احمد بن ابى نصر آوردند، کردند

واقعا خیلى مهم اسـت احمـدبن ابـى    . مورد لطف و عنایت امام هشتم واقع شود
روى ، پیشانى را روى زمین، نصر این صحنه را دید فورا همان جا که نشسته بود

گذاشت تا بـراى ایـن نعمـت بزرگـى کـه      ، حالا هر چه بوده، روى فرش، خاك
، پروردگار جهان به او عنایت کرده و براى لطف و عنایت عجیب امام هشتم به او

خوب لابد سجده شکرش هم طـول کشـید و متوجـه    . سجده شکر به جا بیاورد
داخل اطاق آمدند و احمـدبن ابـى نصـر را     ﷒نشد مگر موقعى که امام هشتم 
اى احمد : امام هشتم فرمودند. احمد سر برداشت. تکان دادند و به او توجه دادند

ایـن  ، مبادا در این لطف و عنایتى که من به تو کردم و از تو خواستم اینجا بمانى
کنـى و  نکند نسبت به برادران دینى ات فخر کنى و مباهات ، هم با این تشریفات
بعد امام هشتم براى احمـد  . متوجه باش، حواست را جمع کن! غرور تو را بگیرد

صعصـعه بـن    ﷒در زمان على بـن ابیطالـب   ، اى احمد، جریانى نقل کردند که
به عیـادت صعصـعه بـن صـوحان      ﷒امیر المؤمنین . کسالتى پیداکرد، صوحان

بعـد  . پرسـى کردنـد و دسـتش را گرفتنـد    رفتند و کنار بسترش نشستند و احوال
اى صعصعه مبادا غرور تو را بگیرد و به این که من : حضرت به صعصعه فرمودند

خلاصه به تو لطفى کردم و عنایتى ، به عیادت تو آمدم و در کنار بستر تو نشستم
نکند یک وقت به بـرادان خـودت   ، کردم و تو را مورد توجه و عنایت قرار دادم

. )34( برترى خودت ببینى و به این موضوع فخر و مباهات کنى، کنىبرترى جویى 
، این روایت گذشته از این که به مقام بلنداحمدبن ابى نصـر بزنطـى دلالـت دارد   
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! خیلـى دقیـق اسـت   ، تربیت بسیار دقیق است. دهد دقت تربیت را نیز نشان مى
بعد هم این گونه ، ندقبلا امام هشتم معالم و معارف و چیزهایى را به اینها یاد داد

 این مطالب در روح انسان اثـر زیـادى مـى   . به این شخص لطف و عنایت کردند
هیچ شده به فکر ما بیاید که خدمت . منتها ما غافلیم، گذارد خیلى اثر مى. گذارد

ا و واقعـا قصـدمان از   ﷒برویم یا خـدمت حضـرت معصـومه     ﷒امام هشتم 
این باشد که از الطاف وعنایات شان برخـوردار شـویم و    تشرف به خدمت شان
عجب و غرور ما را نگیرد که بگوییم من رفتم بـه زیـارت   ، اگر برخوردار شدیم

حالى برایم پیدا شد و پیش خود فکر کنیم و بگـوییم   ﷒على بن موسى الرضا 
 ـ شوند و بیرون مـى  روند و آن طور داخل مى زائرینى که آنجا مى بـدون  ، دآین

امـا  . اى بگیرند کنم اینها دست پر بیرون بیایند با نتیجه آداب و رسوم گمان نمى
طورى ، با چه خضوع و خشوعى وارد شدم، با چه وضعى، من رفتم با چه حالى

حالتى به من دست داد که گویى على بن موسى الرضـا  ، خضوع و خشوع داشتم
به نظر ، زائران دیگر را تحقیر کنیم، ن دیگرآن وقت برادرا. دیدم را آنجا مى ﷒

همـان زائـرى   ، اگر چنین حالتى براى انسان پیدا شود. حقارت به آنها نگاه کنیم
ولى با صدق و صفا داخل رفته و بیرون آمده واین ، کند که آداب را رعایت نمى

واب اش از این زائر بالاتر است و زیارت او ث مرتبه، کند به مراتب فکرها را نمى
انسان باید با این تصور و انگیزه برود که واقعـا  ، خلاصه. و اهمیت بیشترى دارد

بخواهد مورد لطف و عنایت معصوم واقع شود و وقتى هم مورد لطـف و عنایـت   
امـام هشـتم لطـف و    . عجب و غرور او را نگیرد. خودش را نگه دارد، واقع شد

عجبـى  ، احمد بن ابـى نصـر  حالا معلوم هم نیست در آن موقع ، عنایت فرمودند
براى این که او را توجه بدهند و او را حفـظ   ﷒ولى امام هشتم . پیداکرده باشد

مواظـب بـاش ایـن    ! اى احمد: فرمودند، کنند که مبادا عجب و غرور واقع بشود
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ایـن مطلبـى   . شوى لطف و عنایت من در تو عحب و غرور نیاورد که هلاك مى
 ﷒حالا احمد بن ابى نصر از امـام هشـتم   . بى نصر بزنطىبود درباره احمدبن ا

خیلى عالى است و از لحاظ سـند خیلـى قـرص و    ، روایت. کند روایتى نقل مى
بیان گهـر  ، طورى که شاید بتوان به قطع گفت صد در صد این بیان. محکم است

سـند خیلـى   چون ، است و شک و تردیدى هم در آن نیست ﷒بار امام هشتم 
اى دارد و  در مدینه منوره مردى از انصار خانـه : امام هشتم فرمودند. قوى است

آن مرد در خانه ایـن شـخص   . اند هر دو برادر دینى. همسایه مسلمانى هم دارد
حالا چگونه بوده که درخت خرما در خانه کسى اسـت  . یک درخت خرما دارد
ى بوده و درخت خرمـایى هـم   ممکن است زمین. نمى دانیم، ولى مال کسى دیگر
، به هر حـال . زمین را فروخته ولى گفته درختش از آن خودم. در آن بوده است

خوب هنگامى کـه  . هر چه بوده درخت خرما در خانه یکى و مال دیگرى است
خواهد بیاید و خرماهـایش را   صاحب درخت مى، رسد خرماى این درخت مى

رفـت   است که وقتى بـه آن خانـه مـى   در این روایت به طوراجمال آمده . بچیند
صـاحب خانـه خـدمت    . شـد  موجب آزردگى صاحب خانه مـى . کرد اذیت مى

رفت و شکایت کرد که فلان شخص درخت خرمایى در خانـه مـا    ﷑پیغمبر 
رســول اکــرم . آزارد مــا را مــى، آیــد دارد و وقتــى بــراى چیــدن خرمــا مــى

این نخل را بـه مـن   ، این درخت را: د صاحب درخت آمدند و فرمودندنز ﷑
: مرد فکرى کرد و گفت. بفروش و ثمن آن و پولش یک درخت خرما در بهشت

ایـن درخـت خرمـا    ؟ کجاسـت ؟ حالا درخت خرماى بهشت کو، نه یا رسول االله
ابوالـد  . کـنم  اى نمـى  دهد و مفید است نه من این چنین معاملـه  اینجا خرما مى

رفت پیش آن مـرد و  . حداح که یکى از مسلمانان و انصار است جریان را فهمید
بـه  ؟ فروشى به باغى کـه مـن فـلان جـا دارم     گفت این درخت خرمایت را مى
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این دیگر معامله خوبى است یک درخت خرمـا  ، آرى: گفت؟ نخلستانى که دارم
خرما خریـد  این یک درخت ، ابوالد حداح معامله کرد. حاضرم، به یک نخلستان

یـا  : آمد و عـرض کـرد   ﷑و باغ خرمایش را داد و فورا خدمت رسول اکرم 
به فلان نخلسـتانم  ، من درخت خرماى فلانى را که در خانه فلان بود، رسول االله
یـا  . کلید نخلستانم را تحویل دادم و این درخت خرمـا ملـک مـن شـد    . خریدم

ما را بخشیدم به شما یا به آن صاحب خانه که مال من این درخت خر، رسول االله
اى که تو اکنـون   به جاى این نخله: فرمودند ﷑آن وقت رسول اکرم . او باشد
آن وقـت ایـن   ، کند اى در بهشت به تو عطا مى پروردگار جهان نخله، بخشیدى

  )35(: ها و این سوره نازل شد آیه
و اما من بخـل  ، فسنیسره للیسرى، و صدق بالحسنى ،فاما من اعطى و اتقى(

  .آخر تا )،فسنیسره للعسرى، و کذب بالحسنى، و استغنى
فاما مـن  (، وقتى با این شأن نزول تطبیق بشود؟ ها چیست معناى این جمله

یعنى از مـالش  ، پس اما کسى که اعطا کرد و بذل و بخشش کرد )،اعطى و اتقى
خرما گرفت وبعد آن یک درخت خرمارا اعطـا  یک درخت ، آن نخلستان را داد

و تقـوا پیشـه بـود و    ، و اتقـى ، کرد و بذل وانفاق کرد و به آن صاحب خانـه داد 
و  )،صدق بالحسنى(و ، پرهیز داشت، از خشم خدا خوف داشت، پرهیزگار بود

راست گفت و راست پنداشت وبه حسنا تصدیق کرد یعنى به وعده حسنا تصدیق 
یا بالمثویۀ ، بالعدة الحسنى(یعنى ، فت موصوف محذوف استص، این حسنا. کرد

مثوبه هم یعنى ثواب هر دو معنا درست است یعنـى  ، یعنى وعده )عده. الحسنى
یعنى تصدیق کـرد آن وعـده    )صدق بالعدة الحسنى یا صدق بالمثوبۀ الحسنى(

اب ثو؟ که آن ثواب چه بود. نیکو و پسندیده را یا تصدیق کرد آن ثواب نیکو را
پـس   )فسنیسره للیسـرى (که خدا در بهشت درخت خرمایى به او بدهد، بهشت
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کنـیم و بـرایش    او را مهیـا مـى  . دهیم بدون شک او را توفیق مى، ما عن قریب
، براى یک طریق و راهـى آسـان  ، براى یسرى؟ براى چه. کنیم وسایل فراهم مى

اسـت و آن را   برایش بسیار ساده و آسـان ، که هر کار خیرى برایش پیش بیاید
 دهیم و سرانجام او را مهیا و آماده مى به او توفیق مى، به این صورت. پذیرد مى

یسـرى از یسـر   . دهیم براى راحتى و آسایش ابدى در بهشـت  کنیم و توفیق مى
دیگر چه سهولت و یسر و آسایش و راحتـى  . یعنى سهولت و آسانى، آمده است

امـا آن  ، و اما مـن بخـل  . ى در بهشتبالاتر از آسایش و راحتى و سهولت زندگ
و براى خودش بى ، و استغنى، کسى که در مقابل اعطا بخل ورزید و امساك کرد

، و خواست این یک دانه درخت خرما را محکم نگـه دارد ، نیازى و غنا خواست
و این را که ، و تکذیب کرد آن وعده نیکو و ثواب نیکو را )،و کذب بالحسنى(

تکذیب کـرد و  ، دهد د در بهشت یک درخت خرما به تو مىپیغمبر فرمود خداون
کنیم و بـه   براى او هم مهیا مى )فسنیسره للعسرى(، باور نکرد و زیر بار نرفت

برایش ، گشاییم در دنیا هر کار خیرى که برایش پیش بیاید سوى سختى راه مى
ا تواند به سادگى بپذیرد و همچنـین در عاقبـت او ر   سخت و دشوار است و نمى

هـاى   کنیم و او را به سوى سختى و مشکلات ابدى که دوزخ و عـذاب  مهیا مى
یعنـى   ).وما یغنـى عنـه مالـه اذا تـردى    (: فرماید بعد مى. بریم دوزخ باشد مى

فعل ماضى از بـاب  ، تردى. هنگامى که هلاك شود، کند مالش او را بى نیاز نمى
سـقوطى کـه بـا    . سـت تردى به معنى سـقوط ا . تردیا، یتردى، تردى. تفعل است

اذا تـردى یعنـى اذا   (، هلاکت و از بین رفتن همراه است اینجا روایاتى داریم که
دیگـر مـالى کـه    . )36( هنگامى که سقوط کند و بیفتد در جهنم )،تردى فى جهنم

، او را از جهـنم ؟ توانـد او را نجـات دهـد    دارد و به آن دلبستگى دارد آیـا مـى  
آیاتى است که ممکـن اسـت بـه    ، این آیات. ابدا ؟او را بى نیاز کند؟ خلاص کند
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هـاى دیگـرى کـه در روایـاتى      نظر ساده بیاید و با این شأن نزول و شأن نزول
، ولى خیلى مهم اسـت . ساده به نظر برسد، کنیم دیگر نقل شده و به آن اشاره مى

، چون آیات بعد هم تقریبا مربوط به همین مطالب است اشخاصى مثل ایـن مـرد  
بخل ورزیـد   ﷑آن هم به خواست پیامبر اکرم ، ادن یک درخت خرماکه به د

اى که آن حضرت دادند کـه در بهشـت خداونـد بـه تـو درخـت        و با این وعده
. اینها دیگر انسان هایى تقوا پیشه نیسـتند ، باز هم امساك کرد، دهد خرمایى مى

مى کندو لـذا درخـت خرمـا را    کند و باور ن این شخص این وعده را تکذیب مى
ابوالد حداح این وعده الهى و ثواب بزرگ خدا را ، ولى آن طرف. کند انفاق نمى
ایمان به آن دارد و مردى است تقوا ، کند به جان و دل قبول مى، کند تصدیق مى

بعـد  . گیـرد  دهد و یک درخت مـى  یک باغ مى، کند آن مال را اعطا مى. پیشه
دهد و خدواند یک چنین عوضـى در   ز در راه خدا مىتازه آن یک درخت را نی

 کار دشوار و فـوق العـاده  . فکر نکنید این کار آسانى است. دهد بهشت به او مى
وقتى در خـارج انجـام   ، اى است اى است و چون کار دشوار و عمل فوق العاده

 فاما من اعطى، و النهار اذا تجلى، و اللیل اذا یغشى(. اى نیست مطلب ساده، شد
کـه ایـن سـوره از کجـا     ، یک توجه روحـى ، یک تصور اجمالى بکنید )،و اتقى
  .خیلى باید مطلب مهم باشد، آمده

، هـا  از فوق عرش از فوق حجاب، این سوره قرآن از جانب پروردگار جهان
آن هم به وسـیله جبرئیـل   ، از عواملى فوق العاده عالى و بلند، از فوق سرادقات

نـازل شـده    ﷑قام بر وجود نـازنین پیـامبر اکـرم    از آن م، فرشته وحى، امین
بعـد  ، ابوالد حداح بعد از انجام آن عمل، داند در آن موقع منتها انسان نمى. است

این سوره را براى ابوالـد حـداح و    ﷑از نزول این سوره وقتى که رسول االله 
زمـان  ، به طور کلى آن زمان. دانیم پیدا کرد نمى چه حالى، مؤمنین قرائت کردند
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عجیبى بوده زمین و مخصوصا آن نقطه از زمین و مردم و به ویژه مردم آن منطقه 
در کنار پیامبر اکرم صلى االله علیه واله و سـلم در رابطـه مسـتقیم بـا پروردگـار      

ر هـر  البته رابطه زمین و رابطـه مـردم زمـین د   . خیلى مهم است. اند جهان بوده
فکر نکنید کـه در آن زمـان   . لحظه و هر آن با پروردگار جهان همین رابطه است

این انفاق را کرد و این عطا را کرد با آنجـا ارتبـاط داشـت و خـدا     ، ابوالدحداح
آن طـور  ، الان هم اگر کسى با آن شرایط و با آن نیت. دانست و سوره نازل کرد

منتها با ایـن تفـاوت کـه آنهـا     . ط هستبه یقین همین ارتبا، انفاق کند، خالصانه
معلـوم نیسـت بعـد از نـیم     . این عمل انجام شـد ، دیدند آشکارا این رابطه را مى

یـا رسـول االله   : یک ساعت ربع ساعت یا بعد از چند لحظه جبرئیل آمـد ، ساعت
  ).فسنیسره للعسرى، تا، و اللیل اذا یغشى، بسم االله الرحمن الرحیم(

  فراگیر بودن آیات قرآن
اگراین حقیقت مورد تصدیق و باور انسان در این زمان باشد و مسلمانى ایـن  

روى این مبنا و بر اساس ، آنگاه، حقیقت را به عمق جان و دل بپذیرد وباور کند
، حـالا درخـت خرمانیسـت   ، نظیر این اعمال، این باور و ایمان عملى انجام دهد
، لبـاس ، یـز دیگـر  چ، اصلا درخـت نیسـت  ، درخت سیب یا درخت گلابى است

بـه ایـن   ، بر اساس آن بـاور و ایمـان  ، کند پول یا هر چه هست فرقى نمى، خانه
تر از انفاقى است کـه ابوالدحـداح در آن    کنید که همه باور مى، شکل انفاق کند

، بـراى آن مسـلمانان  ، اما آنجـا ، براى مامطلب غیب است، چون الان؟ زمان کرد
. دیدنـد  ه بین جامعه اسلامى با خـدا را مـى  مطلب حاضر و مشهود بود آنها رابط

حالت رسول اکـرم  . دیدند امابالاخره اثرش را مى، دیدند اگر چه جبرئیل را نمى
معلوم بـود  ، خوب. شود دیدند که چهره مقدس ایشان دگرگون مى را مى ﷑
را بـراى  شود و بعد از چند لحظه پیـامبر حقـایق وحـى     وحى نازل مى، که الان
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دیدنـد و بـه یـک معنـا      آنها آشکارا مى. کردند خواندند و تلاوت مى مردم مى
اما اگر امروز مؤمنى تقریبا بعـد از  . کردند این کار را مى، خوب. کردند لمس مى
خواند  یا وقتى آیاتش را کسى مى، سال این سوره را تلاوت کند 1400گذشت 

 کنـد و جریـان را مـى    معنا مـى  دهد و یا کسى این آیات را برایش و گوش مى
حقـایق ایـن آیـات در دل او    ، کند در نتیجه حقایق این آیات را باور مى، گوید

براى رضاى ، کند و در نتیجه با یک دنیا اخلاص ایمان و یقین ایجاد مى، تصدیق
تقوا پیشه هـم هسـت و ایـن انفـاق بـر      . کند خدا و براى خشنودى او انفاق مى

از ، کند اذیت نمى، گذارد که انفاق کرده مقابل منت نمىبه طرف . اساس تقواست
. جلویش تعظیم کند، که سلام گرمى بکند، او توقعى ندارد که به او احترام بگذارد

براى خدا انفاق کرده و تقوا و پارسایى و پرهیزگارى و این وعده بزرگ الهى ، نه
منفـق و ایـن مـؤمن    به یقین مرتبه این مؤمن . کند را هم باور کرده و تصدیق مى
 و عملش خیلى مهـم ، به مراتب از آن مومن بالاتر، معطى که وجود و اعطا کرده

مطلب را هم . بینید این آیات اسم شخص خاصى را نبرده است تر است و لذا مى
اگر چه شأن نزول و آنچـه سـبب شـد تـا     ، راجع به شخصى و فردى بیان نکرده

حداح این عمل را انجام داد اما آیات ابوالد . شخص بوده است، سوره نازل شود
پس هر که مال خود را در راه خـدا   )،فاما من اعطى(. به طور کلى آمده است
: از لحاظ زمان هم قید نـدارد  )،واتقى و صدق بالحسنى(اعطا کرد و انفاق کرد 

زمان حضرت صادق یا صد سال ودویست سـال  ، زمان پیامبر اکرم، امامن اعطى
هـر کجـا و امـا در    ، در هر محیط، در هر زمان، من اعطى. ستبعد این حرفها نی

هـر  . آن هم باز کلـى اسـت   )من بخل و استغنى و کذب بالحسنى(و اما، مقابل
در هر زمانى که این وعده الهى و ثـواب بـزرگ الهـى را    ، شود فردیرا شامل مى

 ـ   بنابر این بخل مـى ، باور نکرده و به آن ایمان ندارد  ىورزد و خـود را غنـى م
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. پندارد و حاضر نیست از آنچه خدا به او داده براى خدا و در راه خدا انفاق کند
  .آیات مهمى است، پس همان گونه که عرض شد این آیات

  انگیزه انفاق، یقین
که بعضى از روایاتش ، در این مورد روایاتى در کافى با تعبیرات مختلف است

کسى که باور کرده و تصدیق  ))37(، من صدق بالخلف جاد بالعطیۀ(: چنین است
خلف آن چیـزى اسـت کـه جـایگزین چیـز      . کسى که به خلف باور دارد، کرده

به جاى ایـن صـد تومـان    ، مثلا شما صد تومان به کسى دادید. شود دیگرى مى
، حالا کم و زیـادش مهـم نیسـت   . دویست تومان آمد، یک صد تومان دیگر آمد

البته در صورتى که به همـان منظـور   ، گویند خلف آن پول این پول بعدى را مى
گویند این پول جایگزین آن پول شد و خلـف آن   مى. در جیب شماگذاشته شود

اجر الهى و آنچه ، کسى که به جایگزین شدن ثواب )،من صدق بالخلف(. است
انفاق کـردن  . کند به عطا جود مى )جاد بالعطیه(، خداوند وعده کرده باور دارد

داند جاى انفاق یا چیز بهترى پر  چون مى. کند نفاق مىبرایش دشوار نیست و ا
  .شود به مراتب بیشتر جایگزینش مى. شود مى

 )38( ،من ایقن بالخلف سخت نفسـه بالنفقـۀ  : در بعضى روایات دیگر آمده است
 نفسش به انفاق کـردن سـخى مـى   ، کسى که به جایگزین شدن عوض یقین کرد

  .رددیگر باك هم ندا، کند شود و انفاق مى
، به یقین؟ کنیم براى چیست کنیم و به سختى انفاق مى ما که دشوار انفاق مى

. تصـدیق بـه حسـنا نـداریم    ، ایـم  براى این است که این حقیقت را باور نکـرده 
یـک درهمـى کـه در راه    . ایم حسنایعنى آن وعده نیکوى الهى را تصدیق نکرده

 نزد پروردگار جهان مى این یک درهم، شود گم نمى، خدا و براى خدا انفاق شد
گیرد چـون   مستمند مى، گیرد فقیر صدقات را مى. کنیم من و شمافکر مى. ماند
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 مثلا کیسه او را مى، بینیم اى را که به دوش اوست مى دست او و بغل او و توبره
بـه  ، کنید دهید انفاقاتى که مى این صدقاتى که شما مى: گوید اما قرآن مى، بینى

او صدقات وانفاقـات  ، رود د و به کیسه خدا و بغل خدا مىگیر خدا مى، حقیقت
اى باشد کـه دسـت خـدا را پشـت دسـت ایـن        منتها باید دیده. )39(گیرد  را مى

ایمـان  . بینـیم  ولى مانمى. مستمند ببیند و جیب خدا را در عمق جیب فقیر ببیند
، یک درهم کـه انفـاق کـردى   . گیرد خدا مى، دیده دل قوى نیست، ضعیف است

 رشدش مـى ، دهد او را پرورش مى. گیرد روردگار جهان این یک درهم را مىپ
که روز کمال فقر و نهایت احتیاج و نیـاز  ، دهد و در روز قیامت نموش مى، دهد
تر از کوه احد به صاحب درهـم   به اندازه کوه احد و بلکه بزرگتر وسنگین، است
بـه آیـاتى کـه در    . یا نیستمثلا دن، آن روز هم نیاز فراوان است. گرداند باز مى

هایى که خدا درباره انفاق زده است توجه  قرآن مجید راجع به انفاق آمده و مثل
مثل ، کنید یک درهم را که شما انفاق مى، در قرآن مثل یک دانه آمده است. کنید

یـا بـه   ، )40(آورد  یک دانه است که در زمین بیفشانیم که هفت سنبل بیـرون مـى  
دو هزار دانه یا ده هـزار  ، اى هم هزار دانه تاد سنبل و خوشهمقتضاى روایات هف

وگرنه در روایات است که گـاهى  ، اینها به عنوان مثل ذکر شده. )41(دهد  دانه مى
منتهـا تـا   . دهد عوض مى، ها برابر میلیون، پروردگار جهان به عوض یک انفاق

شـد و شـرایط   کنـد چگونـه با   مورد انفاق چه باشد و نیت آن کسى که انفاق مى
. خیلـى متفـاوت اسـت   ، کند اینها در اشخاص بسیار فرق مى. انفاق چطور باشد

 حداقل آن ده برابر است که در این شـبهه . یک انفاق حداقل ده برابر عوض دارد
یـک  ، صـد هـزار برابـر   ، هزار برابر، صد برابر، حالا از ده برابر بیشتر. اى نیست

پس عمده مطلب بـاور داشـتن ایـن    . برود بالاچند میلیون برابر تا ، میلیون برابر
  .حقیقت است
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  شرایط انفاق
. کند باید درست انفاق کند انسانى که انفاق مى. شرایط انفاق را نیز یاد گرفت

بـا  ، کند مى )اعطا، و اما من عطى واتقى(: این آیه نیز به این مطلب اشاره دارد
شـائبه و ریـا در آن   ، کند ىتقوا هم هست بر حذر است که مبادا این انفاقى که م

کند از روى خودپسندى و غرور باشد یـا بخواهـد    مبادا این انفاقى که مى. باشد
کند که مبادا این انفاق به آن شخص انفاق شـونده   پرهیز مى. فخر و مباهات کند

مبادا به انفـاق شـونده   . آبرویش بریزد، اذیتى برساند و به حیثیتش ضربه بخورد
کاملا از چیزهایى کـه انفـاقش را    ).اعطى واتقى. واتقى(! نه. منت گذاشته شود

پرهیز کرده که انفاقش خـراب نشـود و کامـل    . کند پرهیز کرده است خراب مى
این انفاق بر اساس تصدیق به وعـده الهـى و ثـواب     )،صدق بالحسنى(و. باشد

 ابوالد حداح باغش را به آن مـرد داد و . خواهد پس مزد دنیوى نمى. الهى است
درخت خرما را هم انفـاق کـرد وبـه آن صـاحب خانـه      . درخت خرما را گرفت

پیغمبر به او احترام بگذارد یا در . خواست پیغمبر از او قدردانى کند نمى. بخشید
هـا   ایـن حـرف  ، نـه . کنار دست خـودش بنشـاند  ، مجلس که آمد بالاى مجلس

بـه اجـر و   . است بلکه این انفاق بر اساس باور و تصدیق وعده الهى بوده. نیست
  .پاداش الهى ایمان داشته و این گونه انفاق کرده است
بارهـا دربـاره ایـن موضـوع     . خلاصه انفاق کردن چنین موضوع مهمى است

انفاق در اسلام . هاى مختلف از آن سخن گفته شده است صحبت شده وبه شکل
آن هـم بـه   . موضوع فوق العاده مهمى است و خیلى روى آن تأکید شـده اسـت  

منتها مهم این است که انسان انفاق را . هاى مختلف و در موارد گوناگون صورت
با شرایطش انجام دهد تا صد در صد به حساب خدا گذاشته شـود و بـه دسـت    
پروردگار جهان داده شود و به دست او تربیت پیدا کند و رشد کند تا در جهـان  
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به انفـاق کننـده عطـا    پروردگار عالم عوض و ثوابش را ، در زندگى ابدى، دیگر
  .کنیم باز مطالبى در ذیل این آیات هست که ان شاء االله بعد عرض مى. کند
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  ﷒سوره لیل و على بن ابیطالب : جلسه ششم
  نقل دیگرى درباره شأن نزول سوره

  نظر مفسران اهل سنت درباره شأن نزول
  دیدگاه اهل تشیع در نقل روایات

  ر شیعهمعناى دیگر اعطى در تفاسی
  روایات درباره اعطى

  تصدیق و باور همه آیات لازم است
  دعاى ملک براى انفاق کننده

  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
) 6(و صدق بالحسنى ) 5(فاما من اعطى و اتقى * بسم االله الرحمن الرحیم (

) 9(و کـذب بالحسـنى   ) 8(و امـا مـن بخـل و اسـتغنى     ) 7(فسنیسره للیسـرى  
  ))11(و ما یغنى عنه ماله اذا تردى ) 10(سرى فسنیسره للع

  نقل دیگرى درباره شأن نزول سوره
همان طور که در شأن نزول سوره مبارکـه اللیـل در تفاسـیر شـیعه روایـاتى      

روایـت  ، در برابـر ، نقل شـده اسـت  ، درباره ابوالد حداح که شرحش عرض شد
نـازل شـده    ﷒دیگرى نیز هست که این سوره در مورد عمل على بن ابیطالب 

، تقریبا همان عمل و کارى که در روایاتى به ابوالد حداح نسبت داده شـده . است
نسبت داده شده که حضرت آن درخـت   ﷒در روایات دیگرى به امیرالمؤمنین 

خرما را خرید وبعد به آن صاحب خانه بخشید و پروردگار جهان در عـوض در  
روایـاتى  ، منتها این روایات. و باغ هایى قرار داد بهشت براى آن حضرت حدائق

و همچنین ، کند که در ذیل آیات منحصرا نقل روایات مى، است که تفسیر برهان
که این تفسیر هم صرفا روایاتى را که درباره آیات است نقـل  ، تفسیر نور الثقلین
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نقـل   روایات مربوط به این آیات را که در مورد امیـر المـؤمنین اسـت   ، کند مى
اما علامه مجلسى اعلى االله مقامه الشـریف  . در تفاسیر دیگر هم نیست. اند نکرده

در جلد نهم بحار که جلد قطور و مفصلى است و در احـوال علـى بـن ابیطالـب     
در . بابى دارد مربوط به سخاوت و جود و انفاق على بن ابیطالـب ، )42( است ﷒

کند کـه از   دو روایت مفصل نقل مى، ظرم هستتا جایى که بنده فعلا ن، این باب
شود که سوره مبارکه اللیل در شأن على بـن ابیطالـب    این دو روایت استفاده مى

و ایـن روایـات را مرحـوم    ، )43(هنگامى که آن عمل را انجام داد نازل شـد   ﷒
وم شـود کـه مرح ـ   معلوم مى. )44(کند  مجلسى از تفسیر فرات بن ابراهیم نقل مى

تفسـیر فـرات بـن ابـراهیم را     ، صاحب تفسیر برهان، سید هاشم محدث بحرانى
کرد و  داشت مسلما این روایات را در تفسیر برهان نقل مى اگر مى. نداشته است
شود صاحب تفسیر نورالثقلین این تفسیر را نداشته کـه از آن نقـل    نیز معلوم مى
. ر فرات بن ابراهیم بـوده اسـت  تفسی، اما در کتابخانه علامه مجلسى. نکرده است

یعنى از مشـایخ و از  ، فرات بنابراهیم از قدماى اصحاب ماست واز قدماى شیعه
همـین مرحـوم صـدوق علیـه     ، پـدرمرحوم صـدوق  ، اساتید على بن بابویه قمى

اید و تا حدودى اوصـاف   الرحمه که بسیار مشهور است و همه اسمش را شنیده
فوق العاده بزرگوار و جلیل القدرى بـوده و بـه   وى مرد . دانید و احوالش را مى

. حدى در نقل روایات درست بوده که از همان ابتدا به صدوق معروف شده است
شیخ صدوق محمدبن على بن بابویه قمى است کـه قبـرش هـم در رى اسـت و     

، پدر این مرد بزرگـوار . براى قبرش هم داستانى است که شاید بعضا شنیده باشید
هم از دانشمندان و علماى بزرگ بوده و قبر مقدسش در قم ، ه قمىعلى بن بابوی

، اى اگر در یک نوشته. کند است و گاهى هم از پدر و پسر به صدوقان تعبیر مى
منظور آن اسـت کـه مرحـوم    ، دیدید مطلبى از صدوقان نقل شده، در یک کتابى
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ایـن  ، ىیعنى محمدبن على بن بابویه و پدرش على بن بابویه قم ـ، صدوق بزرگ
یکى ، پدر مرحوم صدوق، على بن بابویه. اند دو بزرگوار آن روایت را نقل کرده

، این فرات بن ابراهیم کتاب هـایى دارد . از شاگردان فرات بن ابراهیم بوده است
از جمله تفسیرى که معروف است به تفسیر فرات بن ابراهیم و مرحـوم مجلسـى   

کنـد کـه تفسـیر فـرات بـن       ى ثابت مىعلیه الرحمه در مقدمه بحار با یک دلائل
و لذا ، )45(ابراهیم کتاب معتبر و قابل اعتمادى است و مى توان به آن اطمینان کرد 

خود علامه مجلسى در بحار در موارد مناسب مطالب زیادى از این تفسیر بزرگ 
کـه زمـانى فـى    ، ابوالقاسم حسـکانى ، یکى از دانشمندان اهل سنت. کند نقل مى

ابوالقاسـم  . کتابى دارد به نـام شـواهد التنزیـل   ، کردم الش را نقل مىالجمله احو
در ، که از علماى بزرگ اهل سنت و از علماى مورد اعتمـاد آنهاسـت  ، حسکانى

شواهد التنزیل فقط روایاتى را نقل کرده که مربوط به آیاتى از قـرآن اسـت کـه    
لیف کتاب را هـم ایشـان   نازل شده است و علت تأ ﷒درباره على بن ابیطالب 

: گویـد  وى مى. خود در مقدمه این کتاب یعنى کتاب شواهد التنزیل آورده است
هـاى   البتـه از فرقـه  ، دانشـمندان . روزى در یک جلسـه بزرگـى نشسـته بـودم    

صحبتى از على بـن  ، به مناسبتى. گوشاگوش مجلس را پر کرده بودند، خودشان
بـراى علـى بـن    : ندان حاضر در آن جلسه گفتیکى از دانشم. شد ﷒ابیطالب 

ابیطالب فضیلت چندانى نیست و مخصوصا در قرآن حتى یک فضیلت براى على 
، بن ابیطالب نقل نشده و یک آیه که فضیلت و منقبتى براى آن حضرت نقل کنـد 

گوید ایـن جملـه را کـه از آن دانشـمند      مى، ابوالقاسم حسکانى، ایشان. نداریم
راحت شدم که تا چه حد دانشمندى بایـد اهـل کتمـان باشـد و     خیلى نا، شنیدم

که این همه آیات در قـرآن مجیـد   ، حقایق را بپوشاند که درباره على بن ابیطالب
بلکـه بـا ایـن وقاحـت و بـى      ، با این صراحت لهجه، درباره حضرتش نازل شده
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گویـد از همـان جـا     مـى . براى على یک آیه در قرآن نداریم! نه: شرمى بگوید
کتـابى در  ، شود کتابى منحصرا در این باره بنویسـم  تصمیم گرفتم که هر چه مى

و مشغول . )46( البته با روایات، مورد آیاتى که در شأن على بن ابیطالب نازل شده
در ایـن کتـاب   ، ظاهرا تا آنجا کـه در خـاطر دارم  . شود به نوشتن این کتاب مى

مـثلا فـلان آیـه در    . ى از خودشـان کند همراه با روایات ذکر مى، سیصد و ده آیه
فلان آیه به دلالت این روایات در مـورد علـى   ، مورد على بن ابیطالب نازل شده

این ابوالقاسـم حسـکانى تفسـیر    . کتاب مفصلى است، ...و، بن ابیطالب نازل شده
براى اثبـات  ، کند احیانا در خلال روایاتى که نقل مى، فرات بن ابراهیم را داشته

خلاصـه علامـه   . کنـد  فسیر فرات بن ابراهیم هم روایـاتى نقـل مـى   مطلبش از ت
کند کـه سـوره اللیـل در     مجلسى نیز از تفسیر فرات بن ابراهیم روایاتى نقل مى

اى  این که در روایات آمده است کـه آیـه  . نازل شده ﷒شأن على بن ابیطالب 
اى در  گاهى آیـه . اوت استمتف، در موارد مختلف، نازل شده ﷒در شأن على 

شأن على بن ابیطالب نازل شده که مضمون و محتوایش طورى است که در مورد 
یـا  (: مثل آیه. شخص على بن ابیطالب است و مربوط به هیچ کسى دیگر نیست

ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لـم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته و االله      
  .))47( یعصمک من الناس

ین آیه به اتفاق روایات شیعه و سنى درباره شخص على بـن ابیطالـب   چون ا
الله صلىاست و پیامبر اکرم  سلم وآله عليه ا مأموریـت  ، از طرف پروردگار جهـان  و

، یافت که على بن ابیطالب را به عنوان ولى امام بر جمیع مسلمین جهان تا قیامت
روایـات اهـل   . صب کنـد به مردم ابلاغ کند و حضرت را بر این موقعیت و مقام ن

آنها ولایت را به شکل دیگـرى معنـا   ، منتها. سنت هم در این مورد فراوان است
. توانند منکر اصل مطلب شوند که مربوط به غدیر خـم اسـت   ولى نمى. کنند مى
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در آن مـورد  . کنـد  این آیه براى شخصى غیر از على بن ابیطالب ابدا صدق نمى
نیز هست که در شأن علـى بـن ابیطالـب     ولى آیاتى. است و خاص همان مورد

اى  به این معنا که على بن ابیطالب عملى و کارى انجام داده که سوره، نازل شده
بـه ایـن   . اما آیه خصوصیت ندارد و به طور عموم ذکر شـده ، یا آیاتى نازل شده

امـام   ﷒به پیروى از علـى بـن ابیطالـب    ، معنا که ممکن است اشخاصى دیگر
آن عمل را انجام بدهند و همان طور که على بن ابیطالـب مصـداق آن   ، ینمسلم

این شخص هم مصداق آن آیات یا سوره واقـع  ، آیات یا مصداق آن سوره است
  .مثل همین سوره مورد بحث، شود
امیر المؤمنین  ).فسنیسره للیسرى، و صدق بالحسنى، فاما من اعطى و اتقى(

رى کرد و وعـده الهـى را تصـدیق کـرد و بـاور      کا، انفاقى کرد، عملى انجام داد
، اما آیه بـه طـور کلـى نـازل شـده     . این آیات به همین مناسب نازل شد. داشت

امکان دارد اشخاص دیگر هم این عمل را در راه خدا انجام بدهند و براى خـدا  
بـر اسـاس   ، هاى الهى را واقعا باور داشته باشـند  وعده، بخل نورزند، انفاق کنند
، شـوند  این اشـخاص مـورد همـان آیـات مـى     . هاى الهى انفاق کنند ههان وعد
تـوان   منتها بحث در این است که آیات مى، در آن تردیدى هم نیست. بلااشکال

کند این سوره یا چند آیه از سـوره دربـاره عمـل ابوالـد      روایاتى را که بیان مى
 ﷒ابیطالـب   کند این سوره درباره على بـن  با روایاتى که بیان مى، حداح است

، باید بگوییم یک دسته از این روایـات ، یا نه؟ نازل شده یک جا با هم جمع کرد
حـالا  ، شود گفت یک قسمت از این روایـات  نمى؟ و جعلى است، درست نیست

روایات مربوط به ابوالد حداح یا روایات مربوط به على بن ابیطالب جعلى است 
. رباره ابواد حداح است روایاتى است معتبـر چون روایاتى که د. و درست نیست

که قبلا عرض کردم روایت صحیحه است که عبداالله بن جعفر ، حتى یک روایتش
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از نظر فن حدیث روایتى صحیح و بسیار قرص و محکم است ، حمیرى نقل کرده
از این طرف روایاتى هم که فرات بن ابراهیم درباره على بن . و نمى توان رد کرد

شاید بتوان . رد کردن آنها هم مشکل است. قل کرده روایات معتبر استابیطالب ن
نه این که سـوره دو مرتبـه نـازل شـده     : آن دو دسته روایات را با هم جمع کرد

این ، عملى انجام داد ﷒بلکه مثلا به این صورت که على بن ابیطالب ، نه، باشد
همین سوره  ﷑رسول اکرم ، دابوالد حداح هم عملى انجام دا، سوره نازل شد

این هم یـک  . و همین آیات را درباره عمل ابوالد حداح قرائت کردند و خواندند
همان ، گویى همین سوره در مورد عمل ابوالد حداح نازل شده. نحوه نزول است

  .هم نیستاین خیلى م. نازل شده است ﷒طور که در مورد عمل امیر المؤمنین 

  نظر مفسران اهل سنت درباره شأن نزول
اند این سوره  این است که عموم مفسران اهل سنت گفته، تر از این مطلب مهم

نازل شده و بعضـى از آنهـا پافشـارى    ، یا آیت مورد بحث درباره ابوبکر صدیق
فخر رازى در تفسیر کبیر آن قدر روى این موضوع اصرار و . سختى بر آن دارند

سوره واللیـل را فخـر   ، رى کرده که این سوره را سوره صدیق نامیده استپافشا
تا این اندازه پافشارى دارد که این سـوره در  . )48( رازى سوره صدیق نامیده است
یک ، اند و البته آنچه که آنها در این مورد نقل کرده. شأن ابوبکر نازل شده است

گشته و لحن آن تغییر کـرده  روایت بیشتر نیست و این روایت هم دست به دست 
اش  ابوبکر چه کرده که این سـوره دربـاره  . و متن این روایات هم مختلف است

گویند ابوبکر بلال را خرید و آزاد کـرد و در نتیجـه ایـن سـوره      مى؟ نازل شده
برده امیه بـن خلـف بـود و    ، چون بلال هنگامى که اسلام آورد. مبارکه نازل شد
 آزرد و شـکنجه مـى   بلال را عجیـب مـى  . قریش بوداز مشرکین ، امیه بن خلف

 ها نقـل کـرده   بعضى. البته نقل این روایت در کتب اهل سنت مختلف است. کرد
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بلال را عجیب در شکنجه و آزار ، گذشت و امیه بن خلف روزى ابوبکر مى، اند
تا کـى او را در شـکنجه و   ؟ کنى چرا او را اذیت مى: به امیه گفت. قرار داده بود

. سوزد این غلام را از ما بخر اگر خیلى دلت مى: امیه گفت؟ دهى ر قرار مىفشا
یک غلامى دارم به : اند که ابوبکر گفت بعضى نقل کرده. ها مختلف است باز نقل
. بیا با آن غـلام مبادلـه کنـیم   ، تر تر و زرنگ از بلال هم خیلى چابک، نام فلان
. ا گرفـت وبعـد بـلال را آزاد کـرد    آن غلام را آورد و بلال ر. مانعى ندارد: گفت

اند که مقدارى طلا و یک برد یمانى آورد و بلال را به ایـن بـرد    بعضى نقل کرده
گویند ابوبکر بلال را خرید  مى، حالا هر چه هست. یمانى و آن مقدار طلا خرید

منتهاى کـلام در  . )49(این سوره مبارکه نازل شد ، بنابراین. و در راه خدا آزاد کرد
اند سندهایش نزد مـا سـندهاى معتبـر و     است که روایاتى که اینها نقل کرده این

اند براى مـا   اشخاصى که این روایات را نقل کرده. محکم و قابل اعتمادى نیست
، شناخته شده نیستند و البته این موضوع در جاى خودبحثى علمـى دارد خـوب  

شناسایى ما از اشخاص . ندا اند که اینها را نقل کرده براى خود آنها شناخته شده
شناسایى بـر مبنـاى   ، شناسایى آنها از اشخاص. با شناسایى آنها خیلى فرق دارد

اشـخاص را شناسـاى   ، هـایى  آنها روى هوى و هـوس . صحیح و درست نیست
ولـى بـه   ، اند بعضى هایشان اشخاصى را شناسایى کرده، گذشته از این، اند کرده

اند که ابدا قابل توجه  جعال وآدم هایى بوده، هاى کذاب مقتضاى دلیل هایى آدم
که شما بهتـر بـا او آشـنا    ، مثلا ابوهریره. اند و اعتنا و نیز مستقیم و درست نبوده

ابوهریره نزد اهل سنت مهم و معتبر است و روایاتى که از ابوهریره نقـل  . هستید
اهـل   مردان، در حالى که دانشمندان. کنند روایات خیلى عالى و مهمى است مى

کـه عجـب دروغ زن   ، انـد  چیزها گفتـه ، اند درباره ابوهریره چیزها گفته، تحقیق
. انـد  بسیار بسیار چیزها دربـاره ابـوهریره گفتـه   . وعجب آدم جعالى بوده است
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 اخیرا بعضى از دانشمندان اهل سنت هم درباره ابوهریره به شک و تردید افتـاده 
آنقـدر نـزد   ، یره که هـیچ عایشـه  ابوهر. آدم عجیبى است؟ اند که چه آدمى است

، خیلـى مهـم اسـت   ، اینها معتبر و بزرگ است که روایاتى که از ایشان نقل بشود
گویى این حرف را خدا گفته ، اى در آن نیست دیگر شبهه، گویى خدا گفته است

خوب روشن است که تا چه حد . معلوم الحال است، عایشه، از نظر تاریخ. است
 چگونه مـى ، آن وقت. و خاندان على سرسخت بوده است و تا چه اندازه با على

  .کنند اعتماد کنیم و به روایاتشان صحه بگذاریم توانیم به روایاتى که آنها نقل مى

  دیدگاه اهل تشیع در نقل روایات
، امـا وقتـى روایـات   . ما نمى توانیم به روایات آنها ابداً اعتماد و تکیـه کنـیم  

آنها مشخص باشند و تحـت ضـوابطى محکـم و    روایاتى مستند باشند و راویان 
فـرد فـرد   ، قوى و با یک شواهدى اثبات شود کـه مـثلا روایـان فـلان حـدیث     

دیگـر  ، کاملا مضبوط و درسـت و مسـتقیم  ، دوازه امامى، اشخاصى هستند عادل
اهـل  ، احیانا در موردى که ما روایاتى نقل کردیم، تر این که قابل اعتمادند و مهم

خوشـبختانه در ایـن   . روایاتى نقل کرده باشند، ا همان روایاتهم مطابق ب، سنت
منتها در مورد ابوالد حداح یـا در  ، ما روایات داریم. بحث مطلب این گونه است

صـاحب درالمنثـور در تفسـیر درالمنثـور     . مورد امیرالمؤمنین یا در هر دو مورد
 اح نـازل شـده  دهد این آیات درباره ابوالد حـد  کند که نشان مى روایتى نقل مى

کنند ایـن آیـه دربـاره ابـوبکر      اما روایاتى را که نقل مى. پذیریم پس ما مى، )50(
پس طـرفین در مـورد نـزول ایـن آیـات      . نقل نکردیم و قبول هم نداریم، است

امـا در  . انـد  ایم آنها هم نقل کـرده  ما نقل کرده. درباره ابوالد حداح توافق داریم
پس براى . ماروایتى نداریم. ایم ما نقل نکرده. اند ردهمورد ابوبکر تنها آنها نقل ک

اما آنچـه را کـه مـا نقـل کـردیم آنهـا نیـز بـه         . ما نقل آنها قابل پذیرش نیست
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بنابراین نامگذارى ایـن سـوره   . و محکم و معتبر است، اند سندهایشان نقل کرده
 سـوره ، سوره. عجیب بى انصافى و عجیب مخالفت با حق است، به سوره صدیق

اللیل است و درباره ابوالد حداح یا امیرالمؤمنین یـا هـر دو بـه آن شـرحى کـه      
  .نازل شده است، عرض شد

  در تفاسیر شیعه» اعطى«معناى دیگر 
مثلا در . روایات دیگرى باز در تفاسیر شیعه در تفسیر این آیات رسیده است

اعطـى  (یعنـى   )فاما من اعطـى (: کند چند روایت این گونه مطلب را بیان مى
چـون  ؟ این یعنى چـه . یعنى اعطا کرده نفس خودش را حق را ،))51( نفسه الحق

وقتى که مفعولش ذکـر  ، گیرد دو تا مفعول مى، اعطا در اصطلاح دو مفعولى است
، حسـن اینجـا فاعـل اسـت     ).اعطى حسن حسینا ثوبا(: گوییم مثلا مى. بشود

اعطـى نفسـه   (اسـت   حالا اینجا آمـده . حسین را لباسى، یعنى اعطا کرد حسن
به چه معنا اعطا کنـد  . یعنى آن کس که اعطا کند نفس خودش را حق را )،الحق

استنکاف ندارد که ، پذیراى حق است، یعنى در مواجهه با حق؟ نفسش را حق را
اى تزکیه و تربیت و آمـاده   نفسش را به گونه. زیر بار حق نرود و حق را نپذیرد
ایـن گونـه   . پذیرد حق را مى، با حق مواجه شدکرده که در هر کجا در هر مورد 

این ، تکبر بورزد و یا حق را نپذیرد، برایش دشوار باشد، نیست که استنکاف کند
  .طورى نیست

ابـداً  ، و پرهیز دارد از باطل )،و اتقى یعنى و اتقى الباطل، اعطى نفسه الحق(
  .گردد پیرامون باطل نمى

یعنى ولایت على بـن ابیطالـب و    ).یعنى صدق بالولایه، و صدق بالحسنى(
یعنى . یعنى ولایت و سرپرستى این خاندان را پذیرفته است، اولاد معصومینش را

معتقد است و حقیقتا باور دارد که على بن ابیطالب و اولاد معصومینش سرپرست 
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موضوع ولایت و زعامت و حکومت واقعـى  . اند مسلمانان و پیشوایان مسلمانان
جامعه مسلمین به حق از آن على و اولاد معصـومین علـى    اسلامى و سرپرستى
  .بن ابیطالب است

بهشـت و  ، کنـیم  برایش آسـان مـى  ، کنیم او را مهیا مى )فسنیسره للیسرى(
جـاى یسـر و سـهولت و آسـانى اسـت و      ، یسرى بهشت اسـت . مسیر بهشت را

پروردگار جهان راه را براى این گونه اشخاص به سوى این یسـرى و بـه سـوى    
دهد که تا لحظه آخـر بـه آن    کند و به آنها توفیق مى هشت و سعادت آسان مىب

بخـل  . اما آن کسى که بخل ورزید به نفس خـودش  )و اما من بخل(. راه بروند
مثـل  ، ورزد گاهى نسبت به خود است یعنى کسى نسبت به خـودش بخـل مـى   

ه حـق را  به این ک، یعنى بخل ورزید به نفس خودش، و اما من بخل، همین مورد
نفسـش  . که در نتیجه این بدان معناست که پذیراى حـق نیسـت  ، به آن اعطا کند

این گونه خـودش را  . پذیرد حق را نمى، طورى است که وقتى با حق مواجه شد
به این که حق را به خود اعطا ، ورزد پس به خودش بخل مى، تربیت کرده است

 )،و استغنى(، ورزد ل مىبخ. کند و حق را به خودش بدهد و حق را قبول کند
با دولت باطـل  ؟ بیند با چه چیزى خود را بى نیاز مى. بیند و خود را بى نیاز مى

حکومـت اسـلامى را بـه دسـت     ، کسانى که به ناحق و به باطل. و ولایت باطل
مـا سرپرسـت   : گرفتند و خود را والى و حاکم مسلمین معرفـى کردنـد و گفتنـد   

کسانى که در برابر اهل بیت حکومت را بـه  ؟ ستنداینها چه کسانى ه. مسلمانانیم
دست گرفتند و اهل بیت معصومین و پیشوایان معصوم را از حکومت و ولایت و 

این شخص خود را . سرپرستى مسلمین بر کنار کردند که در تاریخ معروف است
و  )،و کـذب بالحسـنى  (. بیند مستغنى کرده وخود را با دولت باطل بى نیاز مى
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قهـرا چنـین کسـى ولایـت اهـل بیـت را       . را هم تکذیب کرده است ولایت حق
  .کند و باور نکرده است تکذیب مى

گشاییم و رفتن به سوى عسر  براى اینها هم راه را مى )،فسنیسره للعسرى(
تـرین   که دشوارترین جا و سـخت ، یعنى رفتن به سوى دوزخ، کنیم را آسان مى

اینهـا  . هنم در انتظار آنهاسـت هاى سخت و دشوارى در ج مسکن است و عذاب
اینها هم به آسـانى بـه آن   . کنیم بریم و برایشان کار را آماده مى را به آن سو مى

  .پیوندند روند و به دوزخ مى راه مى

  »اعطى«روایات درباره 
که البتـه بـا معنـاى    ، کنند بعضى روایات هم به شکلى دیگر آیات را معنا مى

معنـاى آیـات   . رآن مجید معناى تو در تو دارندچون آیات ق. قبلى منافات ندارد
را  )و امـا مـن اعطـى   (، در روایتى. معنانى عمیقى دارد. قرآن مجید مراتبى دارد

، همین خمسى که بین ما متـداول اسـت   ،))52( اما من اعطى الخمس(معنا کرده به 
بـه آن  ، آن کسى که بخل ورزید به خمس و خمس مالش را نـداد  )،و من بخل(

  .ه در روایات اسلامى و در فتاوا در مورد خمس آمده استشرحى ک
در کتاب دعاى اصول کافى . یک روایتى هم در کتاب شریف کافى آمده است

دیدنـد  ، کردنـد  روزى از جلوى باغى عبور مى ﷑آمده است که رسول اکرم 
اى : فرمودنـد حضرت نزد آن مـرد آمدنـد و   . نشاند صاحب آن باغ نهالى را مى

تـر   خواهى تو را به کشت یک نهالى دلالت کنم که از این نهال اساسـى  مى! مرد
هاى بهترى داشته باشد و میوه هایش دوام  میوه؟ تر باشد هاى قوى ریشه؟ باشد

چـه  ؟ چه درختى اسـت . این چیز عجیبى است، خوب؟ داشته باشد و باقى باشد
؟ ییـد ایـن نهـال چـه نهـالى اسـت      یـا رسـول االله بفرما  : عرض کرد؟ نهالى است
، شوى و به شـب  هنگامى که به صبح وارد مى )،اذا اصبحت و امسیت(: فرمودند
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: کـه چهـار ذکـر اسـت     )،سبحان االله و الحمداالله و لا اله الا االله و االله اکبـر (: بگو
که اگـر ایـن ذکـر را هنگـام     : فرمودند ).االله اکبر، لا اله االله، الحمداالله، سبحان االله(
ده نهال در ، پروردگار جهان به جاى هر کلمه ذکرى، بح و هنگام شب بخوانىص

این مرد باغبان تـا ایـن   . دهد هاى گوناگون مى نشاند که میوه بهشت برایت مى
خـدا را  ، یـا رسـول االله  : عرض کـرد ، شنید ﷑جمله و کلام را از پیامبر اکرم 

ن باغم را که ملک من اسـت در راه خـدا و بـراى    گیرم بر این که من ای گواه مى
به هر کـس کـه   ، در اختیار شما، بفرمایید، بسم االله، خدا تصدیق دادم به بینوایان

این آیات را در آن مورد قرائـت   ﷑آن وقت رسول اکرم . خواهید بدهید مى
یق کرد و باور داشت یعنى تصد ).فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى(: کردند

براى ایـن مـرد    ﷑یعنى این وعده الهى را که به وسیله پیامبر اکرم ، حسنا را
  .)53(بیان شد 

روایـت دیگـرى   ، در ابواب صـدقات ، منتها در کتاب زکوة کافى، باز در کافى
، کرد این گونه تفسیر شده که باور کند که اگر انفاق )،صدق بالحسنى(است که 

و کـذب  (کنـد   خداوند حداقل ده برابر تا صد هزار برابر زیادتر به او عطا مـى 
که به جـاى  ، کند این وعده بزرگ الهى را یعنى کسى که تکذیب مى )،بالحسنى

، دهـد  به او عوض مـى ، خدا ده برابر تا صد هزار برابر و بیشتر، یک درهم انفاق
ایـن  ، یق کند ایـن وعـده حسـنا را   آن کس که تصد. )54(این وعده را تکذیب کند 

هـر  ، کنـد  پروردگار جهان راه را بـر او آسـان مـى   ، وعده بزرگ نیکوى الهى را
خداونـد  ، بـرد  عملى که براى او پیش بیاید که آن عمل او را به سوى بهشت مى

اگر کسـى  ، و بر عکس، دهد که آن عمل را انجام بدهد آن شخص را توفیق مى
آن کارهایى که براى کشاندن وى به دوزخ اسـت  ، نداین وعده الهى را تکذیب ک
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 خدا او را بـه خـودش وا مـى   . گشاید خدا برایش راه مى، افتد برایش اتفاق مى
  .گذارد که آن کار را مرتکب بشود وبه دوزخ منتهى بشود

  تصدیق و باور همه آیات لازم است
ده این حسنا بنا به روایاتى که عرض شد یـا ایـن وع ـ   ).و صدق بالحسنى(

خـدا  ، یک چیز جزئى در راه خـدا دادن ، الهى است که به جاى یک درهم انفاق
و ، چند میلیـون برابـر  ، یک میلیون برابر، صدهزار برابر، دهد این همه عوض مى

و یا ولایـت  ، اند حسنا را به بهشت تعبیر کرده، یا مراد بهشت است که در روایت
اور ایـن مطلـب چیـز سـاده و     تصدیق و ب، على بن ابیطالب و اولاد معصومینش

اى در آن  فکر نکنیم که ما ولایت على بن ابیطالب را کـه شـبهه  . کوچکى نیست
تصـدیق کـردن   ! ایم و تصدیق داریم و دیگر شیعه هـم هسـتم   باور کرده، نیست

باور داشتن ولایت آن حضـرت و اولاد معصـومینش چـه    ، ولایت امیر المؤمنین
اگر معنـایش ایـن وعـده الهـى باشـد کـه       ؟ ردفرقى با باور داشتن وعده الهى دا
ایـن دو چـه   ؟ کنیم پس چرا ما باور نمى، دهد خداوند در برابر انفاق عوض مى
جـان مـان در   . ایـم  اما این را باور نکرده، ایم فرقى دارند که ما آن را باور کرده

. خیلى برایمان ناگوار و دشوار اسـت ، آید اگر بخواهیم یک درهم انفاق کنیم مى
. ید در بعضى موارد اگر انفاقى کردیم بعد پشیمان باشیم که از دسـتمان رفـت  شا

در ، چطور آن ولایت را باور کردیم اما ایـن را بـاور نکـردیم   ؟ چرا انفاق کردیم
و ما انفقتم (: اند هر دو را خدا و قرآن گفته. صورتى که هر دو از یک مبدأ است

پروردگـار  ، کنید ر راه خدا انفاق مىبدانید آنچه که د .))55( ء فهو یخلفه من شى
. دهـد  مـى ، عوض و جایگزین آنچه را انفاق کردید، کند جهان جایش را پر مى
کنـیم   آن طورى که در مورد ولایت فکر مـى . عملا پیداست، این را باور نکردیم

ایـم و   قرص و محکم هستیم و موضوع امامـت و ولایـت علـى را قبـول کـرده     
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در مورد انفاق بـه  ، مان خمیر شده جانمان و با طینت ولایت على بن ابیطالب با
شـود بـه آن هـم درسـت بـاور       هر چند عملا معلوم مى. این شکل باور نداریم

، چون کسى که حقیقتا ولایت على بن ابیطالـب را بـاور دارد و پذیرفتـه   . نداریم
، اگـر بـه حقیقـت   . مشى على بن ابیطالب باشد، باید بالاخره تا حدودى مشى او

یت على بن ابیطالب را قبول کرده پس باید سنت و روش على بن ابیطالب در ولا
، کـنم  اگر کسى بگوید من ولایت على بن ابیطالب را تقدیق مـى . زندگیش باشد

اما سنت و روشش در زندگى یک سنت و روشى باشـد وراى سـنت علـى بـن     
 کار نمـى البته این دروغ خیلى آش. گوید شود دروغ مى پس معلوم مى، ابیطالب
. و معلوم است، این گونه نیست، در مورد انفاق، اما در مورد این وعده الهى، شود

 .)56( و من یوق شح نفسه فاولئک هـم المفلحـون   :فرماید مى. مسئله مهمى است
با وجود و با ، یعنى نفسى دارند سخى، نگاه داشته شدند، کسانى که از بخل نفس

وت وجود و بخشـش هـم بیهـوده مـال     سخا. مفلح و رستگارند، بذل و بخشش
بـى  ، اى پهن کند پول زیادى به کسى بدهد که سفره گسترده، صرف کردن نیست
جود و سخا به این معنا کـه پـول را بـه    . نه آن طور نیست، گدار پولى خرج کند

در راه ، صد در صد آن طور که مرضى خداست و پسندیده اوست، مورد و به جا
دیگر نفسـش  ، شود آدمى سخى طور مصرف کرد مىوقتى این . خدا مصرف کند
  .چنین شخصى مفلح و پیروز است. شود رستگار و روسفید بخل ندارد و مى

ایـن آیـه    .))57( الم یعلوا ان االله هو یقبل التوبۀ عن عبـاده یاخـذ الصـدقات   (
آیـا   )،الـم یعلـوا  (. در سوره توبه آمده است. خیلى عجیب، خیلى عجیب است
داننـد کـه    ن مسلمانان که انفاق کردن برایشان دشوار است نمـى گروه هایى از ای

گیـرد   صدقات را او مى )و یاخذ الصدقات(، پذیرد خداوند توبه بندگان را مى
: بـاز در کـافى روایتـى اسـت از امـام ششـم کـه فرمـود        . که قبلا هم اشاره شد



82 

 

مـن و   .))58( الصدقۀ تقع فى ید الرب تبارك و تعالى قبل ان تقع فى یـد العبـد  (
اما در حقیقت دست ، گذاریم شما پول را ظاهراً در دست یک انسان مستمند مى

صـدقه  . دست خداوند پیش از دست اوسـت ، پروردگار جهان فوق دست اوست
گویى از دست خدا به دست . بعد در دست بنده، گیرد اول در دست خدا قرار مى

 به او فرمـود مـى   ﷑رم آن بنده خدایى که زمانى پیامبر اک. شود بنده داده مى
 میـوه ، برقرارتر، تر به یک نهالى که ثابت، خواهى تو را دلالت کنم به یک نهالى

تا حضـرت  ؟ عرض کرد چه چیز است؟ تر از این نهال باشد هایش بهتر و پاینده
طورى تحت تاثیر واقع شد و باور کرد کـه گـویى مطلـب را    ، جواب را فرمودند

این باغ را انفاق کردم در راه ، یا رسول االله: یقین کرد و فوراً عرض کرد، ندبی مى
  .اگر انسان به حقیقت باور کند، باور کردن مطلب آثارى دارد. خدا

  دعاى ملک براى انفاق کننده
: کند و صـدایش بلنـد اسـت کـه     در روایاتى داریم که ملکى هر روز ندا مى

آیا امکـان دارد دعـاى ایـن     .))59(ک تلفا اللهم اعط کل منفق خلفا و کل ممس(
 مـى ، و در بعضى روایات هم هسـت اول صـبح  ، هر روز؟ ملک مستجاب نشود

هر کس انفاق کرد تو عوضى جایگزین انفاق او کـن  ، بارخدایا، پروردگارا: گوید
، تلفى در مال او بیـاور ، و هر کس امساك کرد و حاضر نشد انفاق کند در راه تو

، تلف هم نه به این معنا که اگر کسـى یـک روز انفـاق نکـرد    . کنمال او را تلف 
چـه تلفـى از ایـن    . هاى مختلف دارد شکل، تلف. شب صد هزار تومان گم کند

امـا بـراى   ، چیزى هم زیاد در دستش باشـد ، بالاتر که انسان عمرى زندگى کند
خرج تنش بکند همـه  ، کند هر چه خرج مى، خودش از این چیزها استفاده نکند

وقتـى از ایـن   . یک درهمش به دست خـودش نرسـد  ، از بین برود، ضایع بشود
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اللهم اعط کل منفق خلفا و کل (. گداى محض از این جهان برود، رود جهان مى
  .تلفى در مالش قرار بده )،ممسک تلفا

اى درست کـه پروردگـار    اى حقیقى و وعده وعده. پس این یک وعده است
ایـن وعـده را اگـر انسـان     . ات اسلامى هسـت جهان در قرآن فرموده ودر روای

آنگاه انفاق خواهد کرد و در انفاق هم خواهد کوشید تا انفاق بـه جـا و   ، باورکند
واقعا انفاقى بشود کـه بـه دسـت خـدا     ، درست باشد و انفاقش خداپسندانه شود
آن وقت آن نتیجه هـایى کـه در قـرآن و    . برسد و بعد به دست آن شخص برسد

، مبنـا و اسـاس در ایـن آیـات    . ه نصیب این شخص خواهد شدروایات نقل شد
باز در ذیـل ایـن   . و نیز در قرینه آن فاما من بخل انفاق است )،فاما من اعطى(

  .آیات بعضى از اصول کلى و مطالب کلى در مورد انفاق را عرض خواهیم کرد
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  اهمیت انفاق و شرایط آن: جلسه هفتم
  بیان فضایل اهل بیت در اشعار عبدى

  تصدیق گفتار با عمل: علامت شیعه
  اشاره به مال حلال است، تقوا در آیه

  ایمان و عمل صالح در آیات قرآن
  تأثیر یاد خدا در زندگى

  بى ایمانى و سختى زندگى
  اثر انفاق بر اجتماع و مردم

  انفاق بدون انتظار سپاسگزارى
  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
) 6(و صدق بالحسنى ) 5(اما من اعطى و اتقى ف* بسم االله الرحمن الرحیم (

) 9(و کـذب بالحسـنى   ) 8(و امـا مـن بخـل و اسـتغنى     ) 7(فسنیسره للیسـرى  
  ))11(و ما یغنى عنه ماله اذا تردى ) 10(فسنیسره للعسرى 

  بیان فضایل اهل بیت در اشعار عبدى
فیان پسر به نام س ﷒یکى از شیعیان بزرگ و اصحاب عالى قدر امام ششم 

از شـعراى بـزرگ   ، ملقب به عبدى که در السنه به عبدى معروف اسـت ، مصعب
ظاهرا قطعى و مسلم است که تمام اشعارى کـه  . شیعه است و اشعار فراوانى دارد

وى در فضائل و مناقب اهل بیت علیهم الصلوه و السلام سروده است و احیانا در 
در روایـت معتبـرى از امـام    . استاشعارى محکم و آموزنده ، مرثیه این خاندان

علمـوا  (اند کـه اى شـیعیان مـا     نقل شده که به شیعیان خطاب کرده ﷒ششم 
که همین کلام امام ششم براى بیـان   ،))60( اولادکم شعرا عبدى فانه على دین االله
تان شعرهاى  به فرزندان: حضرت فرمودند. جلالت و بزرگوارى عبدى بس است
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یعنـى  . بـر دیـن خداسـت   ، زیـرا عبـدى  ، به آنها یاد بدهید، م کنیدعبدى را تعلی
مسلمانى است مستقیم و مسلمانى است صحیح العقیده و قطعا اشعارش بر مبناى 

مـدرك  ، اگر کسى شرح حـال عبـدى را خواسـت   . ایمان و اعتقاد درست است
جلد دوم کتاب شریف الغدیر تالیف علامـه بزرگـوار و   ، خیلى نزدیک و معروف

در ایـن کتـاب تـا حـدودى احـوال      . مرحوم علامه امینى است، نشمند مجاهددا
البتـه  . عبدى ذکر شده و قسمتى از اشعار و قصائدش به تناسب نقل شـده اسـت  

شرح حال بسیار اجمالى اش در الکنى و الالقاب از مرحوم حـاج شـیخ عبـاس    
دى به مناسـبت  در بحار نیز احوال عب. )61( قمى اعلى االله مقامه الشریف نیز هست

نوعا وقتى انسان به اشـعار  . شود بوده ذکر مى ﷒این که از اصحاب امام ششم 
مى بیند تقریبا مضمون روایاتى است که از ائمه معصومین ، کند عبدى مراجعه مى

مـثلا  . درباره فضایل و مناقب این خاندان رسیده و او بـه شـعر در آورده اسـت   
آید و از حضرت درباره تفسیر این آیه سـوره   مى ﷒روزى خدمت امام ششم 

امام ششم . کند سؤال مى ،)62( و على الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اعراف
عبدى از امام ششـم اجـازه خواسـت کـه مطالـب      . فرمایند بیانى از این آیه مى

ن جا حضرت را در قالب اشعارى بیان کند و حضرت به او اجازه دادند و در هما
او مردى خوش قریحه و خوش ذوق و داراى . )63(اى در این مورد سرود  قصیده

  .طبع فوق العاده لطیفى بوده است
سـفیان بـن   ، در کتاب روضه کافى هم روایتى است کـه روزى همـین عبـدى   

امام ششم موقع را غنیمت شـمردند  . رفت ﷒به منزل امام ششم ، مصعب عبدى
عبـدى نشسـت و حضـرت اهـل خانـه را کـه       . بنشـین : و به عبـدى فرمودنـد  
در پـس پـرده   : بود صدا زدند و فرمودنـد ، مادر امام ششم، سرپرستشان ام فروه

مرثیه جد مـا حسـین   : پشت پرده نشستند و حضرت به عبدى فرمودند. بنشینید
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ایشان اشعارى خواندند به طورى که حضرت و زن هایى . را بخوان ﷒بن على 
خلاصه او یک چنین . )64(شت پرده بودند صدایشان به گریه و نوحه بلند شد که پ

  .مردى بوده است
وى قصیده معروفى دارد که قسمتى از اشعار این قصیده در جلـد دوم الغـدیر   

  :کند یک قسمتش این است که به ائمه معصومین خطاب مى. است
ــى  ــن و اتق ــو الصــدیق آم ــوهم ه   اب

  بالحسنى و اعطى و ما اکدى و صدق     

   
مطالـب  . این قصیده از لحاظ ادب و بلندى شعر یک قصیده بسیار عالى است

اى ائمـه  : گویـد  او در این شعر مـى . آن هم مطالب خیلى عالى و محکمى است
او ، او صـدیق اسـت  ؟ پدر شما چه کسى اسـت ، از حسن تا امام دوازدهم، هداه

. لى بـن ابیطالـب اسـت   ع، او صدیق اعظم و فاروق امت. على بن ابیطالب است
منتها مفسران سنى سوء استفاده کردند و لقب صدیق را که به مقتضـاى روایـات   

بـراى خودشـان   ، )65( متواتر از القاب مخصوص و شریف على بن ابیطالب اسـت 
ولى صدیق وفـاروق  . لقب صدیق را روى ابوبکر گذاشتند و فاروق را روى عمر

اى خاندان عصـمت  . بن ابیطالب است در حقیقت دو لقب و دو عنوان براى على
ایمـان آورده و  ، آمن و اتقى، صدیق حقیقى که، پدر شما صدیق است، و طهارت
پدر شما آن کسى است که اعطا  )،و اعطى و ما اکدى(. حقیقت تقوا، باتقواست

و بخل نورزید و عطـا و جـودش   ، و ما بخل، یعنى مالش را در راه خدا داد، کرد
، که پدر شما خانـدان اسـت  ، و آن شخص صدیق )الحسنىو صدق ب(، کم نبود

بـه   )اتقى و اعطى و صدق بالحسـنى (این کلمات . تصدیق کرده است به حسنا
 ).فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسـنى (. همین آیات مورد بحث اشاره دارد

شود عبدى به این معنا اشاره کـرده اسـت کـه علـى بـن       در این بیت معلوم مى
و مردى بود که حقوق الهـى  ، مردى بود به تمام معنا پارسا و متقى ﷒ابیطالب 
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یعنـى  ، و کسى بود که حسنا را تصدیق کرد، کرد را از واجب و مستحب عطا مى
آید کـه ایـن سـوره دربـاره      از این شعر بر مى. وعده نیکوى الهى را باور داشت

 ـ  ى کـه انجـام داده   موضوع اعطاى على بن ابیطالب و تصدیقش به حسـنا و عمل
هـا معـروف بـوده     در آن زمـان ، و نزول این سوره در آن مورد، است نازل شده

شـنیده و در   ﷒شود که عبدى این حقیقـت را از امـام ششـم     معلوم مى. است
آیـد کـه ایـن     بنابراین این گونه به نظر مى. مطلب را ذکر کرده است، ضمن شعر

آن هم به آن معنا . انفاق کرد ﷒بن ابیطالب آیات در موردى نازل شد که على 
اى داد تـا از   درخت خرما را خرید و بـه صـاحب خانـه   . خاصى که عرض شد

بر اساس وعده الهى به على بـن   ﷑اذیت و آزار همسایه برهد و رسول اکرم 
هـا در   و بـاغ خداوند در عوض این درخت خرما به تو حـدائق  : ابیطالب فرمود
و ، کند و این آیات نازل شد و البته نزول این آیات در این مـورد  بهشت عطا مى

مسـلمانى  . در مورد ابوالد حداح که قبلا بیان شد موضـوع خیلـى مهمـى اسـت    
عملى را انجام بدهد و از طرف پروردگار جهان درباره او سوره یا آیـاتى نـازل   

این ، نوع ما، بعضى از ما؟ راى چه کسىالبته ب، اى نیست این موضوع ساده. شود
، لازمه ایمان. دهند کنند و به آن زیاد اهمیت نمى مطالب را خیلى ساده تلقى مى

، گوییم به قیامت ایمان داریـم  مى، واقع امر این است که ما مردم دنیا. عمل است
دلیـل  ، ولى گفـتن . و به فضل و رحمت او ایمان داریم، به خدا، به بهشت و جهنم

عمل انسان بایـد نشـان دهنـده ایمـان     . عمده عمل است، ر وجود چیزى نیستب
  .و این منحصر به این زمان هم نیست، شخص و باور شخص باشد

  تصدیق گفتار با عمل: علامت شیعه
بـه شـیعیان    ﷒قبلا روایتى عرض کردم که امام هفتم یا موسـى بـن جعفـر    

. نحن شیعۀ علـى (: اید اید و گفته کیه زدهها ت خیلى از شماها بر پشتى: فرمودند
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انسان یک جا که نشست و تکیه زد به یـک تکیـه گـاهى    ، بله ).نحن شیعۀ على
انـد و بـه    خیلى نشسته: فرمود. ها بزند و ادعاها داشته باشد ممکن است حرف
مـا دوسـتدار خانـدان    . ما شیعیان على هستیم: اید اید و گفته متکاها تکیه کرده
بعد . نوعا شیعه به حق نیستند، این طور نیست! ولى نه. رت هستیمعصمت و طها

شـیعه   )،و انما شیعۀ على من صدق قوله فعله(؟ شیعه على چه کسى است: فرمود
یعنى عملش با گفتارش تطبیق ، آن کسى است که عملش گفتار او را تصدیق کند

  .)66( این شیعه على ابن ابیطالب است. شود
 روحیه دیگرى در انسان ایجـاد مـى  ، به حق و حقیقتباور کردن این مطلب 

ابوالد . کنید که این آیات در مورد عمل ابوالد حداح نازل شده شما باور مى. کند
یک باغ داد و یک دانه درخت . حداح آن باغ را داد و آن درخت خرما را خرید

غى کـه  بدون تردید بـا ؟ آن باغ را ابوالدحداح از کجا پیدا کرده بود. خرما خرید
هیچ . ابوالد حداح داشته صد در صد حلال و طیب و به تمام معنا پاك بوده است

پـاك و مـال   ، طیـب ، باغى حلال. ولو یک ذره در آن نبود، گونه حقى از احدى
این باغ را داد و در ازاى آن یـک درخـت خرمـا از    . شخص خودش بوده است

مؤمن واگـذار کـرد و   همسایه مؤمن گرفت وبعد آن درخت خرما را به این مرد 
هاى متعدد بـه   دار و باغ درختان میوه، خدا به عوضش در بهشت درختان خرما

  .این آیات هم نازل شد. کند او عطا مى

  در آیه اشاره به مال حلال است» تقوا«
یکى از شرایط حساس و مهم حسن انفاق این است که انسـان چیـزى را کـه    

اگر از راه حلال نباشـد انفـاقى   . ده باشداز راه حلال به دست آور، کند انفاق مى
مـال چـه   . ابدا ارزش ندارد، اى ارزش ندارد کند نزد پروردگار جهان ذره که مى

حق چه کسى است که در ید اوست و او انفـاق  ؟ کسى است که انفاق کرده است
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مالى که از راه حلال و مشروع به دست نیایـد و انسـان آن مـال را    ؟ کرده است
خیلى هم به زهد ، ینا مثل همان شخصى است که در زمان امام ششمع، انفاق کند

خواسـتند ببیننـد    امام ششم مى. مرد پارسایى بود. و تقوى معروف و مشهور بود
اتفاقا یک روز حضرت با این مـرد  ؟ کارهایش چگونه است؟ چطور آدمى است

ش ا شـهرتش و پارسـایى  . مصادف شدند و مواظبش بودند تا رفتارش را ببیننـد 
مى خواستند ببینند چگونه مردى است آن مرد بـه دکـان   ، جامعه را پر کرده بود

یا آنجا ایستاد و منتظر بود تا بقال ، بقال را غافل کرد. دو انار دزدید، بقالى رسید
از آنجا رد شد در مغازه نانوایى هـم  . رویش را بگرداند و خلاصه دو انار دزدید

این دو نان و دو ، در بین راه. رداشت و رفتب، دو قرص نان دزدید، با یک کلکى
ایـن آدم  . حضرت از این کار خیلى تعجب کردند. انار را به چهار نفر تصدیق داد

حضرت جلو آمدند ! خوب این چه عملى بود که انجام داد، معروف، عابد، پارسا
شما مثل این که به احکـام دیـن و   : این مرد گفت. و راز مطلب را از او پرسیدند

براى این کـه خـدا در   : گفت؟ چطور: فرمودند. ات قرآن خیلى آشنایى نداریدآی
و براى یک حسنه حـداقل  ، براى یک گناه یک کیفر: گوید قرآن با صراحت مى

شود چهار گنـاه   مى، من دو انار و دو قرص نان دزدیدم. ده جزا دارد، ده پاداش
. شود چهـل تـا   ده تا مى چهار تا. و آمدم هر چهار تا را در راه خدا انفاق کردم

سى شش حسـنه خـالص پـاك    . ماندسى و شش تا مى، چهار تا از آن کم بشود
این یک حساب بسـیار روشـن و واضـح اسـت حضـرت      . براى من مانده است

پروردگـار جهـان    .)67( انمـا یتقبـل االله مـن المتقـین    . شما غفلت کردید: فرمودند
این عمـل تـو بـر اسـاس     . کند پذیرد و قبول مى کارهاى اشخاص با تقوا را مى
اى ارزش  تقوا در آن نیست و لـذا ایـن انفـاق ذره   ، دزدى و بر پایه سرقت است

. تصـرف کـردى  ، چون در مـال غیـر  . گناه هم هست، تازه به جاى حسنه، ندارد
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بـدون  ، آنجا دزدیدى و بعد آمدى اینجـا تصـرفى کـردى بـدون اذن صـاحبش     
چنـد گنـاه   ، از این حسنه نیسـت گذشته . رضایت صاحبش به کسى دیگر دادى

هنگامى بـه معنـى واقعـى    ، انفاق: فرمودند، در روایات هم هست. )68( شده است
انسان از راه حلال مالى به دستش بیاید و بعد . انفاق است که از مال حلال باشد

  .در راه خدا و براى رضاى خدا انفاق بکند
 کسى کـه اعطـا مـى    )،قىفاما من اعطى و ات(، این که در آیه قید اتقى آمده

یعنى از راه تقوا و درسـتى مـال را   ، اى است و آدم تقوا پیشه، واتقى، کند مال را
یعنـى   )،وصدق بالحسـنى (: کسب کرده و به دست آورده و قید دیگر این است

کنـد بـه    به این معناست که انفاقى که مـى . وعده نیکوى الهى را باور داشته باشد
به این . باشد که تا عوض این انفاق را از خدا بگیرد حقیقت بر اساس وعده الهى

هیچ منظـور دیگـرى   ، معناست که انفاقش واقعا براى خداست و براى رضاى او
و حتى به این نظور نیست که طـرف از او سپاسـگزارى کنـد و او را    . ابدا، ندارد

صـدق  (و . صرفا براى خاطر خـدا و خشـنودى اوسـت   . ابدا، مدح و ثنا بگوید
برایش طریقه و ، دهیم آن وقت ما به او توفیق مى )،نى فسنیسره للیسرىبالحس

مسـلما هـم در ایـن زنـدگى و هـم در آن      ، کنـیم  راه آسانى را مهیا و آماده مى
  .سهولت و آسانى به معناى واقعى؟ منتها سهولت و آسانى به چه معنا. زندگى

  ایمان و عمل صالح در آیات قرآن
من عمل صالحا من ذکر او انثـى و هـو مـؤمن    (، اى در سوره نحل است آیه

و او مـؤمن  ، هر که عمل صالح انجام داد از مرد یا زن ،))69(فانحیینه حیوة طیبۀ 
این نکته را ذکـر کـنم کـه    . دهیم بود ما به او زندگى طیب و خوش و راحت مى

چون عمل هر چه خوب باشـد و مـورد پسـند    ، اینجا قید مؤمن بودن آمده است
عمل بر اساس . در حقیقت ارزشى ندارد، بر اساس ایمان به خدا نباشد اگر، باشد
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هر چـه  ، هر چه بزرگ باشد، شخصیت انسان هر چه باشد. ایمان ارزشمند است
قدرتمند باشد و هر چه به خلق خدمت کنـد و موجبـات آسـایش بـه خلـق را      

یمـان  فراهم کند اما کارهایش در سایه ایمان به خدا نباشد وبه معنـاى درسـت ا  
در دنیـا ممکـن اسـت    . هیچ، عملى که انجام داده ابداً ارزشى ندارد، نداشته باشد

اما در آخرت براى روحش و براى زندگى ابدیش اصـلا ارزش  ، اى بگیرد نتیجه
من عمل صـالحا  (. چون کار باید بر اساس ایمان باشد تا ارزش پیدا کند. ندارد

هر کـه از مـرد یـا زن عمـل      )،یبۀمن ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة ط
. زندگى خـوش و راحـت  ، دهیم ما به او زندگى طیب مى، انجام داد و مؤمن بود

  ؟شود چطور معنى مى؟ راحتى و آسایش و سهولت و یسر چیست

  تأثیر یاد خدا در زندگى
من اعرض عن ذکرى فان له معشیۀ ضـنکا  . ))70( الا بذکر االله تطمئن القلوب(

تواند آسان زندگى کنـد و زنـدگى اش آسـان و سـهل      ا انسان مىبا یاد خد .)71(
در طـول  ، چون اگر با یاد خدا زندگى کرد و با ایمان به معنى واقعى؟ چرا، باشد

نگرد و در برابر تمام حوادث و پیشـامدها و   زندگى به همه چیز با دید ایمان مى
با همه چیز روبرو و با یک روحیه الهى ، کند همه امور با روح ایمان برخورد مى

، و روى حکمـت و مصـلحت  ، شود وقتى همه امور را از او و به اراده او دید مى
زنـدگى  ، قهرا. با دلى آرام زندگى مى کند. دیگر نارضایتى و ناراحتى معنا ندارد

براى او سهل و آسان است و زندگى براى او خوشى است و بر تمـام مشـکلات   
  .گذرد گذارد و از آنها مى آسانى زیر پا مىآید و همه مشکلات را به  فائق مى

   بى ایمانى و سختى زندگى
کسى ، بیند خود را بى نیاز و مستغنى مى، بخیل است، شخصى که ایمان ندارد

در ، هـاى الهـى را بـاور نـدارد     بیند و وعده که خودش را به خودش متکى مى



92 

 

، ینى اى نـدارد اصلا زندگى در کام او شیر. زندگى دائما با مشکلات مواجه است
شود که به زندگى  گاهى از آنها شنیده مى. زندگى براى او سخت و دشوار است

ایـن چـه   ، چرا خدا ما را خلق کـرد . کنند کنند و به خودش نفرین مى لعنت مى
جهان بـراى  ، مگر دنیا آفریدگارى ندارد، مگر جهان صاحبى ندارد، زندگى است

وضـاقت علـیهم الارض بمـا    (. ینندب این افراد زندگى بسیار سخت مى؟ چیست
گروه هایى هستند که زمین با این وسعت براى آنها تنگ و سـخت   .))72( رحبت
پس همان طور که . این زندگى برایشان با عسر و مشکلات و سختى است، است

گویند هنگامى که انسان به وعده الهـى ایمـان داشـت و در سـایه      این آیات مى
آدمى که بـر اسـاس   . کند سهولت و آسانى زندگى مى کاملا با، ایمان زندگى کرد
بـا کمـال   ، نـه ؟ برایش دشوار است، اگر بخواهد انفاق کند، کند ایمان زندگى مى

امـا آدمـى   . برد کند و لذت هم مى انفاق مى، با کمال رغبت، با کمال شوق، میل
هر روى ، اگر ضرورتى اقتضا کند و مجبور شود که انفاق کند، که این گونه نیست

برایش . کند تا انفاق بکند واقعا جان مى؟ کند این انفاق را با آسانى مى، حسابى
آیـات  ، این آیات مورد توجه و اعتناست، خلاصه. سخت و دشوار و صعب است

درباره انفاق و درباره خلافـش بخـل   . مهمى است و مورد نزولش هم مهم است
ر حـدود شصـت آیـه یـا     شاید د، آیاتى که در قرآن در مورد انفاق هست. است

فقط آیاتى که با لفظ انفاق ذکـر  ، غیر از موضوع زکات، شصت و اندى آیه باشد
البته آیات زکات هم فراوان و عجیب است و روایات عجیبى نیـز در  . شده است

. عدل ایمان ذکـر شـده اسـت   ، آیات انفاق برابر با ایمان. مورد زکات آمده است
  .رده و موضوع مهمى استاسلام به این موضوع خیلى تکیه ک
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  اثر انفاق بر اجتماع و مردم
اما اثر آن را بر مردم و جامعـه ذکـر   . ما تا آنجا در مورد انفاق صحبت کردیم

چون انفـاق سـبب   ؟ کند انفاق درست و صحیح با جامعه و مردم چه مى. نکردیم
ا افراد انسان منفق و انفاق کننده با خلق خدا و با مردم و ب، شود رابطه انسان مى

یـک پیونـد   ، رابطه و پیوندى نیکـو ایجـاد شـود   ، اى حسنه شود رابطه، اجتماع
در وجـود  . و صلح و صفا برقرار گـردد ، رابطه و پیوند اخوت و برادرى، عاطفى

آید و شح نفـس و بخـل و کوتـاه     انسان انفاق کننده صفاى خاصى به وجود مى
شود و نفسى  و تزکیه مى عجیب تربیت. شود نظرى و کوتاه همتى از او دور مى

 خطـاب مـى   ﷑لذا در سوره توبه خداوند به رسول اکـرم  . کند پاك پیدا مى
از مـردم  . تعبیر را ببینید .))73(خذ من اموالهم صدقۀ تطهرهم و تزکیهم بها (: کند

ان یعنى بدن هایش ـ. صدقاتى را اخذ کن و بگیر که بدین وسیله آنها را تطهیر کنى
به یقین یعنى افکارشان و جـان هایشـان را   ؟ را شستشو بدهى و تطهیرشان کنى

و آنان را رشد و نمو  )،تزکیهم بها(و . اندیشه هایشان را تطهیر کنى، تطهیر کنى
، اى نیک پس انفاق نه تنها رابطه بین انفاق کننده و مردم اجتماع را رابطه. بدهى

بلکـه جامعـه را   ، دهـد  و معنوى قرار مىو رابطه و پیوندى از هر جهت انسانى 
انسان : اند گفته از قدیم مى. دهد کند و به آنها رشد و نمو مى تطهیر و تزکیه مى
حالا ببینید اگر احسان و انفاق بـر   ).الانسان عبید الاحسان(. عبد احسان است

 چه آثار بزرگى در جامعه مـى ، اساس عاطفه و رحمت و مهر و براى خدا باشد
عبادات در اسلام مثل نماز و روزه و حج به یک معنا رابطه و پیوند میان  .گذارد

اما انفـاق  . اى حسنه و پیوندى نیکو میان بنده و خداست رابطه، بنده و خداست
از این رو اسـلام بـه انفـاق اهمیـت     . به طور کلى رابطه میان انسان و مردم است

  .زیادى داده است
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ممکـن  . کمبودهـاى فـردى و اجتمـاعى   ، اى کمبودهایى هست در هر جامعه
. است این کمبودها ضررهاى بسیار خطرناکى براى فرد یا اجتمـاع داشـته باشـد   

فـرد و  . کند سرآسیمه مى، کند فرد واجتماع را فلج مى، اصلا کمبودهاى زندگى
ممکن اسـت  ، کنند شرارت مى، افراد در اثر کمبودها. کند اجتماع را ناراحت مى

دست به کارهایى بزنند کـه بـراى جامعـه و افـراد آن خـوب       ،اقدام هایى بکنند
همـه بـه هـم    ، شـود  جامعه اصلاح مى، اما وقتى این کمبودها جبران شد. نیست

 با همدیگر با مهر و دوستى و مودت و محبـت زنـدگى مـى   ، شوند خوشبین مى
  .کنند

، گذشته از آیات قرآن مجیـد ، در جلد زکات وسائل وجلد زکات کافى ببینید
دهند کـه چگونـه    ایات درباره انفاق چه بیانات ومطالبى دارند و به ما یاد مىرو

در مورد انفـاق در روایـات   ؟ اى باشد انفاق مان بر چه اساس و پایه؟ انفاق کنیم
اش اهمیتـى   مبادا کسى بـراى خـانواده  . باید خیلى دقت کنند، است که اشخاص

حمت بینـدازد و دلـش خـوش    آنها را تحت فشار قرار بدهد و به ز، قائل نباشد
این غلط ، دهد کند و به این و آن مى باشد که در آمدش را در راه خدا انفاق مى

فقط . ابتدا باید به خانواده رسید و سپس اگر مازادى داشت به دیگران داد. است
. یعنى دیگران را بر خود اختیـار کـردن  ، موضوعى که هست موضوع ایثار است

 آن براى کسى است کـه خـانواده  . و شرایطى هم دارد این براى همه مردم نیست
آنهـا خـرم و خوشـحال و    ، اى دارد که اگر مقدارى کم باى زندگى آنها گذاشت

اند بـه دیگـران    اند و صد در صد این کار را که آنچه خودشان نیاز داشته راضى
از ، اگر کسى اهـل خانـه را ایـن گونـه تشـخیص داد     . کنند اند تحسین مى داده

ابدا جـایز  ، اما اگر این چنین نبودند. واقعا ایثار بکند مانعى ندارد، بزرگ کوچکو
بدانى ، مثلا اگرباید ده قرص نان به خانه ببرى. نیست که این عمل را انجام بدهد
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بیننـد و   اند واقعا خودرا در فشار مى ناراضى، که با بردن نه تا نان آنها ناراحتند
اگـر از  . باید همان ده نان را به خانه ببـرى ، ددانن این عمل تو را عملى قبیح مى

اى  امـا گـاهى شـما خـانواده    . یکى اضافه بود آن را به دیگرى بدهى، ده تا نان
اى دارند که اگـر ببیننـد شـما بـه      اند و روحیه اى تربیت شده دارى که به گونه

شـوند و خـدا را    همه خرم و خوشحال مـى ، جاى ده نان پنج نان به خانه بردى
 لـذت مـى  ، اى این پنج نان دیگر را انفاق کنى کنند که شما موفق شده مىشکر 

آن قدر روایات هست که ائمه معصومین . اینجا اشکالى ندارد، برند و خوشحالند
در انفاق ابتدا کن به کسانى که در  ،))74( ابدء بمن تعول(: فرمایند با صراحت مى

آن وقـت  ، گیـرى و بـه آنهانرسـى   مبادا آنها را نادیده ب، عائله و خرج تو هستند
یقین بـدان کـه   ، اگر به اینها نرسى و به دیگران برسى. بخواهى به دیگران برسى

اول . چون خلاف کردى، این رسیدگى به دیگران به جا و براى خاطر خدا نیست
مگر این کـه  . بعد به دیگران، به آنهایى برس که تحت قیمومیت و عیال تو هستند

. ز کار تو راضى باشند و رغبت داشته باشند و بدشـان نیایـد  صد در صد ا، اینان
  .این حرف دیگرى است

   انفاق بدون انتظار سپاسگزارى
خواهد انفاق کند باید هیچ گونه منظور و غرضـى جـز    هنگامى که انسان مى

البته در روایات زیادى هست شخصى که بـه او  . خدا در انفاق خود نداشته باشد
از ، البته انفاق کننده نباید منظورى داشـته باشـد  . یفى داردشود هم وظا انفاق مى

منتها درروایـت اسـت کـه    . حتى انتظار سپاسگزارى، هیچ، او توقعى داشته باشد
از ، البته لازم نیست همه انفاق به فقیر باشد، اگر به فقیر و مستمندى انفاق کردى

بخـواه مخصوصـا کـه    از او . این در روایات اسـت . او بخواه که براى تو دعا کند
، مـداحى کنـد  ، اما نباید انتظار داشته باشى سپاسـگزارى کنـد  ، براى تو دعا کند
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. از نظر شرعى و از نظـر انسـانى وظـایفى دارد   ، منتها آن طرف. ابداً، تعظیم کند
خود ، هاى اسلامى اگر انسان بخواهد به تربیت. تربیت اسلامى خیلى دقیق است
سش را جمع کند و با هوشیارى و بیـدارى زنـدگى   را تربیت کند خیلى باید حوا

گرچه شما که انفاق ؟ اى دارد آن کس که به او انفاق شده چه وظیفه، خوب. کند
عوض نمیخواهى ابداً براى خاطر خدا انفـاق  ، خواهى کنى سپاسگزارى نمى مى

یعنـى عـوض   ، اما او موظف است که مکافات کنـد ، هیچ انتظارى ندارى، کردى
انفاق کننده را سپاسـگزارى  ، ثنا بگوید؟ عوض چیست، ابر این انفاقدر بر. بدهد
، کفران نعمت بزرگ، اگر این کار را نکند کفران نعمت کرده. شکرگزارى کند، کند

روایتى حسـاس و مهـم از امـام هشـتم     . و چه بسا سد راه احسان و نیکى بشود
 .))75( ن لـم یشـکراالله  من لم یشکر المنعم مـن المخلـوقی  (: است که فرمود ﷒

 کنند و کمک مـى  آن مردمى را که احسان و انفاق مى، کسى که مردم انعام کننده
گرچه هزار بار پیشانى به خاك بگذارد و بگوید خـدایا  ، سپاسگزارى نکند، کنند
  .ابدا خدا را شکر نکرده است، اصلا و، خدایا شکر، شکر

پروردگـار  ، فرداى قیامـت : که فرموداست  ﷒روایت دیگرى از امام چهارم 
در برابـر  ، کند آیا فلان کس را سپاسگزارى کـردى  اى خطاب مى جهان به بنده

، پروردگـارا ، نه: کند عرض مى؟ آن احسانى که به تو کرد و کمکى که به تو کرد
منتهـا او یـک   ، چون که حقیقت احسان از طـرف تـو بـود   ، من تو را شکر کردم

. یقت نعمت نیکى و احسان هر چـه هسـت از خداسـت   چون حق، اى بود وسیله
: گویـد  او مـى . تو مرا شکر نگفتـى  )،لم تشکرنى(: شود فورا به او خطاب مى

نه تـو مـرا سپاسـگزارى    . شکراالله: صد مرتبه گفتم، واالله سر روى خاك گذاشتم
، زیرا آن انفـاق کننـده و احسـان کننـده را شـکرگزارى نکـردى      ؟ چرا، نکردى

اشـکرکم الله  (: بعدامام چهارم در ذیل سخن شان فرمودنـد . دىسپاسگزارى نکر
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، گذارد تر آن کسى است که بیشتر شکر مردم را مى شکرکننده )،اشکرکم للناس
روایتى در کافى اسـت از رسـول   . )76(اند  شکر آنهایى که احسان و نیکویى کرده

دور از رحمت خدا . )77( معروف )لعن االله قاطعى سبل(: که فرمودند ﷑اکرم 
، عرض کردند یا رسول االله. باد کسى که راه معروف و نیکى و احسان را قطع کند

؟ بندد کند و راه احسان و نیکى را مى چه کسى راه معروف را سد مى؟ یعنى چه
امـا  ، شـود  به آنها کمک مى، شود کسانى که به آنها احسان و نیکى مى: فرمودند

کننـد و قهـراً آن    کننده و سپاسگزارى از احسـان کننـده نمـى   قدردانى از کمک 
چون به هر حال انسان . گیرد احسان کننده چه بسا جلوى احسان خودش را مى

اگر یک کسى احسان کرد درست است که نبایـد توقـع   ، روحیه مخصوصى دارد
ممکن است از احسان ، اما وقتى کسى قدردانى نکرد، توقع هم ندارد، داشته باشد

خود دلیل بر ایـن اسـت   ، اما وقتى طرف مقابل قدردانى کرد. نیکى سرد بشود و
یک انسان درست و حسـابى اسـت و   ، که طرف شخص با معرفت و باادبى است

امـا وقتـى آن   . شـود  انفاق کننده به احسان و نیکى و به انفاق کردن تشویق مى
ر اثر همین یـک  چه بسا د. شود این انسان منفق سرد مى، طرف این کار را نکرد

ممکن است جلو صدها احسان سد شود و گرفته ، کفران احسان در برابر یک نفر
سپاسـگزار  ، فرمودند در برابر احسان و انفاق و نیکى کسـى کفـران نکنیـد   . شود
  .این هم یکى از شراطى مهم انفاق است. باشید

، درسـت کنیم به یـارى خـدا کارهـایى     اینها را باید بدانیم تا کارهایى که مى
کنم باز مطالب مفیـد دیگـرى بـه     فکر مى. ان شاء االله، روى مبنا و صحیح باشد

  .مناسبت همین آیات مورد بحث باشد که بعد ذکر خواهیم کرد
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  در انفاق ﷒اخلاص على : جلسه هشتم
  اهمیت اخلاص در انفاق

  ﷒انفاق امیر المؤمنین 
  دنیا و على بن ابیطالب

  وال بدون تبعیضتوزیع ام
  خدا گیرنده صدقات است

  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
) 6(و صدق بالحسنى ) 5(فاما من اعطى و اتقى * بسم االله الرحمن الرحیم (

) 9(و کـذب بالحسـنى   ) 8(و امـا مـن بخـل و اسـتغنى     ) 7(فسنیسره للیسـرى  
  ))11(و ما یغنى ماله اذا تردى ) 10(فسنیسره للعسرى 

هاى گذشته این شد که اصولا انفاق در جامعه اسـلامى موضـوع    ثنتیجه بح
فوق العاده مهمى است و شارع مقدس اسلام روى موضوع انفاق در تمام اشکال 

سخت تکیه فرموده و در آیات قرآن مجید و روایات اسـلامى بـر آن   ، و ابعادش
فارش آن قدر شارع مقدس اسلام به انفاق توصیه و س ـ. تأکید فراوانى شده است

  .شود فرموده که فوق العاده بودن اهمیتش مشخص مى

  اهمیت اخلاص در انفاق
اخـلاص در  ، اما مطلب مهمى که باید در موضوع انفاق مورد توجه قرار گیرد

باشد اشخاصـى در  . یعنى انفاق از هر جهت و صد در صد براى خدا. انفاق است
ولـى  ، انـد  کـرده  انفاق مىبسیار هم ، اند ایم که سخى و جواد بوده تاریخ داشته

انفاق شان بر پایه ایمـان و  . خواسته نبوده است انفاق شان آن گونه که اسلام مى
  .اخلاص و حقیقت نبوده است
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. انفاقى ارزشمند است که براى خدا باشد و رضاى ذات مقدس او در آن باشد
خـود  ، مردى که یک درخت خرما خرید و به شخصـى انفـاق کـرد و هدیـه داد    

یا مـثلا دادن بـاغش در ازاى آن درخـت خرمـا     ، ش خیلى مهم نبوده استانفاق
بـا ایـن همـه    ، آنچه مهم است نزول آیه در قرآن مجید اسـت . خیلى مهم نیست

مسلمین جهان آن را تـلاوت  ، که از زمان نزول این آیات تا دامنه قیامت، اهمیت
ین آیـات نقـل   داستان مربوط به ا. آموزند گیرند و چیز مى کنند و درس مى مى
آیا این صـرفا  . اى نیست این چیز ساده. گیرند ها فرا مى کنند و از آن درس مى

یا دادن ؟ براى این بوده که ابوالد حداح مثلاً باغى داشته و آن را به مسلمانى داده
 یک باغ به یک مسلمان این قدر مهم است که از جانب پروردگار جهـان سـوره  

دماتى و مردم مسلمان تـا قیامـت ایـن سـوره را     آن هم با چه مق؟ اى نازل شود
در آن تأمل و تدبر کنند و بخواهند از آن چیزها بیاموزنـد و واقعـا   ، تلاوت کنند

بدون شک شاخص بودن این عمل و این کـه مـورد توجـه و    . هم آموزنده باشد
عنایت خدا و همچنین مردم مسلمان واقع شده نتیجـه خلـوص انفـاق کننـده در     

و براى این که براى رضاى خدا این کار را کرده و وعده خدا ، است انفاقش بوده
و صدق (: فرماید خود آیه نیز مى. را به حقیقت باور داشته و تصدیق کرده است

خلاصه شرایط و وضعیتى . انفاق کننده به حقیقت پارسا و باتقوا بوده )،بالحسنى
  .استبوده که تا این اندازه به انفاق او توجه و عنایت شده 

کنـد   اى است که باید به آن بسیار دقت کرد تا انسان انفاقى که مـى  این نکته
و هیچ هدف و منظور دیگرى در آن ، جز براى رضاى خدا و جز در راه او نباشد

  .نباشد
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  ﷒انفاق امیر المؤمنین 
هـا و   کرده و تمام انفاق بسیار انفاق تصدیق و احسان مى ﷒امیر المؤمنین 

انمـا  (. رضاى خـدا و خشـنودى او بـوده اسـت    ، احسان هایش بر اساس ایمان
خـواهم در اینجـا    مـى  .))78(نطعمکم لوجه االله لا نرید منکم جـزاء و لا شـکورا   

است تا ببینـیم   ﷒روایتى را نقل کنم که مربوط به مولاى مان على بن ابیطالب 
نـه ایـن کـه انفـاق     . کـرده  انفاق مى اى آن وجود مقدس چگونه و با چه انگیزه

منحصر باشد و انگیزه انفاق در همین یـک مـورد بـه    ، حضرت به این یک مورد
اصـل ایـن   . انفاق بر این اساس و مبنا بوده است، در تمام موارد. این شکل باشد

و علامه مجلسى اعلـى  ، )79( روایت را ابن شهر آشوب در کتاب مناقب نقل کرده
در احـوالات  ، ف از همان کتاب مناقب ایـن حـدیث را در بحـار   االله مقامه الشری

مردى به نام محمد پسر صمه از پـدرش و  . )80( آورده است ﷒على بن ابیطالب 
قال رایت فى المدینه رجلا على ظهره قربۀ و فـى  (: پدرش از عمویش نقل کرده

دوش و کاسـه  در مدینه منوره مردى دیدم که مشکى بـر  : گوید مى ).یده صحفۀ
: رفت چنین مـى گفـت   و این مرد در حالى که مى. بزرگ غذایى در دستش بود

تـو ولـى و   ، پروردگـارا  )،اللهم ولى المؤمنین و اله المـؤمنین و جـار المـؤمنین   (
هـا در آغـاز کـلام علـى بـن       این جملـه ، اله و پناه مؤمنینى، سرپرست مؤمنینى

، سرپرست من، پروردگارا: واهد عرض کندخ در این جمله اول مى ﷒ابیطالب 
تو ولى ، دهم به ولایت و سرپرستى توست این عملى که انجام مى. ولى من تویى

خیلى روحیـه  ، روحیه. دهم با این عمل خود را در پناه و جوار تو قرار مى. منى
انسان باید در تربیت خودش بسیار بکوشد تابـه مراتـب   . عجیب و بزرگى است

ها بـا روحیـه عجیبـى گفتـه      این جمله. یینى از این روحیه برسدخیلى خیلى پا
اى الـه   )،اقبـل قربـانى اللیلـۀ   (. تو ولى و اله و پناه مؤمنینى، خدایا، خوب. شده
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هـا   خودش را هـم در ایـن جملـه    ﷒على بن ابیطالب ، مؤمنین و پناه مؤمنین
اى ولـى   بلکـه گفتـه  ، اى ولى مـن ، اى پناه من، اى اله من نگفته، حساب نکرده

خـدا ولـى   ، در جرگه مؤمنین باشد، که خودش را هم اگر خدا قبول کند، مؤمنین
را هم اگر خدا بپذیرد کـه فـرد مـؤمنى     ﷒على بن ابیطالب . همه مؤمنین است

قربـان بـه معنـاى مـا      ).اقبل قربانى اللیلـه (. او هم در جرگه مؤمنین است، باشد
 قربان یعنى آن چیز و عملى که به وسیله آن انسـان مـى  . ستیتقرب به الى االله ا

 )ما یتقرب به الى االله(. گویند این را قربان مى، خواهد خود را به خدا نزدیک کند
کوششى که بـا آن انسـان بخواهـد بـه خـدا      ، فعالیتى، عملى، کارى، یعنى چیزى
خواهم  ىدهم که م من یک عملى انجام مى، گوید خدایا امشب مى. نزدیک شود

اى الـه  . قرب به تو پیدا کنم و منظورى جز ایـن نـدارم  . با آن به تو نزدیک شوم
یعنى این عملى که من ، این قربانى من، اى پناه مؤمنین، مؤمنین واى ولى مؤمنین
یعنـى   )اقبل قربانى اللیله(. دهم را امشب از من بپذیر براى قرب به تو انجام مى

فما امسیت املک سوى ما فى صـحفتى و غیـر   (. امشب این عمل قربى مرا بپذیر
 خدایا در این شب غیر از این ظرف و کاسـه و ایـن غـذا از لبـاس     )،ما یوارینى

اى که در دست دارم که غـذا   یعنى این کاسه. هاى تنم مالک چیز دیگرى نیستم
. من مالـک چیـز دیگـرى نیسـتم    ، در آن است و لباس هایى که به تن من است

دانـى کـه مـن بـه      و تو خدایا مـى  )،منعته نفسى مع شده سغبى فانک تعلم انى(
اما جلـوى نفسـم را   ، کمال احتیاج و نیاز را دارم، چیزى که در این ظرف هست

ام و ابدا براى خودم نظرى به اینها ندارم در حالى که چیزى است که برایم  گرفته
خـدایا  . یازصد در صد مورد مورد ن، ضرورى و لازم بوده است و به اصطلاح ما

دانى این یک چیزى است که من از خودم دور کردم یعنى بـه آن صـد در    تو مى
 )،فانک تعلم انى منعته نفسى مع شدة سغبى(. اما صرف نظر کردم، صد نیاز داشتم
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ام آن  یعنى علاوه بر شدت نیـاز و گرسـنگى  . احتیاج، نیاز، سغب یعنى گرسنگى
من قرب به سوى تـو را طلـب    )،غنما اطلب القربۀ الیک(چون ، را خودم گرفتم

 هاى عجیبـى بـه انسـان مـى     درس، اش اینها هر جمله. غنیمتى بزرگ، کنم مى
وجیـه  ، شـهرت ، ریاست، پست، مقام، پول، غنم یعنى غنیمت؟ غنم چیست. دهد

مان دسـت مـان    اینها غنیمت است که هر کدام، ماشین، زندگى، خانه، المله بودن
تـوانیم روى پایمـان بنـد شـویم و در پوسـت       ر نمىبه هر چه از آن برسد دیگ

همـه  ، خیلى هم خوب است. غنیمت است، محبوب همه ماست، خودمان بگنجیم
تواند هر کـارى   دیگر انسان مى، کند دنیا را آباد مى، کند کارها را رو به راه مى

  .این غنیمت است، شود دستش باز مى، انجام بدهد
، البته قرب معنـوى ؟ ار جهان غنیمت نیستقرب به پروردگ، آیا تقرب به خدا

اى نیست که انسان خود را به  نه قرب مکانى و قرب جسمانى خدا که در گوشه
قرب معنوى است که هر چه انسان به خدا ، قرب. پهلویش بنشیند، او نزدیک کند
هر چه انسان بـه خـدا   . شود بیشتر مورد الطاف و عنایات او مى، قرب پیدا کرد

عظمت و جلال و کبریـاى او بـر دل و   ، بیشتر انوار و تجلیات او، تر شد نزدیک
افکند و لذا هنگام مناجات با پروردگـار جهـان غـرق در جمـال      جان پرتو مى

حضرت حق است و چنان فریفته انوار و تجلیات اوست که به طور کلى از خود 
 غـرق در اوسـت و  ، هـیچ ، اصلا به خود توجهى ندارد، و شئون خود غافل است

پروردگارا با این کـه مـن بـه ایـن     . اینها نتیجه قرب به خداست. فانى در اوست
ولى در عین حال جلوى خـودم  ، غذایى که در این ظرف است بسیار نیاز داشتم

  .را گرفتم تا با آن به تو تقرب کنم و این تقرب براى من غنیمتى است
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  دنیا و على بن ابیطالب
، خواهـد  خواهد غنیمت معنـوى مـى   غنیمت مى ﷒وقتى على بن ابیطالب 

خواهد که تـا ابـد بـرایش باشـد و از آن      غنیمتى مى، خواهد غنیمت پایدار مى
  .خواهد مال دنیا نمى، خواهد این گونه غنیمت مى. برخوردار باشد

بر مرکبى سـوار  ، وقتى در دوران خلافتش به کوفه آمد ﷒على بن ابیطالب 
یک غـلام هـم   ، شته و مقدارى هم ساز و برگ زندگى داشتهیک مرکب دا، بوده

اذا آنا خرجت ، یا اهل الکوفه(: فرماید شود مى وقتى وارد کوفه مى. داشته است
! اى اهـل کوفـه   .))81( من عندکم بغیر راحلۀ و رحلى و غلامى فلان لأنـا خـائن  

شـما را   ،خواهم سر شـما را ببنـدم   من نمى، بیدار باشید، حواستان را جمع کنید
مواظـب باشـید ایـن    . خواهم از جهل و نادانى تان استفاده کـنم  نمى، تخدیر کنم

این هم ساز و برگ زندگى من است و این هم غـلام مـن   ، مرکب سوار من است
اضافه ، هر چند خیلى جزئى، اگر هنگامى که خواستم از کوفه بروم چیزى. است

لانـا  (. داشـتم البتـه خـائنم    بر این مرکب و این ساز و برگ زندگى و این غـلام 
بدانیـد مـن   ، اگر زاید بر این با چیـزى از پـیش شـما بـروم     )با لام تأکید، خائن
  .خائنم

 ما لعلى و نعیم یفنـى (. به دنیا و غنیمت دنیا توجه ندارد ﷒على بن ابیطالب 
ر نعمتى فناپـذیر اسـت و پایـدا   ؟ شود چه کار على را با نعمتى که فانى مى ،))82(

اش مطالـب   شخصى بود که دوست و دشمن درباره ﷒على بن ابیطالب . نیست
  .که نسبت به دنیا چقدر بى اعتنا بوده است، اند و شگفت آور محیر العقول گفته

 پرسد از کجا مى معاویه مى. آید روزى مردى پیش معاویه بن ابى سفیان مى
خاك بر ! ترین مردم از پیش بخیل آیم و از کوفه مى. کوفه بودم: گوید مى؟ آیى

کـه تـا ایـن انـدازه فرومـایگى و پسـتى و لئامـت و        ، سر این دنیا و مردم دنیـا 
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به جز این کـه دو  ؟ مگر معاویه با تو چکار خواهد کرد. چاپلوسى و تملق دارند
معاویه بـن ابـى سـفیان سـفره هـایش یـک       ؟ اش خواهى نشست بار سر سفره

، غذاى مخصوص بوده به نام مضیره به عربى یک نوع، غذاهاى مخصوص داشته
ابوهریره ایـن مضـیره را خیلـى    . غذاى لذیذى بوده، کرده این غذا را درست مى

رفت و چیزهـایى   سر سفره معاویه براى خوردن مضیره خیلى مى، دوست داشته
این مردك . ساخت و به نفع خاندان معاویه و طرفداران معاویه به نفع معاویه مى

از  .جئتک من عند ابخل الناس: گوید مى؟ از کجا آمدى، ه آمده استپیش معاوی
على بـن  : گوید مى؟ ترین مردم کیست این بخیل. ام ترین مردم آمده پیش بخیل
؟ ترین مردم اسـت  على بخیل، واى بر تو: گوید معاویه به او مى. ﷒ابى طالب 

انبـار طـلا را   ، ک انبار کاهعلى فردى است که اگر یک انبار طلا داشته باشد و ی
مهم ایـن  ، انفاقش مهم نیست. آن هم براى خدا، کند جلوتر از انبار کاه انفاق مى

على بـن ابیطالـب کسـى    ! اى مرد. کند است که او فقط براى خدا این کار را مى
است که همه اموال بیت المالى را که تحت سلطه اوست تا شب بین کسـانى کـه   

زنـد و دو رکعـت    کند و بعد بیت المال را جارو مـى  م مىتقسی، باید تقسیم کند
کند و به آن مال هایى که در آن بـوده   خواند و به بیت المال خطاب مى نماز مى

، ام من دنیا را طـلاق داده ، نکند یک وقت شما بخواهید مرا بفرمایید: فرماید مى
عصـبى  فخر رازى دانشـمند عجیـب مت  . على چنین شخصیتى است. )83( سه طلاقه

علـى بـن ابیطالـب    : گویـد  مى. کند در تفسیر سوره زالزال مطلبى نقل مى، است
حقش ، کرد و به هر ذى حقى هنگامى که اموال بیت المال را بین مردم توزیع مى

: کـرد  خواند و بعد به آن خطاب مى در بیت المال دو رکعت نماز مى، داد را مى
اى در و دیوار بیـت  ! بیت المال اى .)84( لتشهدن انى ملاتک بحق و فرغتک بحق

فرداى قیامت در پیشگاه حضرت حق گواهى بده که من تو را به حق پـر  ، المال
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همـه  ، به حق آمـد ، یعنى اموالى که به بیت المال آمد. کردم و به حق خالى کردم
اى از احدى بر خلاف قانون اسلام به بیـت   یک ذره، مشروع و اسلامى، درست

 گواهى بـده  ،و فرغتک بحق، پر کردم تو را به حق ،تک بحققد ملأ. المال نیامد
بـین مـردم   ، اموالى که در آن جمع شده بود، را خالى کردم، بیت المال، که من تو

  .توزیع کردم آن هم به حق

  توزیع اموال بدون تبعیض
وزنى دیگر از عجم حالا نه ، خیلى معتبر و با شخصیت، یک زن از بنى هاشم

حضرت امیر سـهم هـر دو را برابـر    ، غیرعرب، فارس، که تركبل، به معنى ایران
از قـریش  ، یا امیر المـؤمنین مـن هاشـمى هسـتم    : زن هاشمى اعتراض کرد. داد

  .عرب نیست، آن دیگرى عجم است، اعتبار و شخصیت قومى دارم، هستم
من در قرآن ندیدم پروردگار جهان فرزندان اسماعیل را بـر فرزنـدان   : فرمود

قریش هم از فرزندان ، مثلا فرزندان اسماعیل عربند. )85(داشته باشد اسحاق مقدم 
غیرشـان از فرزنـدان اسـحاق    ، بنى هاشم هم از فرزندان اسـماعیلند . اسماعیلند

فرمود من در قرآن . غیر عجمند، هستند که حضرت خواسته بفرماید اینها عجمند
على . رجیح داده باشداى ندیدم که فرزندان اسماعیل را بر فرزندان اسحاق ت آیه

غنیمـت را بـه   ، علـى بـن ابیطالـب   . بن ابیطالب نسبت به دنیا این این گونه بـود 
گفـت   بـه آنهـا مـى   . کـرد  دانست که براى خدا مـى  آن انفاق هایى مى، حقیقت
! اى ولى مؤمنین و اله مـؤمنین و پنـاه مـؤمنین   : کند لذا اینجا عرض مى. غنیمت

خواهم تقـرب بـه سـوى تـو را      کنم و مى مىمن طلب  ،اطلب القربۀ الیک غنما
علـى بـن ابیطالـب    . غنیمتـى حقیقـى  ، یعنى تقرب به تو را غنیمتى میـدانم ، غنم

دوم ، شاید به تحقیق بتوان گفت دوم شخص هستى است، شخصیت بزرگى است
اولین شخصیت پیامبر اکرم ، در جهان هستى، در عالم وجود. شخص وجود است
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آن حضرت نیز به حضرت رسول . است و دومین شخص على بن ابیطالب ﷑
ببینیـد چـه تواضـع     .)86( انا عبد من عبید محمد صلى االله علیه و اله: عرض کرده

  .وخضوع و خشوعى داشته است
کنـد کـه    باز روایتى است که مرحوم مجلسى علیه الرحمه در بحار نقـل مـى  

 د زنى با مشـک آبـى بـر دوش مـى    دی. رفت حضرت امیر در کوفه به راهى مى
به هر شکلى بود آن مشک آب را گرفت و . براى کمک به آن زن جلو آمد. رود

موقعى کـه آمـد مشـک    . آب را در خانه آورد. گفت برویم خانه. به دوش کشید
ــه بگــذارد ــت  ، آب را در خان ــه اوضــاع و احوال ــن زن را پرســید ک احــوال ای

وضع زندگى : گفت؟ ت چگونه استزندگی؟ کنى چگونه زندگى مى؟ چطوراست
مردى داشتم که على بن ابیطالب او را فرسـتاد بـه جنـگ و    . من نابسامان است

زندگى مان نامرتـب  ، سرو سامانى هم ندارم، کشته شد و الان چند بچه یتیم دارم
تا حدى که مجبورم براى اشخاص کار کنم و بالاخره زندگى بچه هـایم را  . است

 ـ  زن کـه علـى بـن ابیطالـب را نمـى     . ه راه و اداره کـنم با یک وضع سختى رو ب
خدا ان شاء االله بین مـن و علـى بـن ابیطالـب     : جمله دیگرى هم گفت، شناخت

حکم کند و قضاوت کند که مرد ما را به جبهه جنگ فرستاد و ما به این شکل به 
عجیـب ناراحـت و   ، ایم على بـن ابیطالـب   در به درى و عسرت و سختى افتاده

آن شب از شدت ناراحتى و  ﷒در روایتى است که على بن ابیطالب . دمتاثر ش
شود آن شب وسیله هم نبوده که کـارى انجـام    معلوم مى. اضطراب خوابش نبرد

مقدارى گوشـت و آرد  ، در روایت است که صبح زود على زنبیلى برداشت. دهد
: زن گفـت ، را زددر . به در خانه ایـن زن آمـد  . و چیزهاى دیگر در آن گذاشت

، همان کسى که دیشب براى تو مشـکى آب را تـا در خانـه آورد   : گفت؟ کیستى
زن از داخل خانه شروع کرد به دعـا کـردن کـه خـدا خیـرت      . حالا کارى دارم
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آمد در را باز کرد و على اجـازه  . اى هستى عجب مرد نیکوکار و شایسته، بدهد
و گوشت را آماده کـرد و تنـور    آنجا غذایى ترتیب داد. گرفت و داخل خانه شد

واى : گفت، کشید را روشن کرد و على مقابل تنور آمد و آتش در تنور شعله مى
در ایـن  . بر من که در حق شما تقصیر کردم و آن طور که باید رسـیدگى نکـردم  

خیلـى تعجـب   . دید على آنجاست، به خانه این زن آمد، ها یکى از همسایه، اثنا
براى چه به ، امیرالمؤمنین، على بن ابیطالب: ب خانه گفتبه این خانم صاح، کرد

، این مـرد : گفت. بهت زده شده بود، این زن بسیار ناراحت شد؟ اینجا آمده است
اى داد براین حیا و شرم مـن   ،واحیائى منک: آن وقت گفت؟ امیر المؤمنین است

، ام شـرمنده که این کنایه از این است که من خیلـى  ، نسبت به تو اى امیر مؤمنان
، تـو شـرمنده نبـاش   ، نـه : فرمـود  ﷒على بن ابیطالب . خیلى خجلت زده شدم
ایـن  ، من باید از تو این شکستگى، من باید شرمنده شوم. شرمندگى از من است
بـه  ، اى بـزرگ اسـت   تو کارى نکـرده ، خجالت بکشم )87( تواضع و فروتنى البته

تـر   تـر و خاشـع   خاضع، تر باشد رگهر چه انسان بز. معنى واقعى بزرگ است
این گونـه بزرگـى و   . چون این گونه بزرگى در پیشگاه حضرت حق است. است

، قهـرا ایـن گونـه عظمـت    . عظمت در نتیجه عرفان به خدا و شناخت به اوسـت 
. آورد فروتنى و افتادگى مـى ، تواضع، قدرت و شخصیت خواه ناخواه شکستگى

که قسمت هایى از آن را قبلا عرض ، ن صمهدر ادامه روایت نقل شده از محمد ب
اى در دسـت دارد   که حضـرت در حـالى کـه مشـک بـر دوش و کاسـه      ، کردم

خـواهم بـا ایـن علمـم      خدایا من مى: گوید آمده است که مى، کند دعاهایى مى
بـا  ، گویـد  بعد مى. قرب به تو پیدا کنم و این قرب براى من غنیمت است بزرگ

ق وجهى و لا ترد دعوتى پروردگارا اول نگفتم تو پناه اللهم فلا تخل، چه فروتنى
لا (. پس آبروى مرا نریـز ، پناه منى، اله منى، یعنى ولى من؟ و اله و ولى مؤمنینى
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: گـوییم  مـى ، را اگر بخـواهم بـه اصـطلاح خودمـان معنـا کنـیم       )،تخلق وجهى
ایـن  یعنى آنچه را خواسـتم و  . پروردگارا آبروى مرا مریز و دعوت مرا رد نکن

، یعنى واقعا این انفاق را قبول کن تـا ایـن انفـاق   . گونه التماس کردم از من بپذیر
اللهم لا تخلق وجهى و لا ترد (. موجب قرب من به تو شود و به تو نزدیک شوم

: گویـد  را در آن شب دیده مى ﷒مردى که على . دعوت مرا رد نکن ).دعوتى
دیدم رفت پـیش   )،فاتى رجلا(. تا شناختمش دنبالش رفتم )،فاتیته حتى عرفته(

این روایت در . و آن ظرف غذا همراه با آن ظرف آب را براى او گذاشت، مردى
انفاق وقتى بـه ایـن شـکل    ، خوب. بحار به نقل از مناقب ابن آشوب آمده است

، شود اش نازل مى معلوم شد معلوم است که آیاتى هم از قرآن درباره، انجام شد
این ، این شخصیت على مقام ﷒امیر المومنین . شود تى هم نازل مىسوره هل ا
، پیشواى واقعـى و امـام معصـوم   ، پیشواى مردم، امام امام مسلمین، مرد بزرگوار

مشى و رفتارش این این بوده و این گونه با مردم برخـورد داشـته و کارهـایش    
مردى بوده خاضـع  . استبراى خدا بوده وتا این حد داراى اخلاص و صفا بوده 

. مردى که نسبت به امـور دنیـوى اعتنـا و تـوجهى نداشـته     ، و خاشع و متواضع
خدایا تو میدانى من این غـذایى را کـه در    ).فانک تعلم انى منعته نفسى(: فرمود

علـى بـن   . ظرف کردم از خودم گرفتم در حالى که بـه شـدت بـه آن نیـاز دارم    
مثلا صـد  ، گرفت مزد مى، کرد کار مى. رین مردم بوددر کار کوشات ﷒ابیطالب 

 گرفت و تا جایى که امکان داشت خرج خودشان را سـبک مـى   تومان مزد مى
 از این صد تومان شاید پنج ریال آن را براى خودشـان خـرج مـى   ، مثلا. گرفت

براى ایـن  ؟ چرا. کردند کرد تا حدى که امکان داشت از خودشان صرف نظر مى
چـون  . خواهـد  خیلى روحیه مـى ، خیلى عجیب است، انفاق کند که مازادش را

دانـد کـه هـر چـه را      به یقین مـى . على وعده الهى را باور کرده و تصدیق دارد
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، تشکیلات زندگى، زندگى، لحاف، فرش، خانه درست کند، بدهد، بپوشد، بخورد
ممکـن  . خورد هیچ یک از اینها به درد نمى، همه فانى است، اینها همه هدر رفته

، تن در آسایش باشـد ، زندگى مرفهى باشد، آسایشى پیدا کند و زندگى، است تن
آسـایش تـن   ، داند اما على این آسایش را آسایش خودش نمى. نفس لذت ببرد

حساب جهان ، على بن ابیطالب. لذت نفسانى و زودگذر و آنى است، لذت، است
هوشـیارى و نهایـت    این نهایت زرنگى و، خیلى هم زرنگ است، کند ابد را مى

، داند هر چه را به آن شکل مصرف کند هدر رفته مى. بیدارى و حساسیت است
، اما هر چه را به این صورت مصرف کنـد ، آورد چیزى به دست نمى، ضایع شده

آن هم ، ماند بلکه براى خودش مى، شود نه تنها جزو ذات و حقیقت خودش مى
  ؟نزد چه کسى

  .نزد خداى بزرگ و عظیم

  گیرنده صدقات استخدا 
ء الا و قد وکلت به  ما من شى(: فرماید روایتى است در کافى که خداوند مى

خدایا به مقـام مقـدس امـام     .))88(من یقبضه غیرى الا الصدقۀ اتلقفها بیدى تلقفا 
: فرماید خدا مى. اى عقیده به این مطالب به ما بده که اینها را باور کنیم زمان ذره

کـه آن عمـل را   ، غیر از خـودم ، ام کسانى را گماشته، کارى من براى هر عمل و
مگـر صـدقه و انفـاق کـه     ، دارند تا قیامت کنند و نگه مى گیرند و ضبط مى مى

بـا سـرعت   ، گیرم فقط خودم به دست خودم مى، براى آن هیچ کس را نگماشتم
، تلقف یعنى گرفتن چیزى با سرعت و با کمال. خوب هم مى گیرم، گیرم هم مى

ایمان به چنین مطلبى و باور داشتن این حقـایق  ، فتن و حفظ کردن آن خوبگر
کند تا انسان در راه خدا و تـا   کمک مى. کند کار را براى انسان خیلى آسان مى

براى ، تواند براى مصالح جامعه اسلامى و براى مصالح افراد مسلمین آنجا که مى



110 

 

زد و اجر و مزد و نتیجه را رضاى پروردگار به جبران کمبودهایى که هست بپردا
  .از خدا بخواهد نه از بندگان خدا
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  اهتمام ائمه معصومین علیهم السلام به انفاق: جلسه نهم
  به واقفیان ﷒انفاق امام حسن عسگرى 

  خبر دادن امام یازدهم از غیب
  آگاهى امام یازدهم از سوگند دروغ

  یابه مال دن ﷒بى اعتنایى حضرت على 
  سفارش امام هشتم به فرزندش براى انفاق

  بیدارى دل ائمه در خواب
  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
) 6(و صدق بالحسنى ) 5(فاما من اعطى و اتقى * بسم االله الرحمن الرحیم (

) 9(و کـذب بالحسـنى   ) 8(و امـا مـن بخـل و اسـتغنى     ) 7(فسنیسره للیسـرى  
  ))11(نه ماله اذا تردى و ما یغنى ع) 10(فسنیسره للعسرى 

ابا محمـد  ، شب شهادت وجود مقدس امام یازدهم، شب هشتم ماه ربیع الاول
بنـا بـر روایـات مشـهور و     . پدر بزگوار وجود مقدس امام زمان است، عسگرى

تقریبا بعـد اذان  ، هجرى قمرى 260تواریخ روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سنه 
  .دع کردند و به عالم بقا پیوستندآن وجود مقدس دار فانى را وا، صبح

چند روایت در رابطه با آیات مورد بحث و همچنین مربوط به وجود مقـدس  
اى از  کنم که این روایات تقریبا شمه عرض مى ﷒امام یازدهم ، امام عسگرى

بخشش وکرم آن وجود مقدس را براى مـا بیـان   ، جود، عظمت، جلال، مقام والا
  .کند مى

  مام حسن عسگرى به واقفیانانفاق ا
ایـن  . ابراهیم بن موسى بن جعفـر ، پسرى به نام ابراهیم ﷒موسى بن جعفر 

ایـن علـى   . على بن ابراهیم بن موسى بن جعفـر ، ابراهیم پسرى دارد به نام على
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اینهـا در  . محمد بن على بن ابراهیم بن موسى بن جعفر، پسرى دارد به نام محمد
یعنى على بن ابـراهیم  ، این پدر و پسر. کردند و ظاهرا در بغداد عراق زندگى مى

واقفیـان بسـیار   ، در روایـات . واقفى بودنـد ، بن موسى بن جعفر و پسرش محمد
 .))89(الواقفـۀ کلابـون منـدورة    (: آمـده اسـت  در بعضى روایـات  . اند مذمت شده

. حـذر بـود  یعنى این قدر بایـد از آنهـا بـر    . اند واقفیان چون سگ باران خورده
پاشـد   شود و زندگى آنها را هم مى زمانى این پدر و پسر وضعشان خیلى بد مى

اما تا آن وقت ، هاى موسى بن جعفرند آنها نوه. شود و سخت در فشار واقع مى
بـالاخره  . شناسند اند و نه شخصا مى هنوز وجود مقدس امام یازدهم را نه دیده
ه خاطرش آمد که برود حضرت امام روزى على بن ابراهیم بن موسى بن جعفر ب

ولـى بـالاخره   ، شناسـند  شخصا آن حضرت را نه دیده و نه مى. یازدهم را ببیند
. بزرگوارى و شهرت کرم آن وجود مقدس و عظمتش را کم و بیش شنیده اسـت 

ایـن طـورى کـه    ، گوید بد نیست برویم خدمت ابو محمـد  روزى به پسرش مى
پسر هـم  . کرم و بزرگوارى فوق العاده استشود ایشان داراى جود و  شنیده مى

. کننـد  در اثناى راه پدر و پسر صحبت مـى . افتند و به راه مى، گوید بسم االله مى
، رسـیدیم  گوید چه خوب بود هنگامى که به سلامتى خدمت ایشان مـى  پدر مى

آنگاه با دویست . داد کرد و حداقل پانصد درهم به من مى ایشان کمکى به ما مى
کـردم و صـد    خریدم و با دویست درهم آن قرضـم ادا مـى   لباس مى درهم آن

پسر نیز پـیش  . داشتم که روزانه خرج کنیم درهم آن را هم براى خرجى نگه مى
با صـد درهـم آن   . دادند خود فکر کرد چه خوب بود به من هم سیصد درهم مى

و  کـردم  با صد درهم دیگر یک الاغ و صد درهم را نیز خرج روزانه مـى ، لباس
از عـراق  ، اگر چنین شد و این پول به دست من رسـید ، بعد پیش خود فکر کرد
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براى کسـب و کـار و   ، )حوالى کرمانشاه و همدان(کنم  به طرف جبل حرکت مى
  .بلکه وضع مان رو به راه شود، روم تجارت به آنجا مى

معـروف بـه ابـن    ، سراغ خانه ابو محمد عسگرى. رسند بالاخره به سامره مى
رسند همین کـه بـه در    کنند و به در خانه مى خانه را پیدا مى. گیرند ا مىرضا ر

اى : گویـد  آید و مـى  پیش از این که در بزنند غلام حضرت مى، رسند خانه مى
. بیایید تـو ، بسم االله، على بن ابراهیم بن موسى بن جعفر و محمد بن على پسرش

: حضرت فرمودند .سلام عرض کردند. داخل شدند و خدمت آن حضرت رسیدند
ایـد تـا    شما چطور تا به حال نیامده: ابتدا آن حضرت فرمودند. نشستند، بنشینید

على بن ابراهیم . قوم و خویش هم هستیم و با هم نسبت داریم، همدیگر را ببینیم
 ما بـا ایـن حـال مـان خجالـت مـى      ، واالله، آقا: عرض کرد، بن موسى بن جعفر

خدمتتان رسـیدیم وجمـال   ، لا قسمت شدهدیگر حا. کشیدیم خدمت شما برسیم
بعـد از مـدتى بلنـد    . صحبت کردند، خوب قدرى نشستند. شما را زیارت کردیم

بلافاصله دیدند همان غلام آنها . شدند خدا حافظى کردند و از خانه بیرون آمدند
امـام فرمودنـد ایـن    : اى به پدر داد و گفت غلام کیسه. برگشتند، زند را صدا مى
دویست درهم براى قرضت و صد ، دویست درهم براى لباس، است پانصد درهم

  .بسم االله، درهم نیز براى خرجى و نفقه
این کیسـه را ابـو محمـد    : کیسه دیگرى به پسرش محمد بن على داد و گفت

صد درهمش بـراى ایـن کـه    : فرمودند. حاوى سیصد درهم است. اند لطف کرده
غـلام  . درهم براى نفقه و خرجىیک الاغ بخرى و صد درهم براى لباس و صد 

اند به جبل هم مسافرت  آقا فرموده: گفت، وقتى کیسه سیصد درهمى را به او داد
  .به فلان شهر، برو به فلان جا، نکن



114 

 

هـیچ اظهـارى   ، آنها پول را گرفتند و مات و مبهوت ماندند که ما هیچ نگفتیم
  .چطور حضرت این بیانات را فرمودند، نکردیم

وقتى که على و پسرش محمد این جریان را براى : گوید یت مىراوى این روا
آیـا شـما   ، خوب: من به آنها گفتم، )شناختند البته همدیگر را مى(من نقل کردند 

تر مى خواهید که این وجود مقدس امام است  دیگر دلیل و برهانى از این روشن
بـه  ، خوب ؟پس چرا شما واقفى هستید؟ وباید امامتش را به جان و دل پذیرفت

، واالله: گفتنـد . امامت این حضرت را قبول کنید. حقیقت این مطلب ایمان بیاورید
 ایم و بر این راه دیگر براى ما میسر نیسـت  این دیگر راهى است که در آن رفته

)90(.  
اولأ ، در کتـاب حجـت  ، در این روایات شریف که در کتاب اصول کافى است

کنـد کـه    آن وجود مقدس را اثبات مى کرم و بزرگوارى، مرتبه جود و سخاوت
هر چند احیانا مردمـى باشـند   ، اند اینان در مقام انفاق و کمک به مردم این گونه

ولى خوب از آنجایى که انسان هستند و . که مقام امامت و ولایت را قبول ندارند
بدون این که خودشـان چیـزى اظهـار کننـد امـام یـازدهم       ، در مضیقه و فشارند

کند تا از هر جهت به حد کافى مستغنى شان  به این شکل به آنها کمک مى ﷒
خواهـد بـه    گاهى ممکـن اسـت انسـان مـى    . کند کم و اندك هم عطا نمى. کند

بینـد مـزاحم اسـت و اسـباب      مـى ، اصطلاح خودمان از شر کسى خلاص شود
 ـ، چیزى که او را قانع و ساکت کند و مزاحمتش را دور کنـد . شود زحمت مى ه ب

دهـد و   ده تومان به او مـى ، پنج تومان، مثلا یک تومان، مقدار کمى. دهد او مى
کنـد و   خودش را راحت مـى ، گوید برو خدا به همراهت و به خیال خودش مى
ولى کسانى که به حق انفـاق  ، الحمداالله از مزاحمت ایشان راحت شدم: گوید مى
که به حقیقت بزرگوارنـد و  کسانى ، انسان دوستند، کسانى که به حقیقت، کنند مى

بـه  . خواهند مزاحمت شخص را از خود دور بکنند نمى. این گونه نیستند، بزرگ
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فامـا مـن   (. کننـد  برند و براى خدا به مردم بینوا کمک مى جان و دل لذت مى
مصادیق بلند و اعلاى ایـن   ).فسنیسره للیسرى، و صدق بالحسنى، اعطى و اتقى
 از این روایات اسـتفاده مـى  . و معجزات آنان استائمه معصومین ، آیات مبارکه

البتـه  . شود که براى وجود مقدس امـام یـازدهم معجـزات بزرگـى بـوده اسـت      
. معجزات آن حضرت و همچنین پدران بزرگوارشان بسیار فراوان اسـت و زیـاد  

هاى عجیبى بیان شده که البته درك آن  معجزه، در روایات خیلى محکم و معتبر
، است و شاید در مواردى پذیرفتن این که از ائمه معصومین است براى ما دشوار
انـد و تمـام فعـل و     اما براى شخصیت هایى که قطب جهان هستى. مشکل باشد

هاى جهان وجود براى هر موجودى در سایه لطـف و توجـه    انفعالات و فعالیت
ائمه معصـومین و چهـارده معصـوم علـیهم     . چنین امورى ناچیز است، آنان است

لسلام واسطه بین پروردگار جهان و موجودات عالم هستند و این مطلب دلایـل  ا
بدون شک براى چنین اشخاصى کـه  . و شواهد خیلى قوى و متین و محکم دارد

به . این امور چیزى نیست، واسطه بین پروردگار جهان و موجودات جهان هستند
آگـاهى   طرز فکـر و اندیشـه اشـخاص   ، درون اشخاص، یقین از ضمیر اشخاص
اسـیر  ، تمام عالم وجود، اما در واقع، به نظر ما مهم است. کامل داشتن مهم نیست

عالم وجـوداز روح القـدس کـه اعظـم آنـان      . احسان اهل بیت معصومین هستند
تمـام  ، از جهان غیب تا جهان شهادت و جهـان مـاده  . جبرئیل و میکائیل هستند

اهـل بیـت معصـومین     همـه اسـیر احسـان   ، موجودات در جهان غیب و شهادت
جز پروردگـار جهـان   ، اهل بیت معصومین منحصرا اسیر احسان خدایند. هستند

همه موجـودات  . هیچ موجودى به چهارده معصوم احسان و فضل و الهامى ندارد
به وسیله ایـن خانـدان از   ، وجودشان و شئون وجودشان همه و همه، آنچه دارند

  .پروردگار جهان به آنان افاضه شده است
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این پدر و پسر از بغـداد  . اند در سامره در خانه خود نشسته ﷒امام یازدهم 
در اثناى راه پدر چنین گفت و پسر هم پیش خـود ایـن گونـه    . کنند حرکت مى
در سامره گفتگوى این پدر را با پسر و حدیث نفـس   ﷒امام یازدهم . فکر کرد

زمانى هم که این پدر و پسـر بـه   . اه شدندپسر را با خودش دانستند و به آن آگ
حضرت جلوى روى آنها به آنها چیزى نداد و چیـزى هـم   ، خانه حضرت آمدند

آن وجـود مقـدس برایشـان دو کیسـه     ، هنگامى که برخاسـتند و رفتنـد  . نفرمود
آن هـم بـا ایـن    . یک کیسه پانصد درهمى ویک کیسه سیصـد درهمـى  ، فرستاد

دویست درهمش براى قرض و صـد  ، نفقهخصوصیات که دویست درهمش مال 
، بیان شد، براى پسر هم آن طورى که با خود فکر کرده بود. درهمش براى خرج

؟ چیسـت ، مگر خرق عادت که به یک معنا معجزه است. خیلى مشروح و مفصل
با ارتباطى عادى چنین مطلبى را ، تواند با وسایل عادى آیا آن وجود مقدس مى

سیمى یا دستگاهى بوده که صداى این دو براى امام شنیده  اى یا بى وسیله، بیابد
یعنى این عمل یک عملى است که . خرق عادت است، مطلب عادى نیست؟ شود

. وراى اسباب عادى اسـت ، وراى عادت و معمول است، پرده عادت را پاره کرد
وسـایل  ، چون ما مردم عادى اگر بخواهیم از صحبت دو نفر آگـاهى پیـدا کنـیم   

مطلـب را  ، اما امام یازدهم بدون هیچ وسـیله و رابطـه مـادى   . خواهد ىمادى م
. به خصوص در مورد محمد بن على بن ابراهیم که چیـزى هـم نگفـت   . دریافتند

تـوان   اى مـى  این را با چـه وسـیله  . در درون خود، فقط پیش خودش فکر کرد
مگر ایـن  ، تواند بفهمد هیچ کس ضمیر انسان را با هیچ وسیله مادى نمى؟ فهمید

لیکن امام یازدهم حقیقت مطلب را آن طور که . که که خود آن شخص اظهار کند
آن وجود مقدس به ایـن  ، با این که اینان در رویه و روش امام نبودند. بود یافتند

  .شکل نسبت به آنها کرم فرمودند و این طور بزرگوارى کرد
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  خبر دادن امام یازدهم از غیب
 از نـواده ، ابوهاشـم جعفـرى  . در کتاب حجت است روایتى دیگر باز در کافى

ایـن طـور کـه از    . ابوهاشم جعفرى مرد بزرگوارى اسـت . هاى جعفر طیار است
در سامره از طرف ، ایشان در زمان وجود مقدس امام یازدهم، آید روایات بر مى
خیلى بر ، مدتى است در زندان است. زندانى است، معتمد عباسى، طاغوت زمان
کنـد بـه    روزى فکـر مـى  . ته و قید و بند بر پاى مقدسـش اسـت  او سخت گذش

کنـد   نویسد و فقط اظهار مـى  نامه مى. اى بنویسد وجودمقدس امام یازدهم نامه
نامه . آزارد که آقا من در زندان خیلى در فشارم و این سنگینى قید و بند مرا مى

، ویسد که اى ابوهاشـم ن امام یازدهم در جواب مى. رسد مى ﷒به امام یازدهم 
رسـد و اتفاقـا    نامه به او مى. نماز ظهرت را در خانه خواهى خواند، امروز ظهر

غـل و  ؟ رسـد  چه دسـتورى مـى  ؟ شود حالا چه مى. رسد پیش از ظهر هم مى
ایشـان  . کننـد  کنند و از زندان آزادش مى زنجیر از پاى ابوهاشم جعفرى باز مى

درضمن وضع مـالى او هـم خیلـى بـه هـم       .خواند هم نماز ظهر را در منزل مى
کند که چه خوب اسـت   فکر مى. مدتى در زندان بوده است، خوب. ریخته است

یک لطفى ، شود کمکى هم به من بکند اى به امام یازدهم بنویسم که اگر مى نامه
در همـین  . رسد دستمان هم به جایى نمى، فعلا وضع ما خیلى سخت است، بکند

شود و صد اشرفى بـه   زند و داخل مى م یازدهم در را مىاثنا کسى از طرف اما
امام حسن عسگرى ، گوید این صد اشرفى را ابومحمد عسگرى دهد و مى او مى

ناراحت نباش و هر گاه براى تو نیازى اتفـاق  : اند اند و فرموده براى تو فرستاده
ود و کـرم  این هم بـاز انفـاق و ج ـ  . این هم روایت دیگر. )91( ما را خبر کن، افتاد

 اى بـزرگ از آن حضـرت را نشـان مـى     وجود مقدس امام یازدهم و نیز معجزه
، اى ابوهاشـم : یکى این که امام یازدهم فرمـود . از چند جهت معجزه است. دهد
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خوانى و همین طور هم شد نماز ظهـرش را   امروز نماز ظهرت را در زندان نمى
همین کـه  ، و چیزى اظهار کنداى بنویسد  در خانه خواند وبعد بدون این که نامه

امام یازدهم براى او صـد اشـرفى   ، پیش خود فکر کرد که براى امام نامه بنویسد
  .فرستاد

   آگاهى امام یازدهم از سوگند دروغ
روزى حضـرت بـه   : در کتاب حجت آمده است، روایت دیگر در اصول کافى

عمـوى  ، مردى از فرزندان عباس بـن عبـدالمطلب  . گذشتند راهى در سامره مى
آقـا ممکـن اسـت    : جلو آمد و گفت. در بین راه با حضرت برخورد کرد، پیغمبر

و نـه  ، نه درهـم ، کند که چیزى ندارم و شروع به قسم خوردن مى؟ کمکى بکنید
حضـرت  . و حتى براى ناهـار و شـام امـروز نیـز چیـزى نـدارم      ، بیش از درهم

 ا به دروغ قسـم مـى  گویى و دیگر آن که چر چرا دروغ مى، فرمودند که اى مرد
خواهم  کى که با گفتن این مطلب مى خیال مى: سپس حضرت فرمودند؟ خورى

از ایـن  ، نه؟ چیزى به تو ندهم یا کمکى نکنم و دامن از دست تو رها کنم و بروم
بعـد رو کردنـد بـه    ؟ خورى گویى و قسم دروغ مى چرا دروغ مى. جهت نیست

صد دینـار در آن  . اى که همراه دارى به او بده غلامشان و فرمودند که آن کیسه
آن پولى را که دفن ، اى مرد: بعد به این مرد فرمودند. به این مرد دادند، کیسه بود
 در سـخت ، تـرین روز  در سـخت ، آن دویست دینارى را که پنهان کردى، کردى

یعنى از همان دویسـت  ، از آن محروم خواهى ماند، ترین زمان نیازت به آن پول
بعد خود این مرد جریان را چنین نقل کـرده اسـت کـه دویسـت دینـارى      . ینارد

اتفاقا بعد از مدتى اوضاعم به هم ریخت . داشتم و در آن موقع به آن نیاز نداشتم
فکر کردم حالا موقع آن است که سـراغ آن دویسـت   . و سخت نیازمند پول شدم

از پـول خبـرى   ، ایین رفتماما هر چه کندم و پ، محل و زمین را کندم. دینار بروم
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فهمید و جاى  شود هنگام زیر خاك کردن پول پسرش مى بعدها معلوم مى. نبود
شـکافد و پـول را بـر     سپارد و بعد از مدتى زمین را مى آن پول را به خاطر مى

این مرد با کمال نومیدى جاى دویست دینـار را خـالى   . کند دارد و فرار مى مى
در : افتد که فرمودنـد  ش وجود مقدس امام یازدهم مىبیند و به یاد آن فرمای مى

بـه دروغ  . )92(از این دویست دینار محروم خـواهى مانـد   ، ترین موقع نیاز سخت
چون او سؤال کرد و از حضرت  ﷒خورد و در عین حال امام یازدهم  قسم مى
جـور   اینهـا یـک  . کند کند و صد دینار به او عطا مى او را محروم نمى، خواست

  .اى پیدا کند که بتواند این طور رفتار کند انسان باید روحیه، مطالب عجیبى است

  به مال دنیا ﷒بى اعتنایى حضرت على 
آمد و عرض کرد آقا کمکـى بـه مـن     ﷒روزى مردى خدمت حضرت امیر 

حضرت به کسى فرمودنـد کـه ایـن پـول را بـه      . به من هزار تا کمک کنید. بکن
هزار درهم بـه او بـدهم یـا هـزار     ، آقا این هزار تا خواست: عرض کرد. اوبدهد
براى من فرقى ، خواهد هر کدام را که خودش دلش مى: حضرت فرمودند؟ دینار
درهمـش و  ، مثل سـفال ، ماند براى من هر دو مثل سنگ مى: گوید مى. کند نمى

ببـین بـه   . کند نمىبراى من هیچ فرقى . این سرخ، منتها آن سفید است، دینارش
این . )93(والا ازنظر من فرقى ندارد ، تر است به او بده حال آن سائل کدام مناسب

به حقایق قرآن ایمـان  ، یعنى واقعا هم اگر انسان به حقیقت. روحیه عجیبى است
هاى الهى را باور داشته باشد و نیز اگـر بـه حقیقـت ایمـان      بیاورد و واقعا وعده
دنیـا از  ، پذیرد دنیا چیزى است که زوال مى، بى ارزش استداشته باشد که دنیا 

از دنیا از این جهـت کـه دنیاسـت    ، این جهت که دنیاست براى انسان نفعى ندارد
، پوشـیدن ، آشامیدن، خوردن، بیند جز همین که مى، شود چیزى عاید انسان نمى

 جز اینها چیـز دیگـرى نیسـت و ایـن چیزهـا جـز      . همین کارهایى که ما داریم
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مردان . شود اش این گونه مى روحیه، شود حقیقت انسان و جزو ذات انسان نمى
اند و این حقایق را واقعا با وجـدان خودشـان    خدا به حقیقت اینها را باور کرده

به طور قطـع  ، حقیقتا درك کرده اند، نه صرفا گفتن وشنیدن باشد. اند لمس کرده
درهم ودینارش پـیش مـن فرقـى    : ایدفرم لذا واقعا امیر المومنین که مى. و یقین

اش این گونه  در حقیقت روحیه، با سفال برابر است، ندارد و با سنگ برابر است
درهم و دینـار  . همین هم هست، یعنى اگر انسان یک ذره درست فکر کند، است

 با سنگ فرقـى نمـى  ، از این جهت که دو فلزند، از این جهت که درهم و دینارند
بـه اراده  ، در خـاك ، که بر اثر فعـل و انفعـالاتى در سـنگ    موادى هستند. کنند

ایـن  ، هنگام جـدایى از انسـان  . آیند پروردگار جهان به شکل طلا و نقره در مى
از یک جهت فـرق دارنـد آن   ، بله؟ کند طلاو نقره و سنگ و سفال چه فرقى مى

این است که اگر کسى درهم و دینـار داشـته باشـد و از راه درسـت و حـلال و      
، کلاه سر کسى گذاشته باشد، ظلم و تعدى کرده باشد، شروع کسب نکرده باشدم

اش را نـداده   حق کسى را خورده باشد و به دست آورده باشـد و حقـوق الهـى   
افتد نه  این در مورد درهم و دینار اتفاق مى. شود خیلى برایش سخت مى، باشد

در آتـش جهـنم آن را   . دطلاو نقره هم بعداً با این انسان کار دار. در مورد سنگ
بر پیشانیش بر صورتش و بـر بـدانش داغ   ، کنند و بر پشت و پهلویش سرخ مى

پس امیرالمـومنین  . این فرق را دارد، داشت کاش هیچ فرقى نمى. )94(گذارند  مى
 اشـرفى مـى  ، خواهد درهم بـه او بـده   هر کدام را که او مى، گوید به او بده مى

این دو تا در نظر منبـا سـنگ   . کند ى من فرقى نمىبرا. اشرفى به او بده، خواهد
از این قبیل روایات در شئونات ائمه معصومین علـیهم السـلام زیـاد    . برابر است

جـود و  ، جـود و سـخاى معصـومین   ، در تـاریخ . واقعا هم عجیـب اسـت  . است
  .سخاهاى اشخاص دیگر را محو کرده واز میان برده است
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  انفاقسفارش امام هشتم به فرزندش براى 
فرزندم هنگامى : گوید مى، که کودکى است ﷒امام هشتم به امام محمد تقى 

خواهنـد   اشخاص دور و بر تو هستند و مى، خواهى از خانه بیرون بیایى که مى
اما تو را به جان من ، تو را از راهى بیرون ببرند تا کمتر با اشخاص برخورد کنى

فراوان باشد و پول زیاد با خودت بردار و  از درى برو که برخوردت با اشخاص
بـه  ، اگر فلان خصوصیات را داشت این قـدر بـده  ، با شخصى که برخورد کردى

پسرم مبادا فکـر  : و بعد فرمودند، کسى که چنین خصوصیاتى داشت این قدر بده
کـن و متـرس کـه فقیـر و      انفق و لا تخف انفاق، کنى که ممکن است فقیر شوى

  .)95( تنگدست شوى

  بیدارى دل ائمه در خواب
کنم که البته مربوط به آیه مورد نظرتان نیسـت   روایت دیگرى برایتان نقل مى

 ﷒ولى این روایت هم از وجود مقدس امـام عسـگرى   . و به انفاق کارى ندارد
  .است

. شـود یـا نـه    کرد که آیا شخص امام هم محتلم مى مردى پیش خودفکر مى
ما در سامره هستیم و امام حسن عسگرى هـم  . ان استاین که آس، خوب: گفت

توانسـته اسـت    وضع امام یازدهم طورى بـوده کـه کسـى نمـى    . در سامره است
اند وتحت مراقبت  ایشان تحت نظر بوده. آزادانه برود و آن وجود مقدس را ببیند

 کند که آیـا امـام محـتلم مـى     نویسد و سؤال مى پس او نامه مى. شدید وسخت
پـیش  ، رود بعد کـه نامـه مـى   . فرستند نامه را به وسیله یک نفر مى؟ هشود یا ن

افتد که احتلام مربوط به شیطان و مس شیطان است و لذا در  خودش به فکر مى
گوید مـن گفـتم احـتلام شـیطانى      مى. گویند شیطانى است تعبیر فارسى هم مى

داشته و پناه است و پروردگارا جهان اولیاء خودش را از شر شیطان به کلى دور 
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گوید فـورا   مى. ولى نامه دیگر رفته است. شیطان به ایشان راه ندارد، داده است
حال الائمۀ فى المنام حالهم فى الیقظۀ لا یغیـر  (: جواب این بود که. جواب آمد

ایـن   ))96( النوم منهم شیئا قد أعاذ االله اولیائه من لمۀ الشیطان کما حدثتک نفسک
این مرد فقـط در  . و آگاهى و اطلاع امام تا چقدر استچقدر دقیق است ، مطلب
پـیش خـودش   ، نامه رفتـه  بعد که ،اسئلک عن الامام هل یحتلم: نوشته بودنامه 

احتلام یک امر مربوط به شیطان است و اولیاء خدا از امـر  ، کند که آرى فکر مى
بیدن هنگام خوا، حال شان: آن وقت امام جواب دادند و فرمودند. شیطانى دورند

یعنى خواب آنها در آنها در دل ، شان همچون حال شان هنگام بیدارى شان است
لـذا  . کنـد  اى اثـر نمـى   در احساس شان و در درکشـان ذره ، در فکرشان، شان

ائمه معصومین . روایات زیادى هم در مورد رسول اکرم صلى االله علیه و اله داریم
خوابد  اما دل هایمان نمى، وابدخ ما چشم هایمان مى: در روایات معتبر فرمودند

)97(.  
دلى ، در ما: فرمودند. دل مرکزاحساسات و درك و مرکز هر نوع آگاهى است

اینجـا هـم   . رود فقط چشم مانبه خواب مـى ، خوابیم هنگامى که مى. بیدار است
بـدون هـیچ   ، حال مادر خواب مثل حال مان است در بیدارى: حضرت فرمودند

چیزى از مشاعر و اداراکات واحساسات مربوط قلبى  خواب: بعد فرمود. تفاوت
بعد این جمله را فرمودند کـه مربـوط   . کند ابدا تغییر نمى، دهد ائمه را تغییر نمى

قـد اعـاذ االله   : بـود بود به فکرهایى که آن مرد بعد از نوشتن نامه با خـود کـرده   
ولیـاء  پروردگـار جهـان ا   :فرمودنـد  ،اولیائه من لمه شیطان کما حدثتک نفسـک 

خودش را و ائمه را از شیطان به طور کلى پناه داده و شیطان به هیچ وجه دست 
  .همان طورى که نفس تو بر تو حدیث کرده بود. یابد به اینها نمى

، ایم فکر نکنیـد دیـوار   در خانه که نشسته، ما در اتاق: فرمود ﷒امام ششم 
نـه  . نه ایـن را نپندایـد  . پرده است اینها براى ما، زمانى، سقف فاصله مکانى، در
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، نـه . نه در بسته براى ما پرده است و نه زمین، نه سقف، دیوار براى ما پرده است
مـا از حقـایق آن   ، پوشـاند  اینها براى ما حجاب نیست وبراى ما حقایق را نمى

همـه را  ، بینـیم  مـى ، ایم آگـاهى داریـم   طور که هست در همین اتاق که نشسته
مثلا اگـر  . مکان براى ما جاجب و مانع نیست، محل، دورى جا. )98(اطلاع داریم 

ایـن دورى راه حاجـب و مـانع بـراى     ، شخصى از دورما را بخواند و صدا کنـد 
 آیات مورد بحث درس بزرگى به مـا مـى  ، خلاصه. رسیدن صدایش به ما نیست

کنـیم ذره ذره روحیـه بـذل     اگر مـا ایـن درس را بیـاموزیم کوشـش مـى     . دهد
ش و عطا و کرم را در خودمان تقویت کنیم و بـه زنـدگى و شـئونات آن    وبخش

  .درست فکر کنیم
او را  ).و ما یغنى عنه ماله اذا تردى(: این است، آیه آخر از این گروه آیات

هنگامى که در زنـدگى در همـین   ، حال. هنگامى که سقوط کند، کند بى نیاز نمى
این سه معنا را مفسران در ذیل . ه جهنمیا ب، یا به قبر سقوط کند، دنیا سقوط کند
چنین شخصى کـه بـه مـالش بخـل ورزیـد و      ، در هر سه حال. اند این آیه گفته

 حاضر نشد در راه خدا و براى خدا انفاق کند و این مال را براى خود قدرتى مى
تواند دردى را از  خورد و نمى به دردش نمى، کند مالش او را بى نیاز نمى، دید

ها پـول خـرج    حالا میلیون،، دیگر افتاده است، در دنیا وقتى افتاد. ددلش بردار
کـه دیگـر روشـن    ، اندازنـد  زمانى که او را در قبر مـى ؟ تواند بکند چه مى، کند
از ایـن آیـات در قـرآن    . افتد مشخص و واضح است در جهنم هم که مى. است

م امـوالهم و لا  لن تغنـى عـنه  . ))99( فما اغنى عنه ما کانوا یکسبون(: زیاد است
کننـد و بـه    اینهایى که در این دنیا با غفلت و بى خبرى زندگى مى .)100( اولادهم

موقعى که پروردگار جهـان  ، کنند نازند و فخر ومباهات مى مال و منال خود مى
اولادشـان و  ، دیگر مال شـان ، به خشم خود اینان را بگیرد و اینان را زمین بزند
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توانـد   تواند اینان را بى نیـاز کنـد و نمـى    شان نمى موقعیت شان و جاه و مقام
 پس انسان بخیل شخصى که خود را بى نیاز مـى . جلوى مقدرات الهى را بگیرد

دائما در حال سقوط است تا بـه  ، در تمام شئون زندگى دائما در خطر است، بیند
نه ها مالش ابدا براى او هیچ گو نهایت سیر و حرکتش برسد ودر تمام این افتادن

خـود را در پنـاه   ، ایمان است، آن چیزى که براى افتادن سود دارد. سودى ندارد
آن چیزهایى که جزو ذات انسان و . خداقرار دادن وصفات پسندیده انسانى است

  .اینها براى انسان مفید است، جزو حقیقت انسان باشد
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  ارزش نفس انسان در جهان هدفمند: جلسه دهم
  تذکر به انسان
  ى بعد زمانى ندارندآیات قرآن
  اسیر ماده پرستى، انسان

  ارزش حالات آنى و سعى در تداوم آن
  هدفمند بودن جهان آفرینش
  توجه به ذات و پرورش آن

  توزین حقیقت انسان
  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
) 6(وصـدق بالحسـنى   ) 5(بسم االله الرحمن الرحیم فاما من اعطـى و اتقـى   (

فسنیسـره  ) 9(و کذب بالحسنى ) 8(امامن بخل و استغنى و) 7(فسنیسره للیسرى 
  ))11(و ما یغنى عنه ما له اذا تردى ) 10(للعسرى 

حال تا چه حد استفاده . درباره توجه به شان نزول سوره لیل مطالبى بیان شد
اى از این مطالب گرفتیم وچه قدر آیات و روایاتى که به ایـن   کردیم و چه نتیجه

 براى ما نتیجه، آیا روحیه ما را تغییر داد یا نه، ا اثر گذاشتمناسب ذکر شد در م
اى به سوى تکامل و ترقى وتعالى معنوى داشـت وموجبـات رشـد ونمـو مـارا      

اما نکته دیگـرى هـم از ایـن آیـات و     . داند هر کسى خود مى، فراهم کرد یا نه
هم اسـت  شود که فوق العاده م همچنین نظیر این آیات در قرآن مجید استفاده مى

ایـن آیـات بـا ایـن     ، همان طور که بیان شد. وانسان باید به آن بسیار توجه کند
نـازل   ﷒درباره ابوالد حداح یا امیر المومنین ، طبق مشهور بین مفسران، سوره

آنها وظیفه خود را انجام دادند ومانیز نسبت به . این خیلى مهم نیست، شده است
درخت ، تصدیقى داد، ابوالد حداح انفاقى کرد. اریمخود و جامعه خود وظایفى د
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ایـن عمـل ممکـن    . خرمایى خرید و به رایگان و براى تصدیق به مسـلمانى داد 
لیکن این سوره یعنى سوره لیل در مورد همین عمـل  ، است کوچک به نظر برسد

فکر ، اگر انسان کمى به این مطلب. ابوالد حداح نازل شد که قبلا به آن اشاره شد
چیـز  ، نزول یک سوره یا حتـى یـک آیـه   . خیلى مهم است، بیند مطلب مى، ندک

چیز کوچکى نیست و حکمى نیسـت کـه از تهـران بـراى مـثلا      ، اى نیست ساده
نـزول آیـات   . چنین مطلبى نیست! هاى ایران صادر شود شهرستانى از شهرستان

خیلـى   ،آن هم با تشریفاتى که در قرآن و روایات برایش ذکر شـده اسـت  ، قرآن
اصولا حقایق قرآن مجید حقایقى است کـه در دسـترس   . مهم وقابل توجه است

اینها حقایقى هستند فوق العاده بلنـد و  . گیرد هر کس و افکار هر کس قرار نمى
لایمسه الا (. مردانى به تمام معناپاك امکان دارد به حقایق قرآن راه بیابند. عالى

از جانـب پروردگـار   ، ت از رب العـالمین و این قرآن تنزیلى اس ـ .))101( مطهرون
جبرئیل امین به فرمان پروردگار  .))102( الروح الامین على قلبک نزل به(. جهان

ایـن  . جهان قرآن را براى رسول اکرم صلى االله علیـه وآلـه و سـلم آورده اسـت    
مسلمانى درخت خرمایى را از شخصى بخرد و در راه ، حال! چیزکوچکى نیست
ایـن دلیـل بـر    . سورهاى از طرف خـدا نـازل شـود   ، انفاق کند خدا و براى خدا

در این جهان پر از غوغـا و  ، دلیل بر این است که در این جهان بى انتها، چیست
در این جهـان بـا انبـوه موجـوداتش کـه عددشـان را بـه جـز         ، پر از سر وصدا

لحظه به لحظه هر موجودى از این موجـودات دسـت   ، داند پروردگار جهان نمى
کل یوم ، یساله من فى السموات والارض(. ر و نیازشان به سوى او دراز استفق

 این بدان معناست که فقط من وشما نیستیم که خـدا خـدا مـى    ))103( هوفى شان
حال بـر  . آن هم شاید نوعا به بازى و لهو ولعب، گوییم کنیم و یا رب یا رب مى

در ایـن  ، کنـیم  مى گوییم و خدا خدا فرض از روى حقیقت هم یارب یارب مى
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همه دستشان به سوى او دراز ، از ریز و درشت، تمام موجودات، جهان با عظمت
است همه موجودات نیازمند اویند و در هر لحظـه و حتـى کمتـر از لحظـه از او     

خواهند و اگر یک لحظه پروردگار جهان فیض خود را بـه موجـودى    چیزى مى
باید لحظه بـه لحظـه از   . شود آن موجود عهم محض و نیست محض مى، نرساند

بـه شـئون   ، طرف خداوند به موجودات فیض برسد تا بتواننـد بـه وجـود خـود    
از این جهـان و از میـان   . تا آن حدى که خدا خواسته ادامه دهند، وجودى خود

، یک انسان ضعیف آن هم بدون سرو صدا بدون داد و فریاد، این همه موجودات
خرد و بدون سرو صدا به  را از شخصى مىخیلى ساده و بسیط درخت خرمایى 

ذات مقدس او به این عمل و به این کار توجه تمام دارد . کند دیگرى واگذار مى
خداوند به این عمل ساده . نزول این سوره و همین آیات است، و دلیل این توجه

 عملـى کـه انجـام مـى    ، نه، ماند و بسیط عنایت و توجه دارد که مفروغ عنه نمى
مگـر  ؟ من و شما چقدر انفاق مى کنـیم . چند عمل خیلى کوچک استهر ، شود

اگرچـه عمـل کوچـک    ؟ چه اهمیتـى دارد ؟ یک درخت خرما قیمتش چنداست
 آفـرین گفتـه مـى   ، شود اما فورا وبلا درنگ از جانباب او سوره نازل مى، است
اى کـه انسـان روى کـره     تـا آن لحظـه  ، تا پایان جهان! آن هم چه آفرینى، شود

، این حقیقت هست و مـورد بحـث وگفتگـو خواهـد بـود     ، کند زندگى مىزمین 
خلاصه مطلب . و از آن درس فرا گرفته خواهد شد. تلاوت و قرائت خواهد شد
  .خیلى مهم و قابل توجه است

  تذکر به انسان
ممکـن  . شما مفروغ عنه نیستند، ها که اى انسان، فهماند این حقیقت به ما مى
اگر چه در جهان سرو صدا و . ه باشید یا از یاد او برویدنیست شما از یاد او رفت

بیدار ، در عین حال آن کس که مراقب ونگهبان وشاهد شماست، غوغا زیاد است
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هر چند خیلـى کوچـک باشـد و    . است و متوجه ذره ذره کارها واعمالتان است
بـر   ،منتهـا . داند و به آن آگاه است در هر کجا و در هر مورد باشد او مى. ناچیز

ابوالدحـداح عملـى   . شـود  دیگر قرآن نازل نمـى ، ها و مصالحى اساس حکمت
هـاى   طرف مقابلش هم آدم بخیـل و خدانشناسـى بـود و بـه وعـده     . انجام داد

بدین ترتیب آیاتى در مورد هـر دوى آنهـا نـازل    . پروردگار جهان ایمان نداشت
آیـات  ، اتمدح و ستایش ابوالد حداح و قسمت دیگر آی، یک قسمت آیات، شد

گرچـه  . عذاب و نقمت و خشم پروردگار جهان براى آن آدم بخیل و خداشناس
 اى نـازل نمـى   سـوره ، شـود  اى نازل نمى حالا براى کارهاى خوب وبد ما آیه

این طور نیست که از که از ما غافل باشند و اعمال ، ولى باید متوجه باشیم، شود
قرآن چهارده ، بلکه به یک معناحساب دارد و ، نه. ما و کارهاى ما حساب نشود

  .براى کارهاى من و شما نازل شده است، قرن قبل

  آیات قرآنى بعد زمانى ندارند
، مدتها قبل قـرآن نـازل شـده   . قرآن یک دید جهانى و وسیع و همه گیر دارد

و صـدق  ، فاما من اعطـى و اتقـى  (. چهارده قرن قبل سوره لیل نازل شده است
هـاى   ن آیه شامل کسانى که در این زمـان و در زمـان  اما به یقین ای )بالحسنى

گویى این آیـات بـراى همـین فـرد     . نیز هست، دهند آتیه این عمل را انجام مى
. فرقى ندارد، آن زمان با این زمان و یا هزار سال دیگر. کند فرق نمى، نازل شده

، ریمتر بنگ اگر عمیق. پیش پروردگار جهان گذشته و حال و آینده تفاوتى ندارد
یعنى مسلمانى که به حقیقت مثل . بینیم واقعا این آیات را الان در حال نزول مى

هاى الهى داشته و با شوق و رغبت و از روى رضایت  ابوالدحداح ایمان به وعده
، از مال حلال خود انفاق کرد هر چند جزئى باشـد ، صدردرصد، نفس براى خدا
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پـس  . بـدون هـیچ تفـاوتى   ، ه استگویى همین الان این آیات براى او نازل شد
  .مطلب این گونه است

ولى ما بـه شـکلى   . بنابراین ما باید سخت با هوشیارى و بیدارى زندگى کنیم
در تلاش و تقلا . پنداریم زندگى همین است و بس کنیم که گویى مى زندگى مى

براى رفاه و آسایش زندگى مادى و ، براى خوردن و پوشیدن؟ براى چه. هستیم
تـر و   کوشش مان این است که وضع زندگى را چگونه براى انسـان مرتـب  تمام 
گویى در پس پرده این جهان ماده و ایـن جهـان طبیعـت    . تر و بهتر باشد خوش

، در حالى کـه ایـن طـور نیسـت    ! همین است، چیزى نیست، دیگر خبرى نیست
 ه مـى اعمال ما بسیار دقیق محاسب. مراقب ما هستند و شاهد و ناظر بر اعمال ما

در شرف  )وصدث الحسنى، فاما من اعطى و اتقى(به خدا همین الان آیه . شود
براى کسـى کـه در ایـن    ؟ براى چه کسى، نزول است ودر شرف فرو آمدن است

و بـه  ، براى رضاى خدا، در این زمان با ایمان به خدا و از روى حقیقت، لحظات
شود  این آیه نازل مى ،آید هر کمکى که از دستش بر مى، مردم جامعه کمک کند
هـاى الهـى    ورزند و ایمان به وعـده  کسانى که بخل مى. و در شرف نزول است

بـراى آنـان در شـرف     )،و اما من بخل و استغنى و کذب بالحسنى( آیه ،ندارند
  .نزول است

  اسیر ماده پرستى، انسان
ه دل دیده جان ما و دید. وجود ندارد، اى که باید این حقیقت را ببیند آن دیده

ماده پرستى صرفا این نیست که فرد یـا گروهـى   . ما به تمام معنا کور شده است
 کند و تمام فعل و انفعـالاتى کـه در آن مـى    بگویند جهان بر اساس ماده کار مى

خدایى نیست و علم و قصد و حکمتى بر جهان حاکم ، شود بر اساس ماده است
هـاى دیگـرى    شکل. تآن یک شکلى و یک صورتى از ماده پرستى اس. نیست
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صـنم بـه یـک    ، یک شـکل خـاص ندارنـد   ، ریا وبت، همچنان که کفر، هم دارد
هـواى او صـنم و بـت    ، آن کسى که تابع هواى خود است. صورت خاص نیست

. دنیا صنم و بت اوست، آن کسى که تلاش و فعالیتش واقعا براى دنیاست. اوست
در شـکل گروهـى اش    ماده پرستى تنهـا . این هم یک شکل از بت پرستى است

، کسى که تلاش و فعالیتش براى دنیا و جهـان مـاده باشـد   ، کند تحقیق پیدا نمى
هر چند بگوید من به خـدا ایمـان دارم و ایمـان و بـاور     . اسیر ماده پرستى است

، اینهـا لفـظ اسـت   ، کند دارم که جهان را نیرویى دانا و توانا و باحکمت اداره مى
خواهد به حقیقت ببیند تا چه حد  ل هر کس مىحا. حقیقت مطلب جز این است

بایـد  ، هاى الهى ایمان دارد به این آیات مورد بحث و به وعده، به حقایق قرآنى
مشـى و رفتـارش و   ، بعد از توجه به این آیات در سوره لیل ببینـد عملکـردش  

تا چه حد به دنیا علاقه دارد و تا چه حد بـه مـال و بـه    ؟ چگونه است، روشش
مند است و اگر بنا شود در یک موردى براى خدا انفـاق کنـد آیـا بـه     پول علاق

  ؟کند یا نه آسانى و سهالت در راه خدا انفاق مى

  ارزش حالات آنى و سعى در تداوم آن
براى لحظاتى در انسان تغییر حـالتى  ، ممکن است گاهى در اثر شنیدن مطلبى

باشـد وارزشـى نداشـته    مفید ن، اى نه این که این تغییر حال چندلحظه، رخ بدهد
ولـى از  . خوب و پسندیده است، اى هرچند چند لحظه، همین تغییر حالت، باشد

، آن حالـت . ادامه پیدا کردن این حالت است، تر وبهتر و سودمندتر این پسندیده
، اى اى کـه در جلسـه   در آن چنـد لحظـه  . اى و لحظاتى نباشد منحصر به لحظه

اى باشـد   نباید به گونـه ، خورد وشش مىمطالبى به گ، مسجدى یا محل دیگرى
اى و منحصر به جاى خاصى  که هوشیارى و توجه و حساسیت اش آنى و لحظه

 اى باشد که این حالت حساسیت وهوشیارى در تمـام لحظـه   بلکه به گونه. باشد
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اگر واقعا در مسـجد حساسـیت و   . ها و شئون زندگى برایش وجود داشته باشد
کـارى کنـد کـه در بـازار هـم آن حساسـیت و       ، ودش هوشیارى برایش پیدا مى
اگر واقعا در مسجد حالت خضـوع و خشـوعى بـرایش    . هوشیارى برایش باشد

هنگـاهى  ، شود در اداره هم همان حالت خضوع و خشوع برایش باشـد  پیدا مى
خضـوع  ، دهد وسیطره و نفوذى بر گروهى دارد در همان حالت هم که درس مى

، اى و آنـى نباشـد   ین حالت دوام پیدا کنـد و لحظـه  اگر ا. و خشوع داشته باشد
اى بودند که گـاه گـاهى خـدمت     عده. شود انسان تبدیل به انسانى با ارزش مى

کردنـد و آنهـا    رسیدند و حضرت مطالبى براى آنهـا بیـان مـى    مى ﷑پیامبر 
یـا  : روزى خدمت حضرت رسیدند و عـرض کردنـد  . شدند تحت تأثیر واقع مى

فرمایید و  ما گاهى خدمت شما مشرفیم و شما مطالبى را براى ما مى، رسول االله
گـویى  ، شـود  در حضور شما حالت مخصوصى بر ایمان پیدا مـى ، شنویم ما مى

همـه از نظـر مـا    ، زرق و برق دنیا و جمال و پیرایه دنیا، دنیا و آنچه در دنیاست
شود و هنگامى که از  پیدا مى به طور کلى حالت خاصى بر ایمان. شود محو مى

حضور شما بیرون شدیم و با مردم در تماس و مشغول زنـدگى روز مـره خـود    
اى  گونـه ، شـویم  عوض مـى ، شود شدیم آن حالت به طور کلى از ما سلب مى

  !نه حساب و کتابى، گویى نه دیگر آخرتى هست. شویم دیگر مى
خـوب  ، حالت بـد نیسـت   آن: رسول اکرم صلى االله علیه و اله وسلم فرمودند

گوییـد کـه داراى    ولى اگر راست مـى ، همان حالت را هم غنیمت بشمرید. است
، اى نباشـد  شوید وبتوانید این حالت را ادامه بدهیـد کـه لحظـه    چنان حالتى مى

فرشتگان با شـما و شـما بـا ملائکـه      )،لصافحتکم الملاکۀ و مشیتم على الماء(
عیسى بن مریم روى آب قدم . )104(روید  مىکنید و دیگر بر آب راه  مصاحفه مى

، بـدون چـوب  ، بدون کشتى، کرد گذاشت و از آب عبور مى داشت و مى بر مى
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 رفت بر آن حرکـت مـى   مثل زمانى که روى زمین راه مى، اى بدون هیچ وسیله
همـان حالـت   ؟ کـرده اسـت   عیسى بن مریم چـه مـى  ؟ این در اثر چیست. کرد

و هوشیارى به یاد خدا بودن و براى خدا کـار  آن حساسیت ، حالت ذکر، حضور
عیسى بن مریم اسم اعظم الهى را ، در نهایت که فکر کنید. کردن در او بوده است

دانم تصور شما از اسم اعظم  نمى. کرده است خوانده و روى آب حرکت مى مى
اسم اعظم الهى الفاظى نیست که هر کـس بـا خوانـدن آن بتوانـد     ؟ الهى چیست
. اسم اعظم الهى همان عمل عیسى بن مـریم اسـت  ، این طور نیست، ردنتیجه بگی

اسم اعظم الهى همان روحیه عیسى بـن مـریم و هوشـیارى و بیـدارى و توجـه      
وراى ایـن جهـان   ، عیسى بن مریم و براى خدا کار کردن عیسى بن مریم اسـت 

یم در منتها عیسى بن مر. اسم اعظم الهى غیر از اینها چیز دیگرى نیست. ماده را
اى از این حقایق قرار دارد و اشخاص بزرگترى از عیسى بن مـریم   رتبه و مرتبه

  .در مراتبى بالاتر
لو دمتم على الحال التى و صفتم أنفسکم بها لصافحتکم الملائکـۀ و مشـیتم   (

اگر مداومت ، گویید حالتى را که براى من گفتید اگر شما راست مى ).على الماء
ملائکـه عیانـا لمـس    ، دائمى باشد، نى آن حالت توجه تانیع، داشته باشید بر آن

توانید بر آب راه بروید و حرکت  کنند با شما و مى مصاحفه مى، کنند شما را مى
  .کنید

  هدفمند بودن جهان آفرینش
جهـان  . ساده گرفـت ، ایم شود مطلب را این طور که ما ساده گرفته پس نمى

. نه براى بازى و لهـو و لعـب  ، ستآفرینش بر اساس جد و حقیقت آفریده شده ا
ما نیز که قسمتى از جهان هستى هستیم و شاید هم قسمت بزرگ و قابل توجـه  

. براى لهو و لعب ما را خلـق نکردنـد  . ایم براى هدف و غرضى آفریده شده، آن
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کنیم و مشغول لهو و لعب  انسان باید فکر کند ببیند آیا در زندگى واقعا بازى مى
ایم و با قاطعیـت   حقیقت زندگى و شئون آن را جدى تلقى کرده به، هستیم یا نه
جدى هستیم و با قاطعیت و جـدى  ، نسبت به زندگى مادى، بله. کنیم زندگى مى
هوشـیارى و  ، خیلى با دقت. دویم لذا واقعا هم به دنبالش مى، پردازیم به آن مى

ت را بـه  مقدما، توجه تا جایى که ممکن است وضع زندگى را طورى مرتب کنیم
تماس مان با اشخاصـى باشـد   ، تلاش مان به شکلى باشد، اى ترتیب دهیم گونه

کار کردن و فعالیت مـان بـه   ، حرف زدن. که در زندگى مادى ما اثر داشته باشند
اى بـه زنـدگى    لطمه، اى وارد نیاید صورتى باشد که به زندگى مادى مان خدشه

اما از نظر معنـا و  . گرفته استهر کسى به شکلى آن را جدى . مادى مان نخورد
اى  باید به گونـه ، از نظر ذات خودمان و آنچه مربوط به ذات مان است، حقیقت

  .دیگر حساب کرد که تا چه حد نسبت به آن جدى هستیم

  توجه به ذات و پرورش آن
اید تا نتیجه کردار و اعمـال مـا روى    اید که چه کرده آیا تا به حال فکر کرده

هـر جـا ترازویـى    ، این همه در موارد مختلف، اثر گذارده باشدذات حقیقى مان 
گوییم من شـش مـاه هفـت روز پـیش      مى. فورا خودمان را وزن کردیم، دیدیم

چنان با دقـت بیـان   ، ام ولى حالا شصت و نه کیلو شده، شصت وچند کیلو بودم
اگر مامردمى هستیم که آفرینش را جـدى  ، به حقیقت واز روى وجدان. کنیم مى
آیا یک بار ، ایم کنیم و به حقیقت خود را شناخته ایم و به جد زندگى مى رفتهگ

بـراى ذات مـان و بـراى حقیقـت     ، روح مان، اى براى جان مان شده که موازنه
مثلا بگوییم از پارسال تا به حال وزنه واقعـى  ، تا به حال شده. خودداشته باشیم

فـلا  (. بالا رفته است، ستکم شده ا؟ حقیقت مان چه شده است، ذات مان، مان
 )،لا نقیم لهم یوم القیامۀ وزنا(، اى برادران عزیز ،))105(نقیم لهم یوم القیامۀ وزنا 
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شود باور کرد که معناى این آیه این باشد که این بدن هایمـان   شما را به خدا مى
کننـد   اى را براى بدن هایشان میزانى نصب نمى و عده، کشند روز قیامت را مى
فرمایـد   پروردگار جهان مى )،لا نقیم لهم یوم القیامۀ وزنا(؟ کنند ین نمىو توز

خیلـى  ، چـون وزنـى ندارنـد   ، کنیم براى گروهى در روز قیامت وزنى اقامه نمى
چیزى به ذات شان اضافه نشده اسـت  . چیزى در ذات شان نیست، سبک هستند

 ـ وزنى نمى، ذات شان ناچیز است وسبک تـوان   نمـى ، ردتوان براى اینها اقامه ک
این وزن براى چـه   )،لا نقیم لهم یوم القیامۀ وزنا(. براى اینها میزانى نصب کرد

بـراى حقیقـت   ، یـا نـه  ؟ براى این بدن است که ببینند چند کیلو است؟ چیز است
  .انسان است

  توزین حقیقت انسان
وزن ذات و حقیقـت  ، منتهـا . توزین براى حقیقت انسان و ذات انسـان اسـت  

  .اخور خودش و به مناسبت میزان خودش استانسان فر
این آیات و آن کسى که عملى انجام داد و آیات در موردش نازل شد میـزان  

حاسـبوا  (: در روایـات فرمودنـد  . انسان باید خود را با این میزان بسـنجد . است
خود را به حساب بکشید پیش  .))106(و زنوها قبل ان توزنوا ، انفسکم ان تحاسبوا

ه شما را به حساب بیاورند و خود را وزن کنید پیش از این کـه شـما را   از این ک
یعنـى  ، این وزن کنید خودتان را پیش از ایـن کـه شـما را وزن کننـد    . وزن کنند

افکار واندیشه هایتان ، ذات تان و جان تان را وزن کنید، نه؟ بدنتان را وزن کنید
خـذوا  (: فرماید میر المؤمنین مىا. ایمان تان و باورتان را وزن کنید، را وزن کنید
این اجساد ، شود این اجساد کهنه مى .))107( جودوا بها على انفسکم، من اجسادکم
از جسمت بگیر ، از بدنت بگیر، تا بدنى دارى، تا فرصت دارى، شود مندرس مى

  .و به جانت بیفزا
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انسـان در ایـن   . وزنى به جان و نفست بـده ، یعنى جانت ونفست را قوى کن
دگى باید این طور هوشیار زندگى کند وباید به آفرینش و این دستگاه این آمد زن

به این آمد وشد شب و  )،و النهار اذا تجلى، واللیل اذا یغشى(و شد شب وروز 
و آمد و شـد  . واقعا باید روى آن حساب کرد. روز و حکمت بالغه آن توجه کند

هاکـه خـدا در جهـان    هـا و زوج   این جفت؟ بازى است؟ شب و روز لغو است
نـر و مـاده   ، موضـوع زوج بـودن  ، در تمام موجودات؟ آفریده است بیهوده است

آیا اینهـا لغـو   . مطلبى است که امروزه ثابت شده و هست، سلب و ایجاب، بودن
پس وجود من . همه بر اساس حساب و حکمت است، یا نه؟ بازیچه است؟ است
این آمد وشدها و اختلافاتى که بر  ،مرد و زن بودن انسان وزندگى انسان، و شما

پایـه واسـاس   ، همـه پایـه و اساسـى دارد   ، هـا  گوناگون بودن، گذرد انسان مى
  .صمیمیت و آزمایش و امتحان، جدیت

پس باز یک نتیجه کلى دیگـر از اینـا   . این آیه باید به انسان هوشیارى بدهد
نزول این آیات  گفتیم که. آیات بگیریم تا هوشیارى و حساسیت در ما پیدا شود

، در این جهـان پـر سـر وصـدا    ، بر اساس عملى است تا انسانى انجام داده است
 که همه دست شان به سوى او بلنداست و دائما از او چیزى مـى ، غوغا و پهناور

یـک شـخص عملـى انجـام داده     ، خواهند از او احتیاجات شان را مى، خواهند
ده بسـیار نـاچیز اسـت بارهـا     کره زمین بدون شک در جنب این جهان ما. است

  .تواند اصل کره زمین را ببیند عرض کردم کسى از کره زحل نمى
، هاى خیلى قوى نصب کننـد  مگر این که رصد خانه، بیند اصلا زمین را نمى

مثل گردوى روشـنى اسـت   . شاید بیینند، دانشمندانى باشند و فضا را تماشا کنند
یکـى از  ، نـد ایـن زمـین اسـت    آن وقت روى حساب هایى بگوی، چرخد که مى

والا با چشم عـادى در کـره زحـل    ، چرخد کراتى است که به دور خورشید مى
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تازه تا کره ، این قدر ناچیز است. نیست، امکان این که کسى بتواند زمین را ببیند
شـود   مـى ؟ آیـد  زمین در جنب این جهان چه به حساب مى. زحل راهى نیست

دانه خشـخاش و خـردل خیلـى    ، صلا و ابداًا؟ گفت دانه خشخاش یا دانه خردل
حالا یک انسان را حساب کنید . اى است و کمتر از ذره زمین ذره. درشت است

ایـن  ؟ آید به چه حسابى مى؟ دیگر این انسان چه چیز است. روى این کره زمین
در مدینه یک درخت خرما خرید و داد ، انسان عمل کوچکى انجام داده درمدینه

از نیـت و  . بینـد  گونه جهان مراقب انسان است و کار او را مـى  این، به یک نفر
قصد انسان از اعماق جان انسان آگاه است و مى داند که بـه چـه صـورت آیـه     

بـه اعمـاق   ، نیت تـو را دانسـتیم  ، ما کار تو را فهمیدیم، اى ابوالد حداح. بفرستد
ایـن  ، عجـب  ).واما من اعطـى و اتقـى وصـدق بالحسـنى    (. جان تو راه داریم

اسرار و رموز درونى را که در عمق دل یـک انسـان   ، دستگاه با چه خصوصیاتى
اش آیـاتى   از طرف پروردگار جهـان دربـاره  ، داند و ضبط کرده است است مى

من و شـما در چنـین   . کنیم ما در یک چنین محیطى زندگى مى. نازل شده است
آشـامیم و   و مىخوریم  در چنین موقعیتى مى. گذرانیم موقعیتى شب و روز مى

  .کنیم کوبیم و تجاوز و تعدى مى یکدیگر را مى
در چنین موقعیتى خیلى باید حواس مان جمع باشـد و بایـد سـخت مراقـب     

حواس مان و حساسیت آنان زندگى را بگذرانیم ، خود و کارهاى خودمان باشیم
و به لطف و عنایت و توفیق او زندگى مان به خوبى ، تا به یارى پروردگار جهان

به سعادت بگذرد و مالا هم در جوار رحمت پروردگار جهان و در بهشت ابـدى  
  .و نعیم همیشگى با رضا و خشنودى خداوند زندگى کنیم
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  سعادت و شقاوت: جلسه یازدهم
  راه سعادت و راه شقاوت در زندگى
  هدفمند بودن آفرینش و غفلت انسان

  مصداق هدایت پروردگار در سایر آیات
  شقاوت هاستحب دنیا ریشه 

  بها و ارزش واقعى انسان
  مجسم شدن امور دنیوى در لحظه آخر

  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ان لنا للاخـرة و الاولـى   ) 12(ان علینا للهدى * بسم االله الرحمن الرحیم (

الذى کـذب و تـولى   ) 15(لا یصلیها الا الاشقى ) 14(فانذرتکم نارا تلظى ) 13(
و ما لاحد عنـده مـن   ) 18(الذى یؤتى ماله یتزکى ) 17(تقى و سیجنبها الا) 16(

  ))21(ولسوف یرضى ) 20(الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) 19(نعمۀ تجزى 
در واقع مثل . کند آیات آخر سوره لیل مطالب مهم و قابل توجهى را بیان مى

 خدا کند. کند هاى قرآن که حقایق و معارف بلندى را بیان مى همه آیات وسوره
گوش شنوا و حساسیت در ما پیدا شود که جدا بخـواهیم بـه حقـایق و معـارف     
، قرآن مجید که سراسر حقایق است و براى سعادت دنیا و آخرت ما نـازل شـده  

  .توجه بیشترى کنیم و استفاده بیشترى از آن ببریم
بعضى . حقا که هدایت کردن و راهنمایى نمودن بر ماست )،ان علینا للهدى(

هدایت به معناى ارائـه طریـق یـا    ، اند این هدایت را به دو معنا گرفته از مفسران
اصولا هدایت بـه ایـن دو معنـا آمـده      ).ایصال الى المطلوب(هدایت به معناى 

تا دیگر انسـان خـود در   ، یکى راه را نشان دادن و انسان را به راه آوردن: است
معنـى  . برسد یـا نرسـد  آن راه مسیر قدم بردارد و به هدفى که برایش مقرر شده 
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یعنى رساندن شخص بـه  ، است )ایصال الى المطلوب(، دوم هدایت و راهنمایى
یعنى دست او را گرفتن و او را ، هدف و رساندن وى به غایت و نهایت و منظور

البته هدایت و راهنمایى در هـر دو معنـا   . تا هدف بردن و تو را به هدف رساندن
، کنـد و ذات مقـدس او   سان را راهنمایى مـى پروردگار جهان ان. از آن خداست

ولى ظاهراً در آیه مـورد بحـث مـراد از    . رساند انسان را به هدف و مطلوب مى
به ایـن   )،ایصال الى المطلوب(. همان راهنمایى و نشان دادن راه است، هدایت

چون این آیـه ادامـه آیـات قبـل اسـت کـه       . بیانى که ذکر شد شاید مراد نباشد
یکـى سـعى و   : فرمـود  ن سعى در کوشش دو گـروه را بیـان مـى   پروردگار جها

 وعـده ، کننـد  کوشش گروهى را که ایمان به خدا دارند و در راه خدا انفاق مـى 
کنـد و   هاى الهى را باور داشته و پروردگار جهان براى آنها راه آسان و سهل مى

ن بخـل  بـه امـوال شـا   ، ایمان به خـدا نداشـتند  ، گروه دیگر که تقوا پیشه نبودند
پروردگار جهان آنهـا را هـم   ، هاى بزرگ الهى را باور نداشتند ورزیدند و وعده

رسند و با  برد تا نهایتا به دشوارترین جا و محل مى به راهى سخت و دشوار مى
: فرمایـد  بعد از آن آیات مـى . شوند ها روبرو مى ترین عذابها و شکنجه سخت

براى روشن شدن مـا و راه یـافتن    ؟آیات قبل براى چه بود )،ان علینا للهدى(
راه را براى ما روشن کرد و ما ، پروردگار جهان با همان بیان مختصر و کوتاه. ما

راه به سوى خود را و راه به سـوى بهشـت و   . را به حق و درست راهنمایى کرد
همچنین راه ضلالت و گمراهى و سـختى و  . سعادت و نیکبختى را به مانشان داد

بعـد  . براى این بود که راه را به ما بنمایاند. را به ما نشان داد دشوارى و شقاوت
، برماست که البته مردم را هـدایت و راهنمـایى کنـیم   . )ان علینا للهدى(: فرمود

ظاهر این آیات این است که مـراد از  . راه هدایت و ضلالت را برایشان بیان کنیم
البته . ن به هدف و مطلوبنه رساند، هدایت به معنى نشان دادن راه است، هدایت
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ضمن این که هدایت بـه  ، توان چنین استفاده کرد نیز مى، از آیات بعد از این آیه
اما البته معناى ظاهر آیه نیسـت و بـه   . نیز هست )ایصال الى المطلوب(معناى 

بلکـه یـک معنـاى ضـمنى     ، اصطلاح معناى مطابقى و معناى مستقیم آیه نیسـت 
  .است

  وت در زندگىراه سعادت و راه شقا
. توان نتیجه گرفت که براى هر کس در زنـدگى دو راه هسـت   از این آیه مى

سهولت ، راه یسر. پروردگار جهان دو راه را به ما نشان داده و روشن کرده است
زیرکـى و  ، منتها قدرى هوشـیارى . گمراهى و شقاوت، و راه دشوارى، و سعادت

خـود  ، در این غوغا خود را نبازدحساسیت لازم است تا انسان در این زندگى و 
مع الاسف شاید اکثر مردم در این غوغاى . از خود غفلت نکند، را فراموش نکند

دیگر ، اند و از حقیقت خود و از ذات خود غافلند زندگى خود را فراموش کرده
از خدا جـدا  . شخص هوشیار و بیدار شاید کم پیدا بشود. تا نهایت به کجا برسد

به ما هوشیارى وبیدارى عنایت کند که زندگى را به لهو و لعـب  باید خواست که 
به نظامى که بر این جهان ، موجودات، قدرى به آفرینش. و بازى وهزل نگذرانیم

  .توجه کنیم، کنیم تا حدودى که درك مى، هاى آفرینش هدف، حاکم است

  هدفمند بودن آفرینش و غفلت انسان
هـدفى در کـار اسـت و    ، ریـده نشـده  این آفرینش لغو نیست و به بازیچـه آف 

ذلک ظن ، ماخلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا(. جدیت آفریده شده است
اى مردم ما این آسمان و زمـین و   ،))108(الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار 

بلکه به حق . بیهوده و عبث نیافریدیم، آنچه را میان آسمان و زمین است به باطل
این گمان که جهان به باطـل آفریـده   . هدفى و غرضى در کار است، شده آفریده
حقیقت مطلب این است که جهان بـه حـق   . گمان کفار است و واى بر کفار، شده
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آیات قرآن مجید اشاره زیادى به این مطلب دارد مخصوصا در مورد . خلق شده
 ـ . ))109( ایحسب الانسان ان یترك سدى(. انسان اکم عبثـا و  افحسبتم انمـا خلقن

گذارد ما در خود و در  حالا چه شده و چیست که نمى .)110( انکم الینا لاترجعون
چه عـاملى  . دانم نمى، موجودات دور و بر خورد و در حقیقت زندگى فکر کنیم

؟ ایـن عامـل چیسـت   . ایم ما را غافل کرده که ما این طور از خودبى خبر مانده
این غفلت به معنـاى غفلـت   . ند و از بین بردباید این عامل را یافت و آن را کوبا

فکـر نکنیـد کـه مـا غافـل      . از حقیقت زندگى و غفلت از حقیقت خودمان است
 ها و تقلاهایى که مى سخت بیداریم و تلاش، نیستیم در زندگى خیلى هوشیاریم

ببینـد ایـن   ، انسـان بایـد کمـى دقـت کنـد     . کنیم همه بر اساس هوشیارى اسـت 
 به مقام؟ این هوشیارى نسبت به زندگى مادى است؟ ستهوشیارى نسبت به چی

یا نه هوشیارى نسبت به ؟ به زرق و برق این جهان ماده است؟ هاى دنیوى است
کنیم  خودمان را خیلى وزن مى، همان گونه که قبلا بیان شد؟ ذات خودمان است

وزن  ،اما ایـن وزن . ایم و شاید فرد فردمان خیلى دقیق آن را بدانیم و وزن کرده
اى که حقیقت خـود   تو را به خدا تا به حال فکر بوده. وزن بدن ماست؟ چیست

اى که من حقیقت خـودم را   آیا اصلا به این فکر بوده؟ و ذات خود را وزن کنى
ببینم وزن واقعى من با گذشته چقـدر فـرق   ؟ وزن ذات خودم را بدانم؟ وزن کنم
 اندیشـه خـود را وزن کـرده   طرز فکر و طرز ؟ کم شده یا زیاد شده است؟ کرده
این توزینى که ماداریم و خیلى هم نسـبت  ؟ ما اصلا به فکر این معنا هستیم؟ ایم

به آن حساسیم توزین نسبت به تن است و مربوط به جسـم و مربـوط بـه ایـن     
، آیا شده نیم ساعت. اما شاید اکثراً از حقیقت خودمان غافلیم و بى خبر. زندگى

ذات خودمان اسـت بـه روش و رویـه امیـر المـومنین       کارهایى را که مربوط به
اخلاق ما با رفتار ، ببینیم تا چه اندازه روش و کار ما. موازنه و مقایسه کنیم ﷒
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تـا حقیقـت وزن خـودرا    ؟ اخلاق و کار على بن ابیطالب مطابقـت دارد ، و روش
انسان جز این بشناسیم ما اصلا در این وادى نیستیم وبارها بیان شده که حقیقت 

روزى که همه حقـایق آن طـور کـه هسـت     ، بدن و این جسم است و در قیامت
درست است که انسان با بدن مادى وبـا همـین   ، شود کند و نمایان مى جلوه مى

اما واالله واقع مطلب این اسـت کـه   ، شود محشور مى، تشخصى که همین جا دارد
 و صـورت حقیقـى   شود صورت باطنى اش اسـت  صورتى که با آن محشور مى

انسان در قیامت به صـورت بـاطنى   . خیلى باید دراین مورد دقت کرد. اش است
شـود و قهـراً صـورت     به صورت بـاطنى اش محشـور مـى   . کند اش جلوه مى

ایـم کـه صـورت     آیا تا به حال فکرکـرده . ظاهرش هم تابع صورت باطن است
کـه سـاختن   و عجیـب ایـن اسـت    ؟ باطن مان را صورتى زیبا و روشن بسازیم

من و شما بایـد صـورت بـاطن مـان را     . صورت باطن به اختیار من و شماست
امـا تصـویر و ترسـیم    ، این صورت ظاهر را کس دیگرى ساخته اسـت . بسازیم

آیـا  . ما باید این صورت را ترسیم کنـیم . در اختیار من و شماست، صورت باطن
زیبـا یـا   ؟ بکشـیم ایم که این صورت را به چه شکلى ترسـیم کنـیم و    فکر کرده
. بایـد بیشـتر اندیشـید   ، قدرى باید در این مطالب اصولى بیشتر فکر کرد؟ نازیبا

ایم نه به لهـو   جهان به حق آفریده شده نه به لهو و لعب و ما به حق آفریده شده
  .و لعب

  مصداق هدایت پروردگار در سایر آیات
: یى کرده استپروردگار جهان براى ما خوب بیان کرده و خوب ما را راهنما

قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منـى هـدى فمـن اتبـع     (
و من اعرض عـن ذکـرى فـان لـه معشـیۀ ضـنکا و       ، هداى فلا یضل و لا یشقى
قـال  ، قال رب لم حشرتنى اعمـى و قـد کنـت بصـیراً    ، نحشره یوم القیامۀ اعمى



142 

 

این آیات در اواخر سوره  .))111( کذلک اتتک ایاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسى
ها بـا ایـن وضـوح و روشـنى      این راهنمایى؟ اینها براى چه گفته شده. طه است

یـا اى آدم و اى  ، اى حـوا ، اى آدم؟ مگر براى مـا نیسـت  ؟ براى چه کسى است
از ایـن  ، آیند ابلیس و همچنین آنهایى که بعداً خرده خرده از شماها به وجود مى

، شما نسبت به یکـدیگر دشـمن هسـتید   . فرود آیید، ودهحالا هر بهشتى ب، بهشت
هـر کـه   ، آیـد  ولى در عین حال از جانب من براى شما راهنمایى و هادیت مـى 

ایـن   )،فـلا یضـل و لا یشـقى   (، راهنمایى و هدایت مرا پیروى کـرد و گرفـت  
، از آن طـرف . ضلالت و گمراهى و گم شدن و شقاوت و بدبختى برایش نیسـت 

حالا به معناى تفصیلى اینها کار  )،کرى فان له معیشه ضنکاو من اعرض عن ذ(
و مـا ایـن انسـان را در     )،و نحشره یوم القیامۀ اعمى(، قسمت آخرش. نداریم
، شـود پروردگـارا   خود این آدم فریادش بلند مـى . کنیم کور محشور مى، قیامت

 چـون صـورت  ؟ چرا کـور اسـت  . و حال آن که در دنیا بینا بودم؟ چرا من کورم
فهمید خـوب صـورت بـاطن و حقیقـت      باطنش در دنیا کور بوده وخودش نمى

آن وقت فـرداى قیامـت آن   . خود را که تصویر کرده و ساخته کور ساخته است
صورت حقیقت وصورت باطنیاش بر این صـورت ظـاهرى سـلطه دارد و قهـرا     

پـس آیـا نبایـد روى ایـن     . شود کور و نازیباست صورت ظاهراش هم کور مى
ایـن  ؟ نباید انسان نسبت به آن قدرى حساسیت داشته باشـد ، حساب کردمطلب 

هیچ چیـز از ایـن زنـدگى    . گذرد فناپذیر است مى، زندگى بالاخره هر چه باشد
انسان ازایـن زنـدگى جـدا مـى شـود البتـه اینهـا        . براى انسان دوام و بقا ندارد
شخص با  گذارد که ولى عاملى است که نمى، داند چیزهایى است که شخص مى

، مقام عمل بسـیار مهـم اسـت   . اش عمل کند داند به دانسته این که چیزى را مى
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در مقـام عمـل   ، ولى در عـین حـال  ، فهمد داند و مى انسان خیلى چیزها را مى
  .کند مخالفت مى

  حب دنیا ریشه شقاوت هاست
ایـن  . بعید نیست، آیا امکان دارد این عامل حب دنیا باشد؟ این عامل چیست

حـب دنیـا کـه ریشـه هـر      ؟ با این عامل چگونه رفتار کنیم. حب دنیاستعامل 
حب دنیا جلـوى علـم و   . شقاوت و اساس هر بدبختى و اساس هر گناهى است

کند  این حب دنیا همه را کور مى، گیرد جلو حساسیت را مى، گیرد دانش را مى
و اخلاد به  اخلاد به ارض کرد، ))112( ولکنه اخلد الى الارض(. برد و از بین مى
باید انسـان کـارى   . توجه به دنیا کرد و همه چیز را به فراموشى سپرد. زمین کرد

همان طورى که ، ظاهر دنیا عجیب فریبنده است. کند که شناسایى خوبى پیدا کند
، زیبایى هـایش ، هاى مختلف حالا ظاهر دنیا به صورت. کند انسان مشاهده مى

قـدرتش در اشـکال   ، ریاسـتش ، هرتشش، جاه و مقامش، زرق و برقش، پولش
اما اگر بینش پیداکند که این ظاهر را بشـکافد و  . فریبد عجیب او را مى، مختلف

یـک شـعر عربـى    . این پرده را پاره کند آن وقت وراى این پرده را خواهد دیـد 
  .است که شعرى بسیار عجیب و عالى است

ــا    ــرك وجهه ــدنیا یغ ــق ال ــا عاش   ی

)113(ا فلتنـــد مـــن اذا رأیـــت قفاهـــ     
  

   
، ورزى اى کسى که محبت دنیا دارى وتوجه به دنیا دارى و به دنیا عشق مـى 

ولـى بـدان   . زنـد  روى دنیا تو را فریفته وظاهر دنیا تو را گول مـى ، متوجه باش
 رویـش را دیـده  . هنگامى که پشت دنیا را ببینى، حتما پشیمان خواهى شد، البته

امـا هنگـامى کـه    ، زند د و تو را گول مىفریب اى و روى دنیا تو را این گونه مى
در آن ، حالا مگـر ایـن پشـیمانى   . قفایش و پشتش را ببینى پشیمان خواهى شد

  .به جز ندامت و افسوس نتیجه دیگرى ندارد؟ براى انسان مفید است، لحظه
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  بها و ارزش واقعى انسان
، بیان کـردیم بارها . دل را بید از دنیا کند. محبت دنیا را باید از دل بیرون کرد

انسان نباید به دنیا علاقـه داشـته   ، نه، نه به این معنا که انسان زندگى را رها کند
فعالیـت  ، در دنیا کوشـش کـن  . انسان نباید دنیا را براى دنیا خواسته باشد. باشد
بلکه هدفت از کوشش و فعالیت چیز . اما نه براى دنیا، خیلى هم کوشش کن، کن

تو ارزشمندتر از این هستى . خدا باشد، عقبا باشد هدفت آخرت و. دیگرى باشد
تمـام ایـن   ، به خدا زمین و تمام شئونات زمـین کـه هـیچ   . که براى دنیا کار کنى

در برابر عمل تو و کار تو ، شود جهان در برابر تو کم ارزش است و ثمن تو نمى
ى بها. کند انسان چرا این قدر خود و کار خود را بى ارزش مى. بى ارزش است

آن هم نه بهشـت از ایـن جهـت کـه بهشـت      . ارزش تو بهشت است، ثمن تو، تو
. از این جهت که مورد لطف و فضل خداسـت و رحمـت و نعمـت اوسـت    ، است

بهشت از این جهت که مورد رضا و خشنودى اوست آن هم از این جهت ارزش 
کوتاه  بنا بر این چقدر انسان باید. بهشت است، ثمن انسان، ارزش من و تو. دارد

نظر و کم همت و نظر پست باشد که فعالیت و کوششى بکنـد و تمـام منظـورش    
، توان گفت این از لحاظ پستى آیا مى. پست و مقام دنیوى باشد نه خداو آخرت

خیلى پسـتى اسـت کـه    . خیلى پستى است؟ کوتاه همتى چقدر است، فرومایگى
و پسـتى در دنیـا قـرار    ازا ونتیجه خود و کوشش و کار خود را مقام  انسان مابه

اشخاصـى را  ، کوششى بکند و کارى بکند. نه به خدا، پست و مقام، همین، بدهد
صرفاً یـک چنـد   ، اماهدفش از این عمل، درس بدهد، کند چیز بیاموزاند، تربیت

. خیلى بد اسـت . خیلى بد است. فقط هدفى دیگر نداشته باشد، تومان پول باشد
ارزش واقعـى انسـان ایـن    . ن حـرف هانیسـت  در حالى که ثمن واقعى انسان ای

خداست و انسان باید براى رسـیدن بـه   ، ثمن انسان و بهاى انسان. چیزها نیست
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. براى لقاى او کار کند و تمام کوش و فعالیتش باید بر این اساس و مبنا باشد، او
توان گفت و چه بیـان کـرد تـا دنیـا در برابـر       دانم درباره دنیا چه مى حال نمى
، تا این عامل مخرب. بى ارزش بشود و این حب دنیا از دل او بیرون برود انسان

کوبیده شـود و انسـان بتوانـد از    . این عامل شقاوت در وجود انسان از بین برود
کوشش و فعالیتش استفاده کنـد و از آن برخـوردار   ، عبادت، تربیت، دانش، علم

اند صورت بـاطن  کند سودش نصیب خودش شود و بتو بشود و هر کارى که مى
در مقام عمل شکل ، انسان در عین دانستن. خود را زیبا تصویر کند و زیبا بکشد

آیا براى . با این که مطلب را یقین دارد، طور دیگرى است، کند دیگرى رفتار مى
یقینـى  . تردیدى نیست؟ شود ما تردیدى هست که ما از دنیا و دنیا از ما جدا مى

هـر چـه در   ، ن که انسان وقتى از این دنیا جدا شدآیا تردیدى است در ای. است
اى نـدارد   هـیچ فایـده  . در رابطه با او براى او هیچ نفعى نـدارد ، این جهان بوده

  ؟واقعا این طور نیست

  مجسم شدن امور دنیوى در لحظه آخر
در روایات معتبر است که در لحظاتى که لحظه آخر این زندگى و ورود به آن 

قـوم و  ، مال انسان. شود جلوى انسان مجسم و متمثل مىسه چیز ، زندگى است
حـال بـه   . شود این سه چیز براى انسان متمثل مى. خویش انسان و عمل انسان

کند به  داند این بنده خدا در آن حال رو مى خدا مى، به چه شکلى، چه صورتى
 ما همین طور یک چیز سـاده مـى  . شناسد که اینها کیستند داند و مى مال و مى

داند آن انسان در آن حال و در آن لحظات چه  ولى خدا مى، شنویم ویم و مىگ
کنـد بـه    زند به مال خطاب مـى  ها حرف مى حالى دارد و چطور با این صورت

من خیلى براى تحصیل تو بـاى بـه   ، اى مال: گوید چه تأسفى و با چه حالى مى
شـکلاتى را  چـه م ، زحمت کشـیدم ، واقعا جان کندم. دست آوردن تو جان کندم
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پاداش تمـام ایـن   ، کنید ها شما براى من چه مى حالا در این لحظه. تحمل کردم
هـیچ  : گویـد  مـى ؟ چه چیز است، ها که براى تو کشیدم ها و زحمت جان کندن

اسم کفـن  ، اى عجب جمله، اى داد. فقط کفن خودت را از من بگیر و دیگر هیچ
ایـن  . از من بگیر و دیگر هـیچ  کفنت را. لرزد بدنش مى، شنود هم را که آدم مى

بعد رو مى کند به آن دیگرى کـه  . داند خدا مى، شود شخص حالا چه حالى مى
: گویـد  انـد مـى   آن اهل و عیالش است که آنها هم به یک صورت متمثل شـده 

 خوب براى شماها هم خیلى زحمت کشیدم مثلا آن قدر آمـدم در خانـه و مـى   
نان ، آن دستم پر بود، این دستم پر بود، اشتخواستم در را باز کنم ولى امکان ند

خلاصـه  . و جبور بودم با پـا در را بـاز کـنم   ، ماست و پنیر بود، گوشت، و میوه
 خوب شماها در این فرصت براى من چه مى. خیلى براى شماها زحمت کشیدم

بـدن جنابعـالى را   ، ماخیلى خیلى براى شما کـار بکنـیم  : دهند جواب مى؟ کنید
، اى داد. یم در خاك پنهان کنیم و برویم سر زندگى مان و دیگر هیچببر، برداریم

آن هم بـه یـک   ، کار درست، اخلاق، عمل، عمل، سومى، خوب. این هم که هیچ
هـر چنـد مـن    ؟ کنـى  خوب آقا شمابا ما چه مـى . صورتى متمثل و مجسم شده

ت اگر هم یک وقتى انجام. خیلى میل نداشتم، نسبت به شما خیلى رغبت نداشتم
 خوب شمابا من چه مى. با چرت و با بى حالى، با خستگى، با کسالت، دادم مى
، در عالم برزخ با تـو هسـتم  . با تو هستم، من از شما جدا نیستم: گوید مى؟ کنى

. )114( حالا به بهشت منتهى بشود یا بـه دوزخ ، تا پایان کار، در قیامت با تو هستم
. واقع مطلب هم همین است. روشن است. داند اینها چیزهایى است که انسان مى

چه چیز ایـن  . اینها هست ولى چه چیز است که در مقام عمل جور دیگرى است
طور ما را طلسم کرده و چشم و گوش مـا را بسـته و مـا را ایـن طـور بـه دام       
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عرض کردم شاید عامل اساسى حـب  ؟ چه عاملى است؟ چه چیز است، انداخته
  .ى کردباید براى این فکر. دنیا باشد

تـرین   عـالى . خلاصه پروردگار جهان ما را هـدایت کـرده راه را نشـان داده   
منتها بایـد کمـى دقـت کـرد و     . با بیانات مختلف، رهنمودها در قرآن آمده است
پروردگار جهان ما را هدایت کرده و به ما گفته . توجه نمود واز آن درس گرفت
 ـ . ما دنیا را عبث و بیهوده نیافریدیم پـس  ، ى مـابیهوده آفریـده نشـدیم   قهـراً وقت

هـا و   مسؤلیت. راهى را باید برویم. مسئولیتى هست، اى هست تکلیف و وظیفه
تکالیف را باید در آن راه که پروردگار جهان راهنمایى کرده یافـت و بـه آن راه   

البتـه پـس از آن   . ها و وظایف و تکالیف عمل کرد در آن راه به مسئولیت. رفت
هدایت . آید هم مى )ایصال الى المطلوب(آن ، افتاد و خواستاگر انسان به راه 

آید و انسان را تا سر منزل مقصود  الهى و توفیق الهى و لطف وعنایت او هم مى
انسان را به هدف نهایى که سعادت ابدى باشد به لطف و عنایت خودش . برد مى
خـودش  پروردگار جهان به موجب حکمت بالغه  )ان علینا للهدى(. رساند مى

کتـب  (: فرمایـد  همان طور که درجایى دیگر مى، بر خودش حتم کرده و نوشته
انا (. و راه را به آنها نشان بدهد، که بشر را هدایت کند ،))115(على نفسه الرحمۀ 

هدایت به این معنا صد در صـد شـده    .))116(هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا 
هدایت را بپـذیریم و بـه راهـى کـه خـدا       ما باید این. خیلى روشن است. است

  .فرموده برویم
خدا به مقام محمد و آل محمد ما را از خـواب غفلـت بیـدار کنـد و بـه مـا       

  .هوشیارى و حساسیت عنایت فرماید
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  چگونگى هدایت الهى: جلسه دوازدهم
  کرامت پروردگار در آفرینش جهان و انسان

  فراگیر بودن هدایت پروردگار
  به حال خودواگذاشتن بنده 

  خارج شدن از هدایت الهى و پذیرفتن هدایت شیطانى
  نتیجه پذیرفتن هدایت خدا
  پى بردن به حقیقت عبودیت

  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ان لنا للاخـرة و الاولـى   ) 12(ان علینا للهدى * بسم االله الرحمن الرحیم (

الذى کـذب و تـولى   ) 15( لا یصلیها الا الاشقى) 14(فانذرتکم نارا تلظى ) 13(
و ما لاحد عنـده مـن   ) 18(الذى یؤتى ماله یتزکى ) 17(و سیجنبها الاتقى ) 16(

  ))21(و لسوف یرضى ) 20(الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) 19(نعمۀ تجزى 

  کرامت پروردگار در آفرینش جهان و انسان
اده و حکمت بالغه پروردگار جهان و قدرت ذات مقدسش و نیز علم نافذ و ار

و همچنین حکمت و قدرت و علـم  ، و آفرید، اقتضا کرد که این جهان را بیافریند
اش اقتضا کرد آفرینش انسـان را و انسـان را آفریـد و     نافذ او و مشیت و اراده

انسان را در میان همه موجودات با اسـتعداد و قـابلیتى خـاص    . همچنین جن را
توانـد بـار سـنگین امانـت الهـى را       آفرید که در نتیجه این استعداد وقابلیت مى

و (: فرمایـد  پروردگار جهان در سوره ذاریات مى. تحمل کند و بر دوش بکشد
 ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

: غرض و هدف از آفرینش انسان را عبادت و پرستش خودش بیان کرده .))117(
یعنى الا لیعبدونى که یاى آن حذف شده  )لانس الا لیعبدونما خلقت الجن و ا(
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مـرا عبـادت   ، نیافریدم جن و انسان را مگر براى این که مرا پرستش کنند. است
بنا بر این انسان باید بنده خدا باشد و اطاعت و پرسـتش  . کنند و بنده من باشند

طریـق عبـادت و    ،پروردگار جهان نیز باید او را هدایت و راهنمایى کند. او کند
بنـا بـر   . مقدمه روشن و واضحى است، این مقدمه. بندگى را براى او بیان فرماید

در آیه . راهنمایى پروردگار جهان براى هر انسانى یک امر لازم است، این مقدمه
به درستى که حقـا بـر    )،ان علینا للهدى(: شود مورد بحث این حقیقت بیان مى
گوینـد   لذا اکثر مفسران مـى . شود وب و لزوم مىماست از این علینا استفاده وج

 )،ان علینا للهـدى (. خداوند بر خود هدایت بندگان را لازم و حتمى کرده است
این است که آنهـا  ، و علت این که لازم است پروردگار جهان مردم را هدایت کند

پس باید راه و رسم عبـادت وبنـدگى را   ، را براى پرستش و عبادت خود آفریده
کتابهاى آسمانى و در خود ، و بیان هم فرموده به وسیله انبیا، مردم بیان کند براى

دعوت انبیـا را درك  ، اى داده که بتواند با آن نیرو و قوه بشر هم یک نیرو و قوه
بین حق و باطل تمیز دهد و حق و باطل را بشناسد و در نتیجه بـه اختیـار   ، کند
ت پروردگار جهـان را بپـذیرد و بـه راه    هدای، اگر خداوند او را توفیق داد، خود

  .مستقیم او برود
ایـن  . به درستى که براى ماست )،ان علینا للهدى و ان لنا للاخرة و الاولى(

مال ماست هر آینه البته آخرت ، براى ماست. لام لنا در اصطلاح لام ملک است
ملک حقیقى ماست و هر گونـه تصـرف   . یعنى دنیا و آخرت مال ماست، و اولى

و . مالک مطلق دنیا و آخرت ذات مقدس اوسـت . در دنیا و آخرت براى ماست
اگـر در ایـن دو   . ذات مقـدس اوسـت  ، اعم از دنیا و آخـرت ، متصرف در جهان

بـه حقیقـت عبودیـت و    ، جمله خوب دقت شود و انسان به عمق معنایش برسد
رکه بایـد  آن طو، واقعا. یابد به طاعت ذات مقدس او راه مى، یابد بندگى راه مى
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ایـن  ، اگر کسى به عمق معناى این دو آیه رسید و به حقیقت. کند در زندگى مى
  .شود مطمئنا انسانى فوق العاده مستقیم و درست مى، دو معنا را باور کرد

  فراگیر بودن هدایت پروردگار
هدایتى که به یک معنا شـامل  ؟ هدایت از طرف پروردگار جهان چگونه است

تواند آثار هدایت و راهنمایى خدا  انسان مى. جهان است همه موجودات در این
پروردگار جهان هـر موجـودى را   ، را در موجودات ببیند که با چه دقت و نظمى

تکوینا هدایت کـرده و رهبـریش فرمـوده    ، در محیط خودش، در ظرف خودش
از کوچـک و  ، هر موجودى! آن هم با چه دقت و نظم و روى چه حسابى. است

یک دانه که در دل . رود مى، رى که پروردگار جهان هدایتش کردهبزرگ به مسی
ببیند این دانه به هدایت پروردگـار جهـان در مسـیر خـود     ، گیرد زمین قرار مى
با چه نظم دقیقى و نهایتا به هدفى که براى او ، روى چه حسابى، رود چگونه مى

تـه دانـه بـدون    الب. رسـد  به کمالى که براى او مقرر شده مى، رسد مقرر شده مى
ولى تکوینـا پروردگـار   ، بدون درك وشعوربه حسب ظاهر، بدون قدرت، اختیار

جهان او را هدایتش کرده واین دانه در مسـیر هـدایت پروردگـار بسـیار دقیـق      
. همچنین است هر موجودى دیگرى که شما ملاحظـه کنیـد  . کند ومنظم سیر مى

؟ ن از هدایت الهى به دور باشـد شود باور کرد که انسا حال آیا امکان دارد یا مى
مشـاعر و لیاقـت واسـتعدادى کـه در     ، با این قدرت ونیرویى که در انسان است

شود خدا اینها را ضایع و مهـم بگـذارد    آیا مى. انسان است که فوق العاده است
پـس  . چنین چیـزى امکـان نـدارد   ؟ وعنایت وتوجهى به هدایت این انسان نکند

شامل حال انسان است و انسـان را هـم در مسـیر     لطف وعنایت او بدون تردید
. راه براى او روشن وبیان کـرده اسـت  . کند هدایت کرده و هدایت مى، انسانیتش

موجوداتى که داراى اراده و حس و شعورى ، منتها دیگر موجودات غیر از انسان
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بدون اختیار خودشان به سوى هدفى . اند تکوینا هدایت شده، مثل انسان نیستند
، من و شما باید به اختیار خودمان. روند مى، هدایت الهى برایشان مقرر کردهکه 

مسیرى است مسـتقیم  ، مسیرى را که خداوند براى مامقرر فرموده برویم و مسیر
، راه راسـت . است که در قرآن مجید مکرر از آن یاد شده اسـت ، صراط مستقیم

سـت رفـت و ایـن راه را    اگر انسان به این صراط مستقیم که همان هدایت الهى ا
و بـا  ، بـا سـلامت  ، رسـد  یقینابه هدف نهایى درانسانیت خـودش مـى  ، طى کرد
، در آیات قبل هم خداوند وعده فرمود هر کسى که به خدا ایمـان آورد . سعادت
پروردگار جهان راه را براى ، خلاصه مطیع خدا بود، هاى الهى را باور کرد وعده

نهاد که رفتن به آن مسـیر بـراى    جلوى او مى طریقه آسانى را. کند او آسان مى
. ابدا مشـقت و دشـوارى نـدارد   ، سهل است، یسر دارد. چنین انسانى آسان است

براى ایـن اسـت کـه    ، اگر رفتن به بعضى راهها به سوى خدا براى مادشوار است
  .ایم ماآن طور نیستیم و خودرا به آن شکل نساخته
بر او حتم ولازم است کـه انسـان را   پس پروردگار جهان مارا هدایت کرده و

اى از  کـه عـده  ، راه را نشان بدهد و بـه معنـاى دیگـرى   ، رهبرى و هدایت کند
ایصـال  (یعنى ، بر خدا لازم است که انسان را هدایت کند، اند مفسران نقل کرده

 زمانى کسى از شـمامحلى را سـوال مـى   . او را به مقصد برساند، )الى المطلوب
گویید این طور برو آنجا به چپ بگرد و  کنید و مى هنمایى مىشما او را را، کند

خـواهى   آن محلـى را کـه مـى   ، به این نشان بـه آن نشـان  . آنجا به راست بگرد
ها خودش را  رود تا با آن نشانى او خود مى. کنى آنجاست و دیگر او را رهامى
عنـى  ی، ارائـه طریـق اسـت   ، این هدایت وراهنمایى. به آن مقصد و هدف برساند

مـثلا دسـتش   ، پرسد یک وقت آن شخص مقصدى را از شما مى. نشان دادن راه
ایصـال الـى   (گوینـد   بـه ایـن مـى   . بـرى  گیرى و او را تا آن مقصد مى را مى
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ایصـال الـى   (هـدایت بـه معنـى    ، یعنى رسـاندن بـه سـوى مقصـد    ، )المطلوب
ا پروردگار جهان بر خود حـتم و لازم کـرده کـه مـردم ر    . هم هست )المطلوب

هـدایت  . هدایت کند و آنهارا به هدف و مقصد برساند و این هم خیلى مهم است
اى است کـه   همان توفیقات خاص عنایات ویژه، )ایصال الى المطلوب(خاص 

البته این به شرط این که . شود از طرف پروردگار جهان شامل حال اشخاص مى
کافى است در باب روایتى در کتاب شریف . انسان خودش بخواهد و به راه برود

در تورات این طور نوشته است امـام ششـم   : فرمودند ﷒عبادت که امام ششم 
، دانستند واین حقیقت و این معنا را از تورات بیـان کردنـد   حقایق تورات را مى

نه این تـوراتى کـه فعـلا در دسـت     ، آن توراتى که بر موسى بن عمران نازل شد
، ر خود را براى عبادت وبندگى مـن فـارغ سـاختى   اگ، بنده من: گوید مى. است

من تو را و ، یعنى براى بندگى من مهیا بودى و براى بندگى من فازغ البال بودى
به طور کلى مورد لطف و عنایت خـود قـرار   ، کنم دلت را از محبت خودم پر مى

ایـن تـو را بـه    . )118( گـذارم  کنم وتورا به خودت نمى دهم وتو را کفایت مى مى
در طول زندگى من بـا تـو   ، یعنى گام به گام، خیلى مهم است، گذارم دم نمىخو

دائما دستت دردست من اسـت  . پیوسته مورد لطف وعنایت و توفیق منى، هستم
، دیگر براى انسـان . خوشا به حال چنین انسانى. رسانم وتورا به هدف نهایى مى

تـو را بـه    )لبکلا اکلک الى ط(؟ شود نیکبختى و سعادتى فوق این تصور مى
اگـر انسـان   . تورا به کوشش وسعى خـودت وانمـى گـذارم   ، گذارم خودت نمى

خیلى ضـعیف و نـاتوان   ، به سعى و کوشش خودش کارى بکند، بخواهد خودش
امااگر انسان خودرا براى بندگى خدا فارغ کرد و واقعـا بنـده   . ماند در مى، است

ارد ودائمـا مـورد لطـف    ذات مقدس اویک لحظه او را به خـودنمى گـذ  ، خدابود
 انسـان واقعیتـى را درك مـى   ؟ توان این را تعبیر کرد چگونه مى. وعنایت اوست
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در تمام لحظات زندگى دست انسان در . واقعیتى خیلى عظیم وخیلى بزرگ، کند
دست خدا باشد وخدا انسان را پا به پا ببرد و خداوند در تمام شئون زندگى مدد 

منتهـا اگرانسـان بنـده    . هـم اسـت و خیلـى عظـیم    این خیلى م. کار انسان باشد
  .خداباشد وفارغ براى او

  واگذاشتن بنده به حال خود
، اى خود رابراى عبادت من فارغ نداشـته باشـد و نکنـد    اگربنده: بعدفرمودند

گذارم و  کنم به دنیا واو را به سعى و کوشش خودش وا مى دل او را مشغول مى
هـر چـه آن حقیقـت اول    . )اکلک الى طلبک(. او را به خودش واگذار مى کنم

ایـن طـرف در   ، بزرگ است وهر چه درفوز و رستگارى و سعادت عظیم اسـت 
پس پروردگار جهان که انسـان را  . هلاکت وشقاوت وسقوط وگرفتار شدن است

کند یعنى انسان را به هـدف واقعـى    مى )ایصال الى المطلوب(، کند هدایت مى
، لـیکن یـک شـرط دارد   . وضـوع مهمـى اسـت   ایـن م . رساند ومقصد واقعى مى

آن . بخواهد و خود را در معرض قـرار بدهـد  ، شرطش این است که انسان خود
گیرد و راه را براى او سـهل و آسـان    وقت ببیند چگونه خداوند دست او را مى

  .)فسنیسره للعسرى(، اما اگر بر عکس شد، )فسنیسره للیسرى(. کند مى
لـزوم بعثـت   ، اثبات مى کند بعثت انبیـا را ، )ىان علینا للهد(پس این جمله 

فرستادن کتابهاى آسمانى و در نهاد خودانسان یک قدرت و نیرویـى قـرار   ، انبیا
بتواند از حقایق رسـالت  ، دادن که انسان بتواند حقایق وحى و نبوت را درك کند

ان براى انس، از حقایق کتابهاى آسمانى پیروى کند واینها همه. پیروى کند، نبوت
، آن نیروها هست ودر خارج از وجود انسـان ، در وجود خود انسان. جمع است

  .هاى آسمانى انبیا ورسل وکتاب
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   خارج شدن از هدایت الهى و پذیرفتن هدایت شیطانى
بایـد واقعـا   . پس هدایت کردن بر خداست و در خارج هدایت هم کرده است

هـدایت و راهنمـایى چـه    ، اگر انسان هدایت خدا را نپـذیرد . هدایت را پذیرفت
قهرا هدایت و راهنمایى شـیطان را خواهـد   . کس دیگرى نیست؟ کسى را بپذیرد

اسـمش را بگـذارد هـدایت    ، پذیرفت که البتـه ممکـن اسـت انسـان بـه ظـاهر      
ولـى در حقیقـت اضـلال    ، این هم نوعى از هدایت و راهنمایى است. وراهنمایى

انما هـو االله  (: که فرمود ﷑حدیثى است از رسول اکرم . است و گمراه کردن
اگـر هـدایت خـدارا    . حقیقت امر خداسـت و شـیطان  ، واقع امر )119(، )والشیطان
قهرا زیر بار هدایت شیطان خواهى بود و ، به هر دو معنا که عرض شد، نپذیرفتى

 کدام. خواهد برد، خواهد او تو را رهبرى خواهدکرد و به مسیرى که خودش مى
خوب است هدایت خدارا بپذیرد و به جـان و دل از روى  ، انسان؟ یک بهتراست

مو به مو به کار ببندد وبه آن عمـل  ، حقیقت و بکوشد هدایت الهى در مورد عمل
نتـایجش هـم دسـت    ، کند که درنتیجه به هدایت پروردگار جهان سـاخته شـود  

  .خداست

  نتیجه پذیرفتن هدایت خدا
هاى شایسـته   آدم، خورد اشخاص مؤمن ه چشم مىدر آیات فراوان و زیاد ب

سند خلهـم جنـات تجـرى مـن     (: فرماید که خدا درباره آنها مى، وبندگان خدا
بـه فضـل ورحمـت    ، بـریم  مااینها را به بهشـت مـى  . ندخلهم ))120(تحتهاالانهار 

من عمل صالحا مـن ذکـر او   (. پس نتیجه این کار هم به دست اوست. خودمان
کسى که عمل شایسته انجام بدهـد از  . ))121(فلنحیینه حیاة طیبۀ انثى و هو مؤمن 

مـااو را بـه   . دهـیم  مازندگى سعادتمندانه بـه او مـى  ، مرد و زن واو مؤمن باشد
مـا بـه ایـن گونـه     . داریـم  زندگى خودش وزندگى پاك وزندگى آرام زنده مـى 



155 

 

مـورد   در. به راه خدا رفـت ، پس هدایت الهى را باید پذیرفت. دهیم زندگى مى
آیه دوم . دهد نتیجه را هم او مى. نتیجه را باز ذات مقدس او مى دهد، نتیجه هم

جهـان  ، براى ما و مال ماست آخرت. )وان لنا للاخرة و الاولى(: را توجه کنید
یعنى این که ابتدا واقع شده و پیش از جهـان آخـرت   ، جهان ابدى و اولى، دیگر

لـه   ))122( الله ملک السموات والارض( که همین جهان دنیا و باشد براى خداست
چـون قیـام   . مالک حقیقى اوست. همه براى اوست )123(الحمدفى الاولى والاخرة 

او آفریـدگار جهـان   ، او قیوم اسـت . جهان وجود از دنیا وآخرت همه به اوست
تصـرف بـه هـر    ، لذا مالک حقیقى اوست و قهرا مالک حقیقى کـه او شـد  ، است
توحید . این یک حقیقت توحیدى بزرگ است. از اوست حقیقتا، در جهان، شکل

وان لنـا  (توحید صفاتى وتوحید افعـالى اسـت کـه در آیـه     ، شامل توحید ذاتى
مالى کـه حقیقـت   . کند توحید فعلى و توحید صفتى صدق مى ).للاخرة والاولى

، پس موجوداتى کـه یـک مالکیـت هـایى دارنـد     . اوست ومتصرف واقعا اوست
  .اینها همه به اذن اوست؟ چه، ه هایى دارندتصرف هایى درپدید

اعمال مان نوعا دلیل بر این است که ما این حقیقت . اما عملا این گونه نیست
در تمـام  ، وگرنه اگر کسـى ایـن حقیقـت را بـاور کـرده باشـد      . را باور نکردیم

ببیند خدا در این مورد چگونه ، مو به مو دقت خواهد کرد، تصرفاتش در زندگى
اگر اجاره نداده تصرف نخواهد کرد یعنى تصرف جـایز  . صرف داده استاجازه ت
ایمان ، اگر به مالکیت حقیقى خدا. چون خدا اجازه نداده است، نارواست، نیست

باید خیلى دقت کنیم تا مالکیت نسبت به این چیز روا باشـد خـدا   ، داشته باشیم
تصرف نکنیم و در ملـک   اذن داده باشد و اگر اذن نداده باشد ابدا نرویم و آن را

  .غصبى و نارواست، چون ملک دروغى. خود نیاوریم
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  پى بردن به حقیقت عبودیت
دهد که مابـه دنبـال رهنمودهـاى او و     آیه اولى مارا به این حقیقت توجه مى

گویـد   آیه دوم هم مـى . هدایت او برویم و هدایت او را در تمام زندگى بپذیریم
ذات مقدس اوست که این هم به یـک  ، جهانمالک حقیقى و متصرف حقیقى در 

وقتى مالک به حقیقت اوست پس هر گونـه  . کند معنا همان آیه اول را تایید مى
امر و نهى در همه زندگى از آن اوست وانسـان بایـد تـابع او    ، هدایت، راهنمایى

انسـان بایـد   . کنیم از این دو آیه ما حقیقت عبودیت و بندگى را درك مى. باشد
یه را در تمام شئون زندگى نصب العین خود قرار دهد و هر عملـى کـه   این دو آ

، خواهد بکند به این دو آیه توجه داشته باشد خواهد انجام دهد هر کارى مى مى
تا کارهـا رو بـه راه شـود و انسـانى      )ان علینا للهدى و ان لناللاخرة والاولى(

  .گذریم از این دو آیه مى. سالم و مستقیم بشود
دنیـا و  . یا فاى تخویف است، ف اصطلاحا فاى نتیجه )کم نارا تلظىفانذرت(

، کـنم  من شـمارا انـذار مـى    )فانذرتکم نارا تلظى(بنابراین . آخرت مال ماست
کشد و آن آتـش دوزخ   تان از آتشى که زبانه مى ترسانم مى، کنم تخویفتان مى

اگر شخص به  حالا. به حقیقت دوآیه قبل ضمیمه کنید، حال این آیه را هم. است
، رهنمودهـاى او را پشـت گـوش انـداخت    . هدایت پروردگار جهان توجه نکرد

در شئون زندگى خود سرانه بود و ابدا به اذن خدا و اجازه ، تصرفاتش درزندگى
خدا و امر او کار نداشت خود سرانه هر چیزى را خواست ملک خودش کند هر 

وقتـى ایـن   ، فى بکنـد چه را از ملک خودش خواست خارج کند هر گونه تصـر 
کنم  شما را تخویف مى، به دنبال چنین چیزى ).فانذرتکم نارا تلظى(: گونه شد
کشـد   این آتش کـه زبانـه مـى   ، و بعد. کشد کنم از آتشى که زبانه مى وانذار مى

بـه ایـن    )،لایصلیها الا الاشقى(؟ شود چه کسى وارد آن مى؟ مربوط به کیست
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هـاى   آدم، شود مگر اشـقى  کشنده را داخل نمىاین ناز زبانه ، آتش درنمى آید
هاى الهـى را تکـذیب    آن شقى که آیات حق و عده )،شقى الذى کذب وتولى(

. کسى که حاضر نشد توجهى به آیات حق بکنـد ، کرد و از آیات حق رو گرداند
؟ شود چه کسـى  والبته از آن آتش فروزان دور داشته مى )،و سیجنبها الاتقى(

. کرد رهیزگار که در زندگى با پرهیزگارى و حساسیت زندگى مىپ، انسان با تقوا
کـرد کـه مبـادا ایـن      خیلـى دقـت مـى   ، خواست در چیزى تصرفى کند اگر مى
، ایـن شـخص  . دور از هدایت الهى و رهنمـود خـدا باشـد   ، ناروا باشد، تصرفش

؟ حالا این شخص کیست. شود شخص با تقوا وپارسا از آن آتش دور داشته مى
آن شخص با تقوایى که مال خـود   )،الذى یوتى ماله یتزکى(؟ یستاوصافش چ

. دهـد  کنـد و مـى   در راه خـداانفاق مـى  ، را همان گونه که درآیات قبل گفتـیم 
ها از بخل و  خود را از پستى. کند و خودرا از رذائل تطهیر وپاك مى )یتزکى(

ن صفات بـه  البته آوردن ای ).الذى یؤتى ماله یتزکى(. کند از صفات بد پاك مى
ومالاحـد عنـده   (. مناسبت آیات قبل است که مربوط به انفاق وتزکیه نفس بود

ذیـل ایـن چندآیـه     )مننعمۀ تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلـى ولسـوف یرضـى   
  .دهیم انشاء االله مطالبى هست که بعدا شرح مى
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  تأثیر هدایت الهى بر زندگى دنیوى و اخروى انسان: جلسه سیزدهم
  هان بهترین راهنماپروردگار ج

  زندگى هر دو جهان با راهنمایى پروردگار
  قرآن بهترین هادى در زندگى

  ترین راه هدایت انسان ها ساده
  ارتقاء منزلت انسان در پذیرش هدایت الهى

  ثمربخشى اعمال با هدایت الهى
  )اعوذباالله من الشیطان الرجیم(
) 13(لنالاخرة و الاولى  وان) 12(ان علیناللهدى * بسم االله الرحمن الرحیم (

) 16(الذى کـذب و تـولى   ) 15(لا یصلیها الا الاشقى ) 14(فانذرتکم نارا تلظى 
ومالاحـد عنـده مـن نعمـۀ     ) 18(الذى یؤتى ماله یتزکـى  ) 17(وسیجنبها الاتقى 

  ))21(ولسوف یرضى ) 20(الا ابیغاء وجه ربه الاعلى ) 19(تجزى 

  پروردگار جهان بهترین راهنما
تـر از راهنمـایى    تـر و درسـت   سـان راهنمـایى بهتـر و همـه جانبـه     براى ان

از هر جهت به ظاهر ، خداوند که آفریدگار انسان و خالق اوست. پروردگارنیست
به جسم و جان او عمیقا آگاه است وقهرا صلاح و فساد او را از هـر  ، و باطن او

ح و فساد ما را صلا، امکان ندارد خداوندى که ما را آفریده. داند جهت کاملا مى
اوبى نیاز از هر جهـت  . نداند و هدایت و راهنمایى اى بر خلاف مصالح ما بکند

بنا بر این امکان ندارد براى نفع خود مثلا ما را به راهى دعـوت کنـد وبـه    . است
 ما را صد در صد براى نفع ما و براى سعادت ما هـدایت مـى  . راهى هدایت کند

  .کند
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ات قرآن کریم و روایـات معتبـر اسـلامى و بـه     ذات مقدس او به مقتضاى آی
هیچ گونه نقص و کمبودى در . غنى مطلق است، مقتضاى ادله عقلى بى نیاز است

ذات مقدى او نیست که بخواهد در نتیجه آفرینش و هدایت ما و به راه مسـتقیم  
ایـن طـور   . رفتن ما چیزى عاید خود کند و نقص و کمبود خود را جبـران کنـد  

ش ما و سپس هدایت ما صرفاً براى این است کـه مـا بـه سـعادت     آفرین. نیست
برسیم و به فوز و رستگارى نائل آیـیم و او کـه از هـر جهـت بـه حقیقـت مـا        

داند و به حالات نفس ما آگاه اسـت   آشناست و عوارض جسم و جان ما را مى
همـان طـور کـه    ، داند که ما چگونه هدایت کند و به چه راهى بخواند خوب مى

، ترین راهنمایى از طرف پروردگـار جهـان   بهترین هدایت و عالى. ده استخوان
  .اهل بیت معصومین هستند، براى قرآن مجید و عدل آن

  زندگى هر دو جهان با راهنمایى پرودگار
 تـرین و جـامع   ما را به عـالى ، پروردگار جهان ما را به خود وانگذارده است

ترین  وانیم در دنیا بهترین زندگى و آرامهدایت کرده تا در نتیجه بت، ترین هدایتها
واقعا بـا سـعادت زنـدگى    ، کاملا در آسایش زندگى کنیم، زندگى را داشته باشیم

جز . کنیم و پس از آن با سعادت کامل و سلامت مطلق زندگى ابدى داشته باشیم
منتها باید پذیراى این هدایت شد و براى رسیدن به سعادت و نیل بـه  . این نیست
نه این که خود را در دنیا به مشـقت  . جز این راهى نیست. رى راهى یافترستگا

نخورى و نیاشامى و یک کارهـاى شـاق و دشـوارى انجـام     ، و زحمت بیندازى
هـاى   چیزهایى درباره ریاضـت . دهى که واقعا زندگیت در دنیا شقاوت بار باشد

ها به کجـا   ضتدر نتیجه آن ریا. اید گویند که کم و زیاد شنیده مرضتان هند مى
پروردگار جهان ما را به ایـن صـورت هـدایت    ؟ کنند رسند و چه کسب مى مى

گوید برو دانش بیاموز آگاهى پیدا  مى. خواهد این گونه تربیت کند نکرده و نمى
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خـوب  ، انسانى هوشیار شو انسانى بیدار شو و در عین حـال خـوب بخـور   ، کن
هـاى الهـى    ترین غذاها و نعمت یزهاز پاک: گوید قرآن خطاب به انبیا مى. بیاشام

از ، تنـاول کنیـد  ، از هر چه بهتر است ،))124( کلوا من الطیبات(، برخوردار شوید
. سـکنا گزینیـد  ، در هر مسکنى که بهتر است، تر است بپوشد هر چه بهتر و پاك

خلـق لکـم مـا فـى     (. منتها اینها همه با شرایطش براى ما مباح و حلال اسـت 
 چه کسى زینت .)126( قل من حرم زینۀ االله التى اخرج لعباده. ))125(الارض جمعیا 

، ایـن گوهرهـا  ؟ هاى را که پروردگار جهان در زمین قرار داده حرام کرده اسـت 
، نـه ؟ این فلزات قیمتى را پروردگار جهان براى حیوانات ترتیب داده و قرار داده

اده کنیم و به چه شکل به ما هم یاد داده که چطور از آنها استف. همه براى ماست
  .از آنها برخوردار شویم

  قرآن بهترین هادى در زندگى
در دنیا بهترین زندگى در سایه رهنمودهـاى قـرآن مجیـد و در آخـرت هـم      
سعادت وسلامت مطلق در جور پروردگار جهان و در جوار رضـا و خشـنودى   

رگـردد و  اى که ایـن حقیقـت را نپـذیرد و از ایـن راه ب     بدا به حال بنده. اوست
قـرآن بـه    .))127( ان هذا القرآن بهدى للتى هى اقوم(. بخواهد به راى دیگر برود

کنـد   بهترین رویه و روش هدایت مى، ترین طریق ترین راه معتدل سوى مستقیم
زندگى را هـم نبایـد   ، جان کندن هم ندارد، کند زحمت هم ندارد و راهنمایى مى

، یک گوشه هم لازم نیست پـانزده دفعـه  در ، لازم نیست پلاس بپوشیم، رها کنیم
زندگى ائمه معصومین علیهم ، نه، چله بنشینیم و شبانه روز یک مغز بادام بخوریم

، پوشش شان، برخوردشان، زندگى شان چطورى بوده، الصلوه و السلام را ببینیم
، خـوب ، پـاکیزه ، هـاى لذیـذ   خـوراکى ، خوراك شان چگونه بوده، مسکن شان

، مرفـه ، زندگى آبرومند، هاى خوب مسکن، هاى خوب باسل، خوشمزه، مطبوع
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، یک شکل پوشاکى، کند محیطى زندگى خاصى را اقتضا مى، البته زمانى. خوب
کند کـه آن   یک شکل خانه و یک خواراکى و یک روش مخصوص را اقتضا مى

درست است وضع لباس وجود مقدس . استثناست و مربوط به زمان خاصى است
خانـه  . فوق العاده بسیط و ساده بوده و خیلى ارزان قیمت ﷒على بن ابیطالب 

آجـرى روى آجـرى و خشـتى روى خشـتى     ، هم اصلا براى خودش نسـاخت 
اما سایر ائمه معصـومین وضـع   . از تواریخ معلوم است ﷒وضع على . نگذاشت

الـب  مثل علـى بـن ابیط  ، خوراك شان، اینها لباس شان، زندگى شان چگونه بود
آن محلـى  ، به سامرا، ان شاء االله، هنگامى که مشرف شوید؟ بى خانه بودند؟ بود

بینیـد   اى که مى آن صحن و سرا و خانه، که قبر مقدس امام دهم و یازدهم است
ایم در آن نـوع   خانه امام دهم و یازدهم بوده که هیچ کدام از من و شما نتوانسته

على بن ابیطالـب  . بزرگ و جاى خوب، گسترده، هاى وسیع خانه. خانه بنشینیم
، در زمانى بود و در محیطى بود که وضع زمان و کیفیت و چگونگى محـیط  ﷒

یـک ذره  ، این را هـم بدانیـد کـه ائمـه معصـومین     . کرد آن زندگى را اقتضا مى
آنهـا  . در اعلى درجه زهـد ، آنها هم زاهد بودند. کمتر نبود ﷒زهدشان از على 

منتها زهد این نیست که کسـى  . شناختند خوب مى ﷒م دنیا را همچون على ه
. زهد به این نیست که کسى پـلاس بـه دور خـود بپیچـد    ، پیراهن کرباس بپوشد

دیگر ائمه معصومین . با حقیقت زهد منافات ندارد، مسکن خوب، خوراك خوب
. برابر بودند ﷒ا با على نیز در زهد و بى اعتایى به دنیا و شناخت نسبت به دنی

ائمـه  ، با آن شیوه زنـدگى کنـد   ﷒کرد که على  منتها مقتضیات زمان اقتضا مى
خـوب خواسـته مـا را    ، پس اسلام. معصومین دیگر به شکلى دیگر زندگى کنند

اگـر انسـان از   . تربیت کند و مبانى و اصول فوق العاده عالى و انسانى داده است
 براى تأمین سعادت خود دنبال چه برنامه، وى برگرداند براى تربیت خودقرآن ر
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به دنبال چه مکتبى برود و از چه سنت و روشـى تبعیـت کنـد کـه بـا      ، اى برود
دیگـر سـنت و روش از سـنت و    ؟ سراغ دارید. نشان بدهید، سعادت زندگى کند

تـر و   میقتر و ع جامع، روش اهل بیت معصومین و هدایت و راهنمایى از قرآن
  .واالله، نه؟ شود براى انسان پیدا کرد مى، تر وجود دارد عالى

  ها ترین راه هدایت انسان ساده
آنگاه پـذیرایى و هـدایت قـرآن مجیـد را     ، خوب است انسان حالى پیدا کند

و به حقایق قرآن که خیلى ساده و بسیط هم بیان شده و در خور فهم هر ، بپذیرد
براى اشخاص خاص معناى عمیق و معـارف تـو در   البته . دل بدهد، کسى هست

تویى هم دارد ولى آنچه براى عموم ضرورت دارد لازم است خیلى روش سـاده  
قـرآن بـا بیـان سـاده خـود از طـرف       . کنـد  فهمد درك مى هر کسى مى. است

راه به تمام معنا مستقیم را براى مردم بیـان کـرده و در معـرض قـرار     ، پروردگار
چرا که تا راهنمایى قرآن را به حقیقت و به جان و دل ، بپذیریمبیاییم . داده است

، در بدبختى و کینه تـوزى ، شود نپذیریم و به آن عمل نکنیم کارمان درست نمى
رهنمودهاى قرآن را به جان و دل و به حقیقـت  . کنیم بدبینى و تفرقه زندگى مى

 گذشته از فـرد مـى  ، ببینید قرآن. باید پذیرفت و عمل کرد و نه به بحث و گفتگو
انمـا المؤمنـون   (: گوید مؤمنان برادر یکدیگرند مى. خواهد جامعه چگونه باشد

آنگاه روایـات اسـلامى در   . مؤمنین برادر یکدیگرند. تعبیر را ببینید .))128(اخوة 
که چطـور ایـن   ؟ آنجا دیگر بیاناتى است و چه مطالبى. بیان این اخوت را ببینید
اخـوت  ! آن هم با چه لطفى بیان کرده است، شه و عمقاخوت و برادرى را از ری

پـاکى نفـس و   ، پاکى دل، استقامت، درستى، صداقت، پاکى، و برادرى براى افراد
نفس تزکیه نفس با ، طهارت، آیا پاکى دل؟ به چه صورت. آورد طهارت فکر مى
 یا دروه سال، روزانه یک مغز بادام خوردن و به آن قناعت کردن، به چله نشستن
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با یک ، نه؟ آید ها را در دوره سال بیدار بودن به دست مى شب، را روزه گرفتن
خواهى خیلى بنده خوبى باشى و مقرب در پیشگاه حضرت  مى. کار خیلى ساده

مستحبات و مکروهات را ، محرمات را ترك کن، واجبات را به جاى بیاور، حق
منتهـا  ، انجـام بدهـد   عابدترین مردم کسى است که فرایضش را. کار نداشته باش

. قلبى درست با صداقت و قلبى پارسا انجام بدهد، بکوشد فرایض را با دلى پاك
مقـرب  ، خیلى هم خـوب ، شود آدم خوب این آدم مى. گرد محرمات هم نگردد

چنین انسانى با سعادت و خوش و خرم . محبوب خداوند عالم، پروردگار جهان
مـردم بـه او   . ترسـد  از او نمـى کند مشى اش طورى است که کسـى   زندگى مى

. گوید دروغ نمى. کند که مردم از او آزار نبینند طورى زندگى مى، اطمینان دارند
در عین حال . ریاضت است و بالاترین نوع ریاضت، اینها چیزهاى بسیطى است
هدایت قرآن مجید که هـدایت پروردگـار   ، خلاصه. که خیلى ساده و بسیط است

و همه جانبه است در نتیجه دنیا و آخرت انسـان را از  هدایت عالى ، جهان است
کند و به انسان آسـایش و راحتـى و    هر جهت با سعادت و روسفیدى تأمین مى

منتها اگر از مسیر قرآن از مسیر هدایت واقعى منحـرف شـوید   . دهد خوشى مى
 هر فعالیتى که مى، دارید در تمام شئون زندگى هر قدمى که بر مى، در طول عمر

  .عدوانى و غاصبانه است، هر حرکتى و سکونى که دارید، یدکن

  ارتقاء منزلت انسان در پذیرش هدایت الهى
ملک حقیقى اوست و تمـام  ، جهان از آن خداست )تن لنا للاخرة و الاولى(

خواهى در جهان خدا زندگى کنـى و از   اگر مى. تصرف به حقیقت از آن اوست
نـه  ، ها برایـت حـلال باشـد و روا    عمتهاى خدا برخوردار باشى و آن ن نعمت
باید به دنبال هدایت خدا و فرمان او بروى و به فرمان او زندگى کنـى تـا   ، ناروا

، خـواهى بکنـى   هر کارى کـه مـى  ، حرف زدنت، مسکنت، پوشیدنت، خوردنت
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، کنـى  هر گونه تصرفى مى، یعنى اگر تصرفات جز این باشد. حلال باشد و مجاز
جان و مال و ناموس و هیچ چیز کافر : گویند اسلامى مىدر فقه . غاصبانه است
مگـر مـؤمن   ؟ این یک موضوع معروف در فقه اسلامى است چـرا . محترم نیست

، نـاموس مـؤمن  ، چطور جان مـؤمن . او هم که انسان است؟ چه فرقى با او دارد
امـا  . شود به آن دست درازى کـرد  نمى، حیثیت و آبرو و مال مؤمن محترم است

، بچـه شـان  ، زن شان، مال شان، خون شان، که غیر از اهل کتاب هستندکافرانى 
چون کافر ؟ چرا. اموال شان به هر شکل و هر صورت احترام ندارد، زندگى شان

چـون بـه اذن   . کند غاصبانه است و نـاروا  تمام تصرفاتى که مى، ذى حق نیست
لـذا در  . درود تا در این تصرفات مـأذون باش ـ  چون به راه خدا نمى، خدا نیست

 متعدى است و متجاوز و با دشمنى و غاصبانه زندگى مـى ، تمام لحظات زندگى
بنـا بـر ایـن اگـر      )ان لنا للاخرة و الاولى(. هیچ چیز او هم احترام ندارد، کند

در . خیلـى موضـوع مهمـى اسـت    ، انسان هدایت پروردگار جهـان را پـذیرفت  
ولى قدر و منزلت و . کند مى منزلت و موقعیتى پیدا، کند آفرینش قدرى پیدا مى

در رابطـه بـا   . چون در رابطه بـا مبـدأ هسـتى اسـت    ، موقعیتش هم روشن است
مـؤمن کـه در جهـان    . خداست که همه موجودات تکوینى در رابطه با او هستند

عملـش بـا   ، کند با همه موجودات جهان هم صدا و هم دوش اسـت  زندگى مى
مؤمن که در . همدیگر انعکاس داردنسبت به ، همه موجودات جهان واکنش دارد

چـون همـه موجـودات    ، کند با همه موجودات هـم صداسـت   جهان زندگى مى
آزادى و ، منتها با این امتیاز که مؤمن این کارها را با اختیار. گویند تسبیح او مى

اما حیوان شعور و اختیار و از روى غریزه و هـدایت  ، دهد شعور ویژه انجام مى
پس انسان مؤمن در جهان چنـین مـوقعیتى   . دهد را انجام مى تکوینى این کارها

  .دارد
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  ثمر بخشى اعمال با هدایت الهى
به راهى جز راهى که خدا ؟ چرا سرکشى کند؟ چرا آدم هدایت خدا را نپذیرد

آدم غیـر  ؟ چطور غریب باشـد ؟ مقرر کرده برود تا در نتیجه در دنیا غریب باشد
، رود ت الهى هدایت نشده و به راه خدا نمىآدمى که به هدای، خدانشناس، مؤمن

از جهان هم جداست غریب به تمـام  ، نه تنها از خدا دور است. از جهان جداشت
هیچ موجودى با او هم صدا و هم دوش ! عجیب دور است. معناست و دور است

گویند  در روایات مى! عجیب جداست. هیچ موجودى با او همگام نیست، نیست
گامى ارزشمند است و مزد دارد و براى آن شخص کوشش کوشش هر انسان هن

آدمى کـه بـا خـدا    . دهد که بر اساس ایمان و رابطه با خدا باشد کننده نتیجه مى
از همـه  ، غریـب اسـت  ، کند بر اساس ایمان و هدایت خدا کار نمى، رابطه ندارد

لذا . رود با هیچ کدام همگام نیست و با موجودات پیش نمى، موجودات جداست
اى از عملـش   به جایى مربوط نیست و هیچ نتیجـه ، اعمالش هیچ ارزشى ندارد

ما غافلیم از این که هدایت الهى چه ارزشى . اما مؤمن این طور نیست. گیرد نمى
  .دارد و چه حقیقتى است

اگر ما هدایت او را بپذیریم تا چه حد براى سعادت ما در دنیا و آخرت مؤثر 
لهى و جز پذیرش هدایت او براى سعادت آخرت هیچ عاملى جز هدایت ا؟ است

، در انسان بیم و امیـد  ).ان علینا للهدى و ان لنا للاخرة و الاولى(. وجود ندارد
 خوف و رجا دو حالت عجیب است و از آنجا که خداوند حالات انسـان را مـى  

ه ب، ها دعوت او را بپذیرند داند گاهى براى این که مؤمنین یا مردم و عموماً توده
خواهد روح امید را در آنها بپروراند تا بلکـه از   بشارت و مژده و نوید دادن مى
خداوند دل ندارد که بگـوییم نسـبت بـه بنـدگانش     . این راه دعوت او را بپذیرند

اگر از اول . فوق العاده مهربان است، مهربان است، ولى رحیم است، دلسوز است
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یک بخش آن یک صدم ، کنیم رحمت او را صد بخش، آفرینش تا آخر آفرینش
انصافها و مهربانى هایى که در ، تمام این رحمتها، در جهان وجود پخش شده، آن

نـود  . بینید همه و همه از آن یک بخش از صد بخش رحمت خداست جهان مى
خداونـد  ، و نه بخش دیگرش منحصراً نزد خود خداست و به آن نود و نه بخش

شود آن  او در چه حدى است و قیامت که مى ببینید رحمت. کند با ما رفتار مى
کند به نود و نه بخش و با تمام رحمت خود با مردم  یک بخش را هم اضافه مى

 شود پروردگار مردم را رها کند کـه هـر کـار مـى     مگر مى. کند آنجا معامله مى
، گاهى به نویـد دادن . او رحیم است مهربان و عطوف است! خیر؟ خواهند بکنند
اگـر امیـدى   ، خواهد امیدى در دل مـردم ایجـاد شـود    مى، رت دادنمژده و بشا

بلکه به این وسیله بیاینـد و دعـوت انبیـا و    . رشد داده شود، هست تقویت بشود
بـه عنـوان تخویـف و بـیم دادن و     ، رسل را بپذیرند و گاهى به مقتضـاى حـال  

ند تا شاید اشخاصى از این جهت بترس ـ، خواخد دعوتش را بپذیرند ترساندن مى
آن بیم و ترس شان ایجاب کند که بیاینـد بـه طـرف    ، و در آنها بیمى ایجاد شود

آن بشارت و مژده دادن و تخویف و بیم و ترس را . حق و دعوت حق را بپذیرند
اینجـا هـم   . کنید هم با تعبیرات گوناگون و عبارات مختلف در قرآن مشاهده مى

 )فانذرتکم نارا تلظى(: استتخویف و بیم داده ، پروردگار جهان به این صورت
آن هم چطور . کشد انذار کردم شما را به آتشى که زبانه مى، دهم شما را بیم مى
، هنگـامى کـه خزینـه دار دوزخ   ! غرشى و قـدرتى ، با چه شدتى، کشد زبانه مى
در بعضـى از   ﷒زند به دوزخ آن طور که علـى بـن ابیطالـب     نهیب مى، مالک

زبانـه  ، کنـد  غرش مـى ، شود این دوزخ زیر و زبر مى، یندفرما خطبه هایش مى
 انـذارتان مـى  . کشد که مراد آتش دوزخ اسـت  آتشى که زبانه مى. )129(کشد  مى
خلفى هم در ، این یک وعیدى است که به راستى حق است. دهم بیمتان مى، کنم



167 

 

 .))130(ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان االله لا یخلف المیعاد (. آن نیست
روزى که شـک و  ، گرد آورنده مردم براى روز قیامت، پروردگار تو جامع ناسى
آمدنش حتمى ، آید چون این جهان گذراست و قیامت مى. تردیدى در آن نیست

و در  )و یرونـه بعیـدا  (: و در جـاى دیگـر   ،))131( کل ما هو آت قریب(. است
 کنم و بیم مـى  ا را انذار مىپس شم. نزدیک است ،))132(و نراه قریبا (، حالى که

 داخل آن آتش که زبانه مـى ، آید به آتش در نمى )لا یصلیها الا الاشقى(. دهم
آن اشـقى آن   )الذى کذب و تولى. شقى(آدم خیلى ، شود مگر اشقى کشد نمى

شخصیتى چون رسول اکـرم آمـد در   . آدم بدبخت که تکذیب کرد و روى گرداند
 و مـن از خـدا مـى   ، خرمایى را به من واگذار خانه آن مرد و فرمود این درخت

درخت خرمایى به تو عطا کند یا یک نخلستان در ، خواهم که خداوند در بهشت
و بنا بـه  ، نه: روى گرداند و گفت، او باور نکرد و تکذیب کرد. بهشت به تو بدهد

افتـاد   بعضى روایات این قدر آدم پستى بود که احیاناً خرمایى اگر از درخت مى
گرفـت و اگـر در دهـان     از دست شان مى، داشتند هاى فقیر آن را بر مى بچهو 

سـخن  . )133(آورد  کرد و خرمـا را در مـى   انگشت داخل دهان مى، گذارده بودند
این درخت خرما در بین همه درختان نخل : حضرت رسول را قبول نکرد و گفت

، ا بـاور نکـرد  وعده الهى ر، بخل ورزید، من تک است و بهتر است و حاضر نشد
تـولى کـرد و   ، تکذیب کرد )،الذى کذب و تولى(. تصدیق نکرد و روى گرداند

و (. و حاضـر نشـد  ، اعراض کرد و روى گرداند از رسول اکرم و از وعده الهـى 
کشد و پروردگـار جهـان بـه آن     پس آتش دوزخ که زبانه مى )سیجنبها الاتقى

هـاى   بـراى آدم ، شقى است هاى این آتش براى آدم، دهد آتش مردم را بیم مى
زیر بار هـدایت نرفتنـد و   ، کسانى که در دنیا دعوت انبیا را نپذیرفتند. کافر است

گفتنـد مـا خـود رویـه و     . ها مختلف اسـت  روى گرداندن، حال. روى گرداندند
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هر گروهـى  . خودمان عقل داریم. راه ما راه مستقیم و درستى است، روش داریم
هنمایى انبیا و دعوت پیامبران را رد کردند و زیر بارش را، اى به بهانه، به شکلى
وحشـت و در  ، سختى و دلهره، در دنیا گرفتار همیشه در عسر و ناراحتى. نرفتند

ولـى در عـین   . کشـد  زد و خورد و در آخرت هم گرفتار این نارى که زبانه مى
، اهـاى بـاتقو   آدم، شوند از آن آتش حال گروه دیگرى هستند که دور داشته مى

نفس و دل و افکارشان را تطهیر ، هاى پاك که خود را تزکیه کردند انسان، پارسا
رسد کـه در نهایـت رضـا و     کارشان به جایى مى، کردند و اینها هم در آخر کار

انشـاء  ، کنـیم  شرحش در آیه آخر سوره است که بعدا بیان مى. خشنودى هستند
  .االله
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  ق پروردگارهدایت الهى و مالکیت مطل: جلسه چهاردهم
  انواع هدایت در آیات قرآن
  مالکیت تنها از آن اوست

  خود بینى و نادیده گرفتن مالکیت مطلق پروردگار
  درك حقیقى اصول کلى قرآن

  هدایت و مالکیت خدا
  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ان لنا للاخـرة و الاولـى   ) 12(ان علینا للهدى * بسم االله الرحمن الرحیم (

الذى کـذب و تـولى   ) 15(لا یصلیها الا الاشقى ) 14(نذرتکم ناراً تلظى فا) 13(
و ما لاحد عنـده مـن   ) 18(الذى یؤتى ماله یتزکى ) 17(و سیجنبها الاتقى ) 16(

  ))21(و لسوف یرضى ) 20(الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) 19(نعمۀ تجزى 

  انواع هدایت در آیات قرآن
ت پروردگار جهان و راهنمایى اوست و آیـه  آیه اول از این آیات درباره هدای

شـاید  . بعد مربوط است به مالکیت ذات مقدس او بر جهان دنیا و جهان آخـرت 
، مطلـق هـدایت  . بهتر این باشد که هدایت را در آیه اول هدایت مطلق معنا کنـیم 

هاى گوناگون و همچـنن   هدایت تکوینى در صورت. چه تکوینى و جه تشریعى
هیچ موجودى و . ذاتاً از ذات مقدس اوست، هنمایى و هدایترا، هدایت تشریعى

تواند موجودى دیگر یـا چیـز دیگـرى را هـدایت کنـد و       هیچ کس مستقلا نمى
منتهـا چیزهـا یـا    . هدایت على الاطلاق از ذات مقـدس اوسـت  . راهنمایى نماید

هـاى هسـتند    واسطه، کنند کنیم هدایت و راهنمایى مى کسانى را که مشاهده مى
کنند و الا خودشان به هـیچ وجـه    به اذن و اراده پروردگار جهان هدایت مىکه 

چون اصل وجود و هستى شان از ذات مقدس اوست و قائم به ، استقلالى ندارند
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و تمام شئون هستى شان نیز قائم به ذات مقدس او و قائم به اراده و خواست ، او
  اوست

  مالکیت تنها از آن اوست
تصـرف  ، وجود از آن اوست و نتیجه مالکیـت مطلـق  مالکیت مطلق در عالم 

یعنى باى مالک رواست که هر گونه تصرفى که خواسـت در ملـک   . مطلق است
هاى اعتبارى است که  مالکیت، کنیم مالکیت هایى که ما مشاهده مى. خود بکند

هدایت فقط بـراى  ، باز به اذن و اراده و خواست ذات مقدس اوست والا مستقلا
اگر به این دو اصـل مهـم توجـه    . ت در جهان هستى از آن اوستاوست و مالکی

اگر انسان این دو اصـل  . باى تربیت انسان فوق العاده مهم و حساس است، شود
تواند شخصى مستقیم و درست شود و اگر به این  مى، مهم را به حقیقت باور کرد

  .کندتواند خود را انسانى مستقیم و درست تربیت  نمى، دو اصل معتقد نشد

  خود بینى و نادیده گرفتن مالکیت مطلق پروردگار
اشخاصى که داراى تکبـر و  ، گیرد اشخاصى که یک غرور خاصى آنها را مى

اشخاصى هستند که بـه ایـن دو اصـل مهـم     ، شوند خود بینى و خود پسندى مى
، دانشمند در هر پایه از دانـش باشـد  . اند ایمان ندارند و این دو اصل را نشناخته

معنا ندارد بـه خـودش ببالـد و    ، اى از علوم م در هر دانشى و در هر رشتهآن ه
چـون علـم و دانـش او از پروردگـار     ؟ چرا. علم و دانش اش به او غرور بدهد

اى از  ذات مقدس اوست که وى را هدایت و تربیت کرده و در رشته. جهان است
درسـت  . اسـت  عقلش را نیرو و نمـو داده ، علم و دانش او را پرورش داده است

ولـى  ، تقلا کرده و مطالعه کرده اسـت ، درس خوانده، است که وى زحمت کشیده
پرورش علمى اى کـه پیـدا   ، اساساً علم و دانشى که دارد. اینها همه وسیله است

خواست امکـان   اگر ذات مقدس او نمى. عنایت و داده او و هدایت اوست، کرده
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به کمترین ، رین موفقیتى پیدا کندکمت، هاى علوم نداشت این شخص در این رشته
در ، اگر دانشمند هم بشود، اگر انسان این را بداند. اى از مراتب علمى برسد رتبه

در کمـل خضـوع و خشـوع و در نهایـت     ، اى از علم و دانش که باشـد  هر رتبه
اینها را بـه دسـت نیـاورده و    ، داند خودش به ذات خود چون مى. افتادگى است

از جاى دیگرى به او افاضه شده و لطف و عنایت دیگـرى   ،تحصیل نکرده است
هاى سیر و سلوك و بـه   اشخاصى که در رشته. است که او را پرورش داده است

 درست اسـت مـا مـى   ، کوشند اصطلاح در راه تربیت و تهذیب و تزکیه خود مى
کنند در عین حال با تمام آن ریاضت و  کشند و مجاهدت مى گوییم ریاضت مى

تربیـت و تهذیبشـان از   ، پـرورش ، به حقیقـت ، کنند و کوششى که مىمجاهدت 
اگر فرد تنهـا بـود و لطـف و    . به لطف و عنایت اوست، طرف ذات مقدس اوست

داد امکان  کرد و به این شخص مدد نمى عنایت او از این شخص دستگیرى نمى
و لـو لا  (. نداشت که یک گام در راه تربیت و تهذیب و تزکیـه خـودش بـردارد   

اگر نبـود فضـل پروردگـار     ،))134(فضل االله علیکم رحمۀ ما زکى منکم من احد 
مـا زکـى مـنکم مـن     (، و اگر نبود رحمت او و لطف و عنایت او، جهان بر شما

لا تزکـوا  (. کرد یک نفر از شما هیچ کس از شما رشد و نمودى پیدا نمى )احد
ایـن دو آیـه مبارکـه و     پس مبنـاى  )136(ولکن االله یزکى من یشاء . ))135( انفسکم

تهذیب و تربیت یافتن بـه ذات  ، تزکیه، آیاتى دیگر نظیر این آیات در قرآن مجید
البته نه ایـن کـه   . کند بلکه از لطف و عنایت اوست او دستگیرى مى، خود نیست

خود انسان کار ، نه، کند بخواهم بگویم موضوع جبر است و خود انسان کار نمى
کنـد بـه مـدد     کـارى کـه مـى   . به حول و قوه الهى استمنتها کارى که ، کند مى

بدون حول و قوه او بتواند کـوچکترین  ، ممکن نیست انسان بدون مدد او. اوست
البته این جمله در مورد نماز  ).بحول االله و قوته اقوم و اقعد(. عملى انجام بدهد
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در بعضـى  . خیـزد  نشـیند و بـر مـى    است که انسان به حول و قوه خداوند مـى 
به آن اضافه شـود   )و ارکع و اسجد(وایات هم هست که مستحب است جمله ر
ولى این حقیقت در تمام  .))137(بحول االله و قوته و اقوم و اقعد و ارکع و اسجد (

ممکن نیست بتوانـد  . در تمام حرکات و سکنات انسان نهفته است، شئون زندگى
رى را هر چنـد کوچـک   عملى و کا، بدون مدد او، انسان بدون حول و قوه الهى

رشـد و  ، اى یا رشته هایى از علـوم  پس اگر شخصى در رشته. انجام دهد، باشد
خود پسندى و خود ، نموى پیدا کرد و به پایه و مقامى رسید گرفتار غرور نشود

متوجه باشد که این رشد و نموش تا هر پایه و درجـه  . خواهى او را هلاك نکند
ارى او باشد و در برابـر ایـن نعمـت بـزرگ     سپاسگز. به مدد و دستگیرى اوست

اى در  کسى که ذره. نه این که تکبر بورزد، الهى که به او عنایت شده شکر بگوید
خودش را به مقامـاتى  ، ریاضت کشیده، خود احساس کرد قدرى زحمت کشیده

آن ، کند که خود را یک مـؤمن اخلاقـى سـاخته    پیش خودش فکر مى، رسانیده
به دیگران به نظـر حقـارت و   ، گیرد در درون او را مى گاه یک عجب و غرورى

با آنهـا  ، با آنها روبرو شود، نگرد و حاضر نیست با آنها صحبت کند کوچکى مى
نشست و ، من کجا و این مردم کجا که با اینها بنشینم و صحبت کنم، مواجه بشود

قـت  ایـن نتیجـه غفلـت از ایـن حقی    . افتد خیلى اتفاق مى! برخاست داشته باشم
پروردگار جهان . خود را به این پایه نرسانده است، او توجه ندارد که خود. است

ذات مقدس او در وى تصرفاتى کرده و این رشد و نمو را بـه  ، او را هدایت کرده
در مراتب تزکیه و تهذیب نفـس  ، اگر این حقیقت را درك کرد. او عطا کرده است
در نهایت شکستگى ، و غرور بگیرد امکان ندارد او را عجب، به هر مقامى برسد

و افتادگى و خضوع و خشوع است و همچنین قدرت مالى سیاسى و هـر گونـه   
و ان لنـا  ، ان علینا للهدى(. به همین صورت است، قدرت و نیرویى که پیدا کرد



173 

 

مالکیت او و ، هدایت پروردگار جهان و تربیت ذات مقدس او )للاخرة و الاولى
جسـم  ، ظاهر و باطن، و غیبت و شهادت، هستى است محیط به جهان، تصرف او

زیر سایه تربیت ، و روح و جان و همه را فرا گرفته و همه زیر سایه راهنمایى او
اگر . دهند کنند و به راه خود ادامه مى زیر سایه ملک و تصرف او زندگى مى، او

ز لطف و عنایت و هـدایتش را از موجـودى یـا ا   ، اى یک لحظه و کمتر از لحظه
خوب . شوند کنند و نابود مى سقوط مى، روند همه از بین مى، موجودات برگیرد

این دسته از حقـایق قرآنـى و ایـن نـوع     ، است ما از حقایق قرآنى درس بگیریم
خیلى مهم است و در تربیت و رشد انسان فـوق العـاده   ، معارف این کتاب بزرگ

سـان بخواهـد و در نتیجـه    منتها خدا توفیق بدهد ان شـاء االله کـه ان  . مؤثر است
اطـراف  ، درست بیندیشد، خواستن به لطف خداوند در این حقایق قرآن تدبر کند

تا بتواند به طور قطع و یقین به لب و مغز و حقیقـت ایـن معنـا    ، مطلب را بنگرد
طورى بشود که از حد درس و بحث و مطالعه و گفـت و  . برسد و واقعا باور کند

  .شنود بالاتر برود

  یقى اصول کلى قرآندرك حق
 خوب هم مـى ، داند آدمى بعضى چیزها را مى، همان گونه که قبلا بیان کردم

ممکن است موضـوع را هـم خـوب    ، کند در مورد آن بحث هم کرده و مى. داند
 در مقام خود را ساختن به گونه، اما در مقام عمل، خیلى دل چسب، تشریح کند

کند و بر  عمل مى، ر خلاف عملشب، بینى به شکل دیگرى است اى است که مى
انسان باید این دو اصل و همچنین اصول دیگر . کند مشى مى، اش خلاف دانسته

با عمق جان لمس کند و درك کند و آنها را حقیقت ، اصول کلى اش را، قرآن را
اى از امور مـادى خیلـى دقـت     ما ممکن است در پاره. بداند و حقیقت بشناسد

. موضوع مادى را بررسى کنیم و سبک و سنگین کنـیم کنیم و خیلى اطراف یک 
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خیلى هم دقـت  ، کنیم ایم و بررسى هم مى چون اینها را در زندگى جدى گرفته
امورى که مربـوط بـه ذات و مربـوط بـه     ، امور معنوى، اما امور روانى. کنیم مى

 کنـیم و مـى   ها مطالعه مـى  در کتاب، شنویم اینها را مى، حقیقت خودمان است
حال آن که . کند گویى از این حد تجاوز نمى، گوییم م و براى یکدیگر مىخوانی

آن کسـى کـه در حضـور    . به عمق جان و دل برسـد ، باید از این حد تجاوز کند
من ! یا رسول االله: گوید مى ﷑على بن ابیطالب سلام االله یا در حضور پیامبر 

در اوصاف  ﷒یا وقتى که امیر المومنین . )138( حالت یقین، حالت یقین پیدا کردم
بـه ایـن شـکل آدم     ،))139(فهم و الجنۀ کمن قـد رآهـا   (: فرماید مردان خدا مى

صـحبت  . بینـد  گویى جهنم را مى، بیند حقیقت را دریابد که گویى بهشت را مى
قتـى  واقعـا و ؟ ایـم  اما تا چه حد باور کـرده ، ایم بهشت و جهنم را خیلى شنیده

 این مقدار پول را مى، خریم داریم و از مغازه نانوایى نان مى مقدارى پول بر مى
بینـیم و   پـول را مـى  ؟ چگونه یقینـى داریـم  ، گیریم دهیم و در ازاى آن نان مى

موافق با طبـع  ، پخته شده و مرتب و خوب هم پخته، بینیم آشکارا نان را هم مى
البتـه ایـن   ! گیـرى  نان مى، دهى مىبا چه اطمینان و شوق و رغبتى پول . است

دهى  با اطمینان کامل این عمل را انجام مى. محسوس است، یک امر مادى است
آیا احیانـا اگـر   . دقت در اطرافش بیشتر، تر و این معاوضه و معامله هر چه مهم

اى با خدا  یعنى با این مال معامله، کنى مالى را در راه خدا و براى خدا انفاق مى
معامله با مقدارى پول بـا یـک نـانوا    ؟ کنى مقدارى دقت و بررسى مى، کنى مى

نیاز خود را هم به ایـن نـان درك   ، با چه جدیتى است، روى چه اطمینانى است
آیا در معامله با خدا و پولى را در . گیریم دهیم و نان را مى پول را مى، ایم کرده
در جهـان دیگـرى    براى خشنودى او بدهیم کـه در ازاى آن عوضـش را  ، راه او
ایـن گونـه بـا    ؟ کنـیم  با خدا معامله مى، آیا با آن اطمینان با آن آرامش، بگیریم
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آیـا واقعـا نیـاز خـود را     ؟ با میـل درونـى  ، با خواستن طبع، با اشتیاق، اطمینان
ایم که در جهان دیگر به ازاى ایـن پـول و    آیا احساس کرده؟ ایم احساس کرده

قعاً احساس نیاز کنیم و با شوق این پول را بدهیم عوض این پول نیاز داریم و وا
آیا با این اطمینان معامله ؟ عوض آن به ما داده شود، که آنجا در حال شدت نیاز

در ، اگر ایـن طـور باشـیم   ؟ حالا حساب کنید که این جور هست یا نه؟ کنیم مى
کل معامله با خداوند این احساس و درك و شعور را داشته باشیم باید به یک ش

اى در راه خدا انفاق کنیم که واقعاً از آن انفاق لذت ببریم  با یک روحیه، خاصى
ولـى  . کوشـا باشـیم و حـریص در انفـاق کـردن     . و دل مان بخواهد انفاق کنـیم 

 در اثر رو دربایستى است یـا روى حسـاب  ، ها به زور است متأسفانه اکثر انفاق
در ، لـه بـا همنـوع خودمـان    پـس در معام . انفاق به این شکل نیست. هاى دیگر

کنیم یک شکلى معاملـه   معاملات مادى که براى نیازهاى روزمره مان معامله مى
اما در معاملات با پروردگـار جهـان   ، اى است روحیه یک نوع روحیه، کنیم مى

معاملـه بـه   ، نـه ، براى جبران نیازهـا و احتیاجـات آن روز  ، براى هنگامه قیامت
باید خیلى بـه جـد بـه    ، جداً باید از خدا خواست بنا بر این. شکل دیگرى است

خدا التماس کرد و زارى و تضرع و انابه کرد که خدا آن حالت یقـین و درك را  
نسبت به این حقایق به ما بدهد تا در انسان یک دریافت و شعور درونى نسـبت  

کارهـا  ، کنـد  آن وقت انسان حالت مخصوصى پیدا مى. به این حقایق ایجاد شود
بـا نشـاط و بـا کمـال     ، آسـان ، انسان با خداوند. شود آدم بسیار آسان مىبراى 

آنهایى که خیلى خیلى . کنیم اما ما این طور رفتار نمى. کند خشنودى معامله مى
ممکـن  . کنـیم  گویند این معامله و انفاق را مـى  مى، مطلب را جدى گرفته باشند
شـاید یـا   . ا سودمند باشدشاید در روز نیازمان براى م، است شاید در روز مبادا

. این درست نیسـت . اى عایدمان بشود اگر قیامتى باشد نتیجه، مثلا، ممکن است
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. این انفاق هم ارزش ندارد و به یقین براى انسان در آن جهان هم سودمند نیست
از خـدا  ، کند گویند انسانى که دعا مى مى، شنیده باشید، درباره دعا شاید بدانید

اید طورى از خدا چیز بخواهد که گویى حـاجتش نزدیـک   ب، خواهد چیزى مى
آیا . )140(قوت قلب و قوت نفس از خدا چیز بخواهد ، با یقین، حاضر است، است

. کنـیم  انگارى دعا مى با سهل، همین طورى، یا نه؟ کنیم ما به این شکل دعا مى
البتـه  ، به لطف و کرمش این حالت یقین و باور را عطا فرمایـد ، ان شاء االله، خدا

در میان مـردم کـم   ، شود چیزى چون یقین از روایت استفاده مى. خیلى کم است
درست دقـت  ، کسى روى کارها. چون خواهانش کم است. )141( توزیع نشده است

شـود و بـه    کند که برود دنبال چیز و قهراً از طرف خدا هم به او لطف نمـى  نمى
  .ششبا جدیت و کو، باید خواست. رسد مقام یقین نمى

  هدایت و مالکیت خدا
راهنمـایى و  ، هـدایت . راهنمایى و هدایت به تعبیر دیگر همان تربیـت اسـت  

شـامل و  ، تربیت خداوند بر جهان هستى و موجودات جهان از غیب و شـهادت 
روایاتى هم در این زمینه در بحار است که به مناسبت گاهى عرض . محیط است
یت پروردگار جهان مـژده دادن و بـیم   شأنى از شئون تربیت و هدا. خواهیم کرد

در این آیه . دادن است که در تربیت و تهذیب و رشد انسان نیز بسیار مؤثر است
فانذرتکم (: دهد کند و بیم مى پروردگار جهان انذار مى، آیه مورد بحث، کریمه

الـذى  (جبرى هم نیسـت   )الذى کذب و تولى، لا یصلیها الا الاشقى، نارا تلظى
شود آتشى که زبانـه   آدم بدبخت و شقى در این آتش داخل مى ).کذب و تولى

آن انسـان بـدیخت و خیلـى    ، آن اشـقى ! هاى سخت و عجیب کشد و زبانه مى
زیرا این شخص کـه در ایـن سـوره    ؟ چرا خیلى بدبخت و شقى، بدبخت و شقى

شخصاً مورد صحبت رسـول اکـرم   ، مورد بحث بود و سوره در مورد او نازل شد
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شـخص رسـول اکـرم    . ما وعده پیامبر را و وعده الهى را تکذیب کـرد واقع شد ا
بیا این درخت خرما را : با بیانى خاص با او مواجه شدند و به او فرمودند ﷑

به من بده و من از جانب پروردگار جهان به تو وعده درخت خرمایى در بهشت 
  .دهم مى

: اما یک وقـت نـه  . ین گونه رفتار کنیدمردم ا: یک وقت خطابى عمومى است
آن هم ، آن هم با یک شخص خاص، خطاب خاص است، خطاب عمومى نیست

یـک شـکل   ، آیات قرآن که خطاب به مردم اسـت . از طرف یک شخص خاص
بـا او  ، رود به خانه شخصـى مـى   ﷑است اما یک وقت شخص رسول اکرم 

این درخت خرما را : فرماید شود و با صراحت مى شخصاً رو به رو و مواجه مى
او . دهـد  در بهشت درخت خرمایى مى، خداوند به تو در عوض، در راه خدا بده

 در نمـى  )،لایصـلیها (. خواهد نه خوب این دیگر خیلى شقاوت مى: گوید مى
آن  )الذى کذب و تولى(. این آدم بدبخت و شقاوتمند، آید این آتش مگر اشقى

پیامبر و وعده الهى را تکذیب کرد و از این که رسـول گرامـى را    شقى که وعده
اعراض کرد البته سـبب خـاص در نـزول    ، اطاعت کند و آن عمل را انجام بدهد

، سوره در عین حال عام اسـت . دهد سوره یا آیاتى خصوصیتى به آن سوره نمى
پس نتیجه ایـن گونـه اعمـال ایـن     . گرچه سبب نزولش یک سبب خاصى باشد

قرار داد الهى که هر کس به اختیار خـود پیـروى   ، این هم قرار دادى است. است
، هاى او نیاورد مطیـع و فرمـانبردار او نبـود    ایمان به وعده، از فرامین الهى نکرد

یعنـى البتـه زود    )سـیجنبها . و سـیجنبها الاتقـى  (. عاقبتش جهنم است و آتش
آدمى  ).اتقى(؟ کسى چه، شود از آن آتش مسلم است که دور داشته مى، است

که با تقواست و در تقوا قدمى راسخ و ثابت دارد مثل ابوالدحداح که رسول اکرم 
پیـامبر  ، صحبتى با وى نکردند همین که خبر به گوشـش رسـید کـه آرى    ﷑
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پیش فلانى رفته و چنین در خواستى فرموده و چنان وعـده فرمـوده اسـت و او    
ابوالدحداح خود بـدون ایـن کـه    ، یب کرده و این کار را نکردهتکذ، حاضر نشده

بنـا بـه روایـاتى بـه چهـل      ، یک دانه درخت خرما، پیغمبر به او چیزى بفرمایند
خرید و خرم و شاد و خوشحال خدمت رسول اکرم آمد و درخت را در ، درخت

 در شدت، این آدم پرهیزکارى است، این اتقى است. اختیار آن حضرت قرار داد
آن آتـش از آدم   )سـیجنبها (. در تقوا رسوخ دارد. ثبوت قدم دارد، پرهیزکارى

دهد آن  که مال خود را مى )الذى یؤتى ماله یتزکى(. شود باتقوا دور داشته مى
یا براى ایـن کـه   ؟ براى خوشایند رسول اکرم؟ روى هوى و هوس؟ هم براى چه

یـؤتى مـا لـه    (، حرفها نبودهبراى این ! نه! چه کار مهمى کرده، مردم بگویند اوه
؟ از چه پاکیزه شود. پاکیزه شود، رشد پیدا کند، براى این که مطهر بشود )،یتزکى

از رذیله و صفت ناپسـند بخـل شـح نفـس و     ، از خباثت از دنائت و پستى بخل
چون این یـک راه پـاك   ، خود را پاك کند و تطهیر کند از علاقه به دنیا، امساك

چون در نتیجه انفاق مال دنیا و متـاع دنیـا نـزد    . دنیاست کردن خود از علاقه به
این اتقـى  . شود علاقه دل و محبت دل از آن کنده مى. شود انسان بى ارزش مى

براى تزکى و تطهیر و پاك شدن است نه روى هوا و  )یؤتى ما له یتزکى(. است
نه روى حب شهرت و خود را به جود و کرم شناساندن نـه ایـن حرفهـا    ، هوس

و ما لاحد عنده من نعمۀ تجزى الا ایتغاء وجه ربـه الاعلـى و لسـوف    (. یستن
  ).یرضى
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  ارتباط دو جهان با یکدیگر: جلسه پانزدهم
  ارتباط دو جهان

  برهان آوردن پروردگار در آیات گوناگون
  ابدى بودن جهان دگر

  لطف پروردگار در انتخاب انسان
  هاى معنوى توجه به لذت

  ىعوامل سلب لذائذ معنو
  جهان پاداش

  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ان لنا للاخـرة و الاولـى   ) 12(ان علینا للهدى * بسم االله الرحمن الرحیم (

الذى کـذب و تـولى   ) 15(لا یصلیها الا الاشقى ) 14(فانذرتکم ناراً تلظى ) 13(
مـن  و ما لا حد عنـده  ) 18(الذى یوتى ماله یتزکى ) 17(و سیجنبها الاتقى ) 16(

  ))21(ولسوف یرضى ) 20(الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) 19(نعمۀ تجزى 

  ارتباط دو جهان
از مجموع آیات قرآن مجید و آیات مورد بحث مان با کمـال صـراحت و در   

شود که جهان دنیا و جهان آخرت کاملا بـه   نهایت روشنى و وضوح استفاده مى
این جهان با جهـان دیگـر    اعمال انسان در، و سخت و عجیب، یکدیگر مربوطند

خوب است انسان به این حقیقت درست توجه کند و واقعا زنـدگى  . مربوط است
نه این که فکر کند منحصرا . خود را یک زندگى ممتد و دراز و بى پایان بشناسد

، نـه ، شود همین چند صباح زندگى در این دنیاست و بعد تمام مى، زندگى انسان
یعنى این زنـدگى  . ى یک زندگى ممتد و دراز استزندگى انسان. این طور نیست

بـه ایـن   . بى آخر و بى نهایت است و کاملا با زندگى در جهان دیگر ارتباط داد
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معنا که آنچه انسان سعى و کوشش کرده و هر گونه خـود را سـاخته و زنـدگى    
کند و زندگى ابدیش در گـرو زنـدگى    به تمام معنا در آن جهان جلوه مى، کرده

  .ن اوست و این که چگونه زندگى کرده باشداین جها

  برهان آوردن پروردگار در آیات گوناگون
پروردگار جهان ما را از هر جهت روشن کرده و براى مـا هـر گونـه دلیـل و     
برهان و بینه ذکر کرده که مبادا شخصى در جهالت و نادانى بماند و در قیامت در 

خداوند براى ما هر . شته باشداى دا پیشگاه حضرت حق براى خود عذر و بهانه
و (. چه در وجودمان و چه در بیرون وجودمـان ، گونه حجت و بینه را ذکر کرده

لو انا اهلکناهم بعذاب من قلبه لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبـع آیاتـک   
  ))142( من قبل ان نذل و نخزى

االله علیـه و الـه    اگر پیش از این پیامبر صـلى ؟ تر دیگر بیانى از این روشن .
ما اینها را به خشم ، سلم فرستاده شود و براى آن مردم کاملا ادله روشن بیان کند

ربنا لـولا  (: گفتند اینها مى، کردیم خود گرفته بودیم و به عذاب خود هلاك مى
چرا یک پیامبرى به سـوى مـا نفرسـتادى کـه بـراى مـا        )،ارسلت الینا رسولا

ما متابعت کنیم و پیش از آن کـه بـه   ، د و در نتیجهحقایقى که لازم است بیان کن
خداونـد  . این ذلت و خزى و خوارى برسیم از آیات و براهین تـو پیـروى کنـیم   

قـل فللـه   (. ها را سخت گرفته اسـت  ها و این عذرها و بهانه جلوى این حرف
  .براى خداست حجت رسا و حجت قوى و نیرومند ،))143(الحجۀ البالغۀ 

ى است که شاید ما تا در این جهان هسـتیم و گرفتـار ایـن    البته یک موضوع
خوب و درسـت  ، عالم طبع و در قید و بند هوى و هوس و زرق این جهان ماده

 رسد که انسان بر این غفلت خـود افسـوس مـى    اى مى درك کنیم ولى هنگامه
کلما القى فیها فوج سألهم خزنتهـا الـم یـأتکم    (. اى برایش ندارد خورد و نتیجه
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خزینـه داران دوزخ از ایـن   ، شـوند  هرگاه گروهى به جهنم انداخته مـى  )،رنذی
کسى در ؟ اى نیامد مگر شماها را بیم دهنده )الم یأتکم نذیر(: پرسند گروه مى

هر چه در دنیـا  ؟ دنیا به شما نگفت که بعد از این دنیا یک چنین خبرهایى هست
خوب است خوب و اگـر بـد   اگر ؟ بینید اش را در این جهان مى نتیجه، اید کرده
از ایـن حقـایق   ؟ اى نیامد آیا براى شما بیم دهنده )،الم یأتکم نذیر(؟ بد، است

چرا ما : گویند در جواب مى )،قالوا بلى قد جاء نا نذیر(؟ شما را آگاهتان نکرد
روى محبت به دنیا و روى حـب  ، منتها ما روى هوى و هوس، را بیم دهنده آمد

ما گفتـیم   ).ء و قلنا ما نزل االله من شى(، تکذیبشان کردیم، فکذبنا، جاه و مقام
خدا نه کتابى نازل کرده و نـه  ، گویید از طرف خدا نیست اینهایى که شما مى، نه

شـما کـه    )ء ان انتم الا فى ضـلال کبیـر   ما نزل االله من شى(، پیامبرى فرستاده
ک حساب شما هم روى ی، کنید و در گمراهى هستید دعوت رسالت و نبوت مى

این گروه بـه ایـن شـکل    . زنید ها را دارید و این حرفها را مى هایى این دعوى
ولى خوب روشن است که این جواب از روى چـه سـوز دلـى    ، دهند جواب مى

و قـالوا  (، خورند کنند و تا چه حد افسوس مى است و با چه ناراحتى بیان مى
وا بذنبهم فسحقا لاصـحاب  لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فى اصحاب السعیر فاعترف

الان جلوى ، بیند ببینید مطلب طورى ذکر شده که گویى انسان مى .))144(السعیر 
اگر ما در دنیا به نصایح انبیا و مواعظ آنها گوش : گویند مى. انسان مجسم است

در حال انبیا و در حقیقت دعوت انبیا درست ، کردیم دادیم و قدرى فکر مى مى
. شـدیم و جایگـاه مـان دوزخ نبـود      از یـاران آتـش نمـى   حالا، اندیشیدیم مى
پس خود به گناه خود اعتراف کردند پس هلاکت باد آنهـا را   )فاعترفوا بذنبهم(

قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوماً (. و دور از رحمت خدا باشند که هستند
گوینـد   مىفرماید در قیامت به گروهى  در جاى دیگر خداوند مى .))145( ضالین



182 

 

شقاوت ما بر ما غالب آمـد  ، پروردگارا: گویند مى؟ که چرا شما این طور کردید
در ذیـل ایـن آیـه در     ﷒امام ششـم  . و بر ما پیروز شد و ما را به اینجا کشاند

به سبب کارهایشـان بـه ایـن درجـه از      ،))146( شقوا باعمالهم(: روایتى فرمودند
دنیا و آخـرت ایـن طـور بـه هـم      . دوزخ است شقاوت رسیدند که جایگاهشان

منتهـا دو شـکل   . مربوط است و پیوند دارد و در حقیقت یک جهان بیشتر نیست
یـک حـالتش دنیاسـت و یـک     . در دو حالت اسـت ، در دو صورت است، دارد

انما نتحول من دار الى (. رویم حالتش آخرت است و ما از جهانى به جهانى مى
یک . اى به خانه دیگر از خانه، از جهانى به جهان دیگر گردیم ما مى ،))147(دار 

بدا به حـال کسـى   . سخت به هم مربوط است، به هم پیوسته است، حقیقت است
که در این زندگى حسابى براى آن زندگى باز نکند و اعمال و کارهایى که انجام 

دهد کلا به حساب آن زندگى نیاورد و در کارهـایش آن زنـدگى را منظـور     مى
در کلیه اعمال و حرکات و سکنات باید انسـان  . اى بدا به حال چنین بنده، کندن

اگر آن جهان را منظور گرفتیم و زنـدگى در  . آن دار و آن جهان را منظور بگیرد
شود و کارهایمـان   کارهایمان اینجا روبه راه مى، آن جهان را به حساب آوردیم

آدم هـایى  ، شـویم  ت مـى آدم هـایى مسـتقیم وراس ـ  . شود درست و مستقیم مى
اگر آن زندگى را در این کارمان و در این زنـدگى مـان   . صاف و خوب، درست

آدم هـایى بـا   ، شود کارهایمان روبه راه نمى، اینجا شقاوت است، منظور نگرفتیم
انگیزه و هـدف   استقامت نخواهیم بود و هرچه اینجا بکنیم و هر چه بگوییم همه

. مطلب مهمى است، مطلب. حیف است، ن بد استمان این جهان خواهد بود و ای
اینجا آدم یک ، خوب طورى نبود، ماند اگر انسان در آن جهان چندى بیش نمى

به خـواهش و  ، کرد خواست زندگى مى اینجا هر شکلى دلش مى، کرد کیفى مى
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یـک نـاراحى و غمـى    . کشید آنجا هم چند روزى عذاب مى، به دلخواه خودش
  .مطلب اینجورى نیست تمام شدنى نیست شد ولى بود و تمام مى

  ابدى بودن جهان دگر
انسان همین که قدم به عرصه هستى گذاشت و جزو عالم وجود شد دیگر فنا 

انسان ، تا خدا هست، دیگر براى همیشه، هست. رود و نیستى برایش تصور نمى
انسـان بـاقى   ، به بقاى خداوند. زوال برایش نیست. فنا برایش نیست. هم هست

، ایـم  براى فنا و نیستى آفریده نشـده  ،))148(ما خلقنا للفناء ، خلقنا للبقاء(. ستا
، اى درسـت فکـر کنـد    خوب است انسان ذره. ایم براى بقا و ماندن آفریده شده

چیزى که . درست انجام بدهد، دهد کارهایى که انجام مى، قدرى درست بیندیشد
باشد دانـه و بـذرى باشـد کـه     مواظب ، کند دانه و بذرى که کشت مى، کارد مى

الدنیا مزرعۀ الاخرة (. حاصل خوب و نتیجه موافق با طبع و میلش از آن بگیرد
فوق العاده مؤثر است و بـر  ، اینها براى تربیت انسان مطالبى اصولى است .))149(

  .گذارد رشد و نمو انسان عجیب تأثیر مى

  لطف پروردگار در انتخاب انسان
 معـدوم صـرف مـى   ، شد د و انسان به کلى نابود مىاى کاش زندگى همین بو

 کرد و مـى  زندگى حیوانى مى، یک نوع حیوانى بود، یا اى کاش مثلا انسان. شد
اش از این درخت وجود  شاخه. شد گذشت و تمام مى آشامید و مى مى، خورد

، نه؟ خوب است انسان این طور بگوید. شد شد و نابود مى به طور کلى قطع مى
پروردگار جهان بسیار لطف و عنایـت کـرده کـه بـه مـا      . ار مهم استمسئله بسی

نعمت هستى داده و به ما وجود داده و ما را حیوان خلـق نکـرده و مـا را گیـاه     
آدمیزاد آفریـده بـا ایـن    ، ما را انسان آفریده، خلق نکرده و ما را درنده نیافریده

بـه وجـود   ، ود انسـانى لیاقت و استعداد و قابلیتى که به ما داده و اگـر ایـن وج ـ  
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آن قـدر انسـان   ، کیـف دارد ، آن قـدر لـذت دارد  ، انسانى واقعـى سـاخته شـود   
توانیم آن طور کـه هسـت مطلـب را     نمى، شود که هر چه بگوییم برخوردار مى
حوادث ، شما ببینید یک انسان در همین زندگى که سراسر ناملایمات. درك کنیم

اى زندگى آدم روبه راه بشـود و بـه    در عین حال اگر ذره، سخت و ناگوار است
اوضاع با او موافقت کند و ، کند خواهد و هوایش اقتضا مى اى که دلش مى گونه

چقدر کیـف  ! برد چقدر از زندگى لذت مى، خواهد تا حدودى برسد به آنچه مى
بودم یـا اى کـاش    این چنین آدمى امکان دارد بگوید اى کاش من نمى! کند مى

 کند و لذت مى کیف مى، برد از زندگى حظ مى، نه! ؟ه بودمگیا؟ من حیوان بودم
ها  لذت، ها دارد انسان باشد کیف، حالا اگر انسانى از لحاظ معنا و حقیقت. برد
یک نگاه ، مشاعر و حواس داده، نعمت وجود داده، خداوند نعمت هستى. برد مى
یـک  . کنید یک دنیا کیف مى، برید یک دنیا از یک نگاه کردن لذت مى، کنید مى

غـذاى مطبـوعى   ، بریـد  آن قدر لذت مى، کنید استماع مى، شنوید صدایى را مى
. شـود  نشاطى برایتان پیدا مـى ، آید خوشتان مى، برید لذت مى، کنید تناول مى

هـاى   هاى خداست و بهتر این است که انسان این نعمت نعمت، اینها خوب است
درست و تربیـت کنـد کـه ایـن      ها را طورى این برخوردارى، ها این لذت، الهى
، کیف نشاط و شادابى ادامه پیدا کند و منتهى شـود بـه لـذت   ، برخوردارى، لذت
اگر اینجا پشت سر لذت و خوشى . تر و نیرومندترى نشاط و شادابى قوى، کیف

اما بهتر است لذت را طورى ببرد که در پشـت  ، گاهى الم و درد و ناراحتى است
اى درك  چه کنـیم کـه ذره  . و ناراحتى نداشته باشد و رنج، آن به هیچ وجه درد

دست به دامن که شویم کـه ایـن حالـت را در مـا بـه      ؟ به راستى چه کنیم؟ کنیم
وجود بیاورد که ما این چیزها را بفهمـیم و شـعورمان بـه ایـن چیزهـا برسـد و       

دانم چه باید کرد و کجا باید رفت و دست  نمى. درست این حقایق را درك کنیم
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حقیقـت  . غیر از این نیست، به خدا قسم، ولى مطلب؟ امن چه کسى باید شدبه د
 منتها چطور است که ما صرفاً آن را مـى . واقعیت است، همین طور است، مطلب
بگویید . کنیم ایم و نمى اما به عمق وجدان مان این حقایق را لمس نکرده، گوییم

ست که این توفیقـات  مشى مان چه مشى اى ا؟ چه شده و چه عملى انجام دادیم
توانیم آن طور که هست درك کنـیم و   معارف و حقایق را نمى؟ از ما سلب شده

هـاى   لـذت ، اند اشخاصى که وراى این لذایذ مادى بوده. توانیم نمى، لمس کنیم
، گاه و بیگاه ممکن است انسان آن لذت معنـوى را حـس بکنـد   . معنوى داشتند

درسـت در  . گذرد سرعت از کنارش مىبا یک غفلتى به ، ولى با یک بى خبرى
دانـش  ، گاهى انسان شوق دارد مطلب مجهـولى را بیابـد  . کند اطرافش فکر نمى

زحمتـى  ، کند کاوش مى، مسئله مشکلى برایش حل شود، مخصوصى را بیاموزد
مسـئله  . شـود  آن مسئله مشکل و مطلب مجهول بـرایش روشـن مـى   ، کشد مى

اما ایـن لـذت و کیـف زود    . برد ذت مىل، کنید کیف مى، شود برایش آشکار مى
 تـوجهى بـه آن نمـى   ، گـذریم  این را غفلت ماست که زود از آن مى، گذر است

، این موضوع که یک مطلـب معنـوى اسـت   : گوییم مى، اما اگر توجه کنیم، کنیم
نه صداى زیر و بـم دار و  ، نه چهره زیبایى بود، نه آشامیدن، نه خوردن بود، این

جـان  ، این مطلب مربوط به فکر مـن ، نه. که من لذت ببرم آهنگ دار خوبى بود
، اینها کیـف دارد ، شاداب شدم، چقدر مرا با نشاط کرد. من و نفس و دل من بود

شود این طور چیزها هم یـک لذایـذى    معلوم مى، از اینجا دنبالش را که بگیریم
لش را دنبـا ، اینها هم یک طـور شـادابى دارد  ، معنویات هم یک کیفى دارد، دارد

  .بگیریم
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  هاى معنوى توجه به لذت
اما انسان نسبت به . شود هاى معنوى گاه و بیگاه براى انسان حاصل مى لذت
زود از ، کنـد  دقـت نمـى  ، سهل انگارى است. بى تفاوت است، هاى معنوى لذت

انسان خیلى . رود حقیقت این است هاى دیگر مى دنبال لذت، گذرد کنارش مى
، اکثراً با غفلت، ولى. کند عبادت هم مى، ا خدا خیلى داردمناجات ب، کند دعا مى

ولى گاهى در لحظاتى ممکن است . شود بدون توجه بدون حضور قلب انجام مى
خیلى با لـذت و خیلـى پـر    ، در یک نشاطى عالمى، انسان در حالتى واقع بشود

 انسان به آن تـوجهى ، گذرد اى بیش نیست و مى آن لحظه، اما. کیف و با نشاط
هاى کم که در نشاط و شادابى معنـوى   انسان توجه کند که همان لحظه. کند نمى

یک لحظه ، آن لحظات را افزایش دهد، برد هاى معنوى مى است و کیف و لذت
ها  هفته، ها روزها و شب، ها ساعت. را چند لحظه و چند لحظه را بیشترش کند

لـذت  . عنـوى شـد  هـاى م  شود منکر لذت نمى. پس هست، ها ها و سال و ماه
ایـن  ، نـه ؟ هاى جسـمانى و مـادى اسـت    همین لذت، آیا لذت؟ معنوى چیست
وجودت لذایذ معنـوى را  ، خودت حس کنى، واقعا اگر توجه کنى. شکلى نیست
 خودت هم بى خبر از آن مى، در یک لحظه هایى زود گذر، منتها. کند درك مى
دامـه بـدهى و برایـت    هاى معنـوى را ا  گیرى که این لذت دنبال آن نمى. گذرى

ولى باید به دنبالش رفت و خواست تا ادامه پیدا کنـد  ، اینها هست. ادامه پیدا کند
  .اى و گاهى نباشد و بگذرد و برود و انسان بى نتیجه بماند و لحظه

  عوامل سلب لذائذ معنوى
یـک عامـل   . کند منتها چیزهایى هست که لذایذ معنوى را از انسان سلب مى

کند انسـان از لذایـذ معنـوى محـروم      و قوى است که ایجاب مىخیلى نیرومند 
 ،))150(ء افسد للقلب من الخطیئۀ  ما من شى(: روایتش هم بارها بیان شده. بماند
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گنـاه دل  . تر نیست چیزى و عاملى براى فساد دل و سیاه کردن دل از گناه قوى
ست که لذایـذ  دل انسان ا. لذت معنوى مربوط به دل است. کند آرام را فاسد مى

دل را ، بـرد و گنـاه   کند و از آن کیف مى کند و درك مى معنوى را احساس مى
شـیرینى را  ، وقتى کام دل مریض شـد ، قهراً. کند دل را مریض مى، کند فاسد مى

آدم مریض گاهى طورى است که یک غذاى شـیرینى را  . کند تلخى احساس مى
غـذا شـیرین و خیلـى مطبـوع     در حقیقت این . گوید به دهانم تلخ مزه است مى
وقتـى دل  . تـوانم بخـورم   نمى، گوید این غذا در دهانم تلخ است ولى مى، است

آن مناجات با خـدا و عبـادت بـا او و لذایـذ دیگـر      ، انسان مریض و فاسد شد
آدم منزجـر و ناراحـت   . تلـخ اسـت  ، آیـد  معنوى به کام جان انسان شیرین نمى

همتش این است که ایـن نمـازش زود تمـام     تمام، وقتى هم به نماز ایستاد. است
تمام همتش این ، به مسجد که رفت )السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته(: بشود

در مجلس دعـا و  . است که کى بشود این نماز تمام شود و از مسجد بیرون برود
تمام همتش این است که مجلس دعا و ذکر زود تمام بشـود و  ، ذکرى که نشست
شود و در احادیـث   بلکه ناراحت و متألم هم مى، برد ت که مىلذ. خلاص بشود

پروردگار جهـان  ، قدسى و غیر قدسى هم هست که در نتیجه گناه و بعضى کارها
گیـرم کـه دیگـر در     من لذت مناجات با خـودم را از دل هایشـان مـى   : فرموده

سـد  ر و لذا حال و حوصله مان نمى. )151(مناجات با من لذت نبرند و کیف نکند 
و بـه دنبـال   ، دعا و قـرآن بخـوانیم و از ایـن قیبـل    ، ذکر خدا کنیم، عبادت کنیم

کارهایى برویم که بر جان و انسـانیت مـان اثـر داشـته باشـد و اگـر فعالیـت و        
. ها معنـوى نیسـت   هدف، هاى دیگرى است ها هدف هدف، کوششى هم داریم

امان دادن بـه  بـراى سـر و س ـ  ، اما براى پسـت و مقـام  ، اکثرا کوشش و تقلاست
زندگى مرفقه و بهتر و لذا خیلى کارها برایمـان  ، براى رسیدن پول، زندگى مادى
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کارهایى که یک ، مخصوصاً کارهایى که بنا بشود خرج داشته باشد. دشوار است
ان شـاء  ، خدا. آن کارها برایمان سخت و دشوار است، مقدارى مئونه داشته باشد

  .کند و به ما توفیق بدهد همه را از خواب غفلت بیدار، االله

  جهان پاداش
پس این جهان با جهان دیگر مربوط است و خیلى ارتباطش قـوى و محکـم   

جهـان  ، دهنـد و آن جهـان   ما را از این جهان به جهانى دیگر انتقـال مـى  . است
که هر چـه انسـان اینجـا عمـل کـرده و      ، پاداش است و جهان جزاى عمل است

اینهـا مربـوط    ).فانذرتکم نـاراً تلظـى  (. رسد مىاش  انجام داده آنجا به نتیجه
خدایا به  ).فانذرتکم نارا تلظى(: اما خدا اینجا فرموده. است به آن جهان دیگر
دهـیم مـا از    به مقام محمد و آل محمد تو را قسـم مـى  ، مقام بزرگ قرآن مجید

قبیل این اشخاص نباشیم که فرداى قیامت بـه مـا خطـاب کننـد مگـر بـه شـما        
نگفتنـد کـه   ؟ کشد برایتان شرح ندادنـد  مگر در مورد آتشى که زبانه مى ؟نگفتند

، اما. به ما گفتند، آن وقت ما با یک حسرتى بگوییم که چرا؟ چنین آتشى هست
فانذرتکم نارا (. این طورى نباشد .))152( غلبت علینا شقوتنا و کنا قوماً ضالین(

گـویم چشـم و    هم به شما مـى د بیمتان مى. بیمتان دادم، انذارتان کردم )،تلظى
لا (. و اختیار با خودت است، کشد آتشى است که زبانه مى، گوشتان را باز کنید
آدمـى کـه بـه    ، آدم بـدبخت ، آدم شقى ).الذى کذب و تولى، یصلیها الا الاشقى

 کند و از اطاعت پروردگار جان روبر مى اختیار خود دعوت حق را تکذیب مى
و (، برنـد  شـود و او را بـه دوزخ مـى    آتش مـى  گرداند آن است که داخل این

  .شوند از آتش هاى با تقوا دور داشته مى تحقیقاً آدم )،سیجنبها الاتقى
آنهایى کـه کـار    .))153( ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون(

و (، شـوند  اینها از آتـش دور داشـته مـى   ، هاى خوبى بودند آدم، خوب کردند
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آن کس که مال خـود را بـراى تطهیـر     )،ى الذى یؤتى ما له یتزکىسیجنبها الاتق
اى بدهـد کـه    خـدا ان شـاء االله روحیـه   . دهد تزکیه و پاك کردن خود مى، خود

، خانه زنـدگى ، پول و مال. چون انفاق کرد کار دشوارى است. انسان انفاق بکند
ز آدم خـودش در زنـدگى نیـا   . دشـوار اسـت  ، ساده نیست، لباس و ماشین است

امـا  ، رفاه و آسایش اش زیادتر شود، هر چه بیشتر مال داشته باشد، داشته باشد
  .این مال را انفاق کند و منظورى جز خدا نداشته باشد

یؤتى ماله یتزکى و ما لاحـد عنـده مـن نعمـۀ     (: گوید همان طور که آیه مى
، کنـد و در ایـن آیـات مـورد بحـث اسـت       یعنى شخصى که انفاق مـى  )تجزى

نعمتى ندارد کـه بـه   ، ت که هیچ کس نسبت به او و نزد او یدى نداردشخصى اس
کند و این انفـاق   دلیل مکافات آن نعمت و احسانى که به او کرده این کار را مى

 گاهى انسان مثلا کاسه آشى را براى کسـى مـى  . این طور نیست، نه. کند را مى
حـالا مـا   ، آورده بوداو یک کاسه کاسه حلوا براى ما ، فلان روز: گوید مى. برد

حـالا  : پرسـند  کند و از او مى یا کمکى به کسى مى. بریم این آش را برایش مى
گوید بله ایشان خیلى شخص مؤدبى  مى؟ چطور که شما ایشان را انتخاب کردید

سـلام  ، کنـد  ایشان تعظـیم مـى  ، شویم هر وقت در کوچه با هم مواجه مى، است
چـون  ؟ کنـى  چرا به فلانى کمـک نمـى  . خیلى خرم و شاد است، دهد گرمى مى

کرنش ، کند تعظیم نمى، اخم کرده، شویم با هم که مواجه مى، خلق خوشى ندارد
هـا را   ولى اینجا آن فـرد امثـال ایـن حسـاب    . کند سلام گرم هم نمى، کند نمى

اتفاقا در زندگى ابدا به مـن هـم خـوبى    . ها نیست اصلا این حرف. نداشته است
ولـى  ، نـه . سلام گرمى هم بکند، با همدیگر مواجه بشویم گاهى نشده که، نکرده

او را یارى ، من صرفاً براى رضاى خدا از او دستگیرى کردم و به او کمک کردم
  .دادم



190 

 

گوینـد اسـتثناى    این الا را نـوع مفسـران مـى    ).الا ابتغاء وجه ربه الاعلى(
انفاقش باى پس وقتى که این  ).ابتغاء وجه ربه الاعلى(یعنى لکن ، منقطع است

بـراى طلـب کـردن و    ؟ مکافات و پاداش دادن نیست بـراى چـه چیـزى اسـت    
یعنى صرفاً براى رضاى اوست . خواستن وجه پروردگارش که برتر و اعلى است

، در دستگیرى و کمکش، هیچ انگیزه دیگرى در این انفاقش. و براى تقرب به او
، در این زندگى آیا براى چنین شخصى. جز رضاى خدا جز جهت خدایى نیست

خـداى  ؟ نبایـد سـوره بـرایش بیایـد    ؟ نباید آیه نازل شود، در این دنیا و محیط
راهنمـایى شـوند   ، خواهد دیگران هم تشویق بشوند خداى مهربان که مى، رئوف

کار ؟ چرا سوره نازل نکند، وارد این راه و معرکه و میدان شوند، این کار را بکنند
امـا خواسـتن فـرد هـم     ، وفیق و عنایت اوستدرست است که به ت، بزرگى کرده
تـا لطـف و عنایـت او    ، باید بخواهد و خود را در معرض قرار بدهد. شرط است

هوى ، ها آدمیزاد با این خواسته. دستش را بگیرد و او را گام به گام به جلو ببرد
با این چیزهایى که در این زندگى دارد با ایـن سـرو   ، حرص و بخل، ها و هوش
گویـد از دیگـران    در عین حال این گونه که آیه مـى ، ها ن زرق و برقصدا با آ

این شکل حب دنیا را از دلش بیرون کـرده  ، به دیگران کمک کند، دستگیرى کند
  .خیلى هم ارزشمند است، باشد و براى خدا این کارها را انجام دهد

 ایـن  ).الا ابتغاء وجه ربه الاعلى و لسوف یرضـى (، اى است آخر آیه جمله
حالا که این بنده پارسا و با تقوا این . دانم چطور بیانش کنم خیلى مهم است نمى

لام ظاهراً لام جـواب قسـم    ).و لسوف یرضى(، کار را کرده براى رضاى خدا
یعنى به عـزت و جـلال و جبـروت پروردگـار     . است که قسم آن محذوف است

مواجـه بـا چـه    ، ابـر در بر. شـود  البته حتماً این بنده خشنود و راضى مى، جهان
انسان به چه ؟ دهند که راضى شود چه به وى مى، بیند شود و چه مى چیزى مى
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حـالا  ، شود تا چه به آدم بدهند که آدم بگوید بس است چیزى راضى و قانع مى
دهند و پروردگار جهان  دانم به این آدم چه مى من نمى. دیگر راضى وقانع شدم

! چقدر لطیف )و لسوف یرضى(: گوید که مى کند با این آدم تقى و اتقا چه مى
که شـرحش را بعـداً عـرض    ؛ شوى خشنود مى، مسلماً، بدون تردید، عین قریب

  .کنیم مى
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  انجام عمل تنها براى رضاى خدا: جلسه شانزدهم
  تاکید مجدد بر شأن نزول سوره

  خشنودى انفاق کننده
  انفاق تنها براى رضاى خدا

  تذکر به خود
  ى از جمال مطلق استپرتو، جمال ظاهرى

  انفاق در آیات قرآن
  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ان لنا للاخـرة و الاولـى   ) 12(ان علینا للهدى * بسم االله الرحمن الرحیم (

الـذى کـذب و تـولى    ) 15(لایصلیها الا الاشقى ) 14(فانذرتکم ناراً تلظى ) 13(
و ما لا حد عنـده مـن   ) 18(کى الذى یؤتى ماله یتز) 17(و سیجنبها الاتقى ) 16(

  ))21(و لسوف یرضى ) 20(الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) 19(نعمۀ تجزى 

  تاکید مجدد بر شأن نزول سوره
انفاق کردن صد در صد در راه خدا و براى خدا و براى رضا و خشـنودى او  

یـا  ، اى باشـد  انفاق یک چیز سطحى و کار ساده، گرچه از نظر ظاهر. مهم است
این ، ولى چون از نظر معنا و حقیقت بزرگ است، جزئى و کم به نظر بیاید خیلى

و با این همه اهمیت و تاکیـد  ، سوره یا آیاتى از این سوره در مورد انفاقى جزئى
از آغاز نزول این سوره تا هنگامى کـه روى ایـن   . نازل شده است که بیان کردم

ائـت و تـلاوت و بحـث و    این سـوره مـورد قر  ، سیاره خاکى انسانى زندگى کند
 انـد و مـى   هاى فوق العاده بزرگ و عالیش استفاده کرده گفتگوست و از درس

داند که مردم از خواندن این سوره و تأمل و تدبر در معانى ایـن   و خدا مى، کنند
این که سبب نـزول ایـن سـوره از جانـب     . هاى خواهند گرفت سوره چه نتیجه
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کـه   ﷑وسیله جبرئیل امین به رسول اکـرم  از مبدأ اعلى به ، پروردگار جهان
یک دانـه درخـت   . به مقتضاى روایات بیان شد، چه بوده، رحمت للعالمین است

ایـن همـه سـرو صـدا راه     ، خرما خریدن و آن را در راه خدا دادن و انفاق کردن
و عالى با ایـن  سوره لیل با این مطالب فوق العاده بلند ، سوره نازل شده، انداخته

این عمل کوچک و این کار به ظاهر خرد را تا این ، چه چیز؟ چرا، حقایق بزرگ
اندازه عظمت داده که خداى بزرگ این گونه به این عمل عنایت و توجـه کـرده   

، بـه مراتـب صـدها   ، کنند خرند و انفاق مى مردم در دنیا خیلى چیزها مى، است
آن ، یک درخت خرما، شخص انجام داده هزارها برابر بیش از این عملى که این

هم در مدینه منوره که درخت خرما یک چیز چندان مطلوب و خیلى چنـگ بـه   
اگر در مدینه آن روز مثلا درخت پرتقـال یـا   . دل زدن و خیلى چشمگیر نیست

درخت سیب بسیار عالى یا درخت گلابى بود که خیلـى مـورد علاقـه باشـد و     
 نه یک درخت خرمـا کـه در مدینـه عـالى    ، بود باز قابل توجه، بسیار چشمگیر

براى همه در دسـترس اسـت و همـه    ، اش هم که خرماست ترین درخت و میوه
چه شد که این عمـل تـا ایـن انـدازه     ، شدند هاى مردم از آن برخوردار مى توده

مسـلمانان  ، چهارده قرن اسـت ! شوخى نیست، فکرش را بکنید. اهمیت پیدا کرد
، خوانند هزارها تفسیر برایش نوشته شده مى، کنند ائت مىجهان سوره لیل را قر

خواهند خـود را   اشخاصى که مى. چه طول و تفصیلى، ها بحث، ها با چه شرح
این قدر این سوره را تلاوت کردنـد و در معـانى اش   ، بسازند، واقعاً تربیت کنند

ود را اند خ ـ خواسته، ها و مجاهدت هایى تأمل کردند و اندیشیدند و با ریاضت
با حقایق این سوره وفق بدهند و خود را مصداقى از مصادیق آیـات کلـى ایـن    

  .سوره قرار بدهند
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 مـى . کند خود سوره بیان مى؟ چه عاملى تا این حد به مطلب اهمیت بخشیده
. بدون هیچ گونه چشم داشتى این کار را کرد، شخصى که این انفاق را کرد: گوید

ى براى او کـارى انجـام نـداده بـود کـه وى      کس، چون کسى نزد او یدى نداشت
بخواهد به پاداش احسان آن طرف و به پاداش کار او این درخت خرمـا را داده  

 ).و ما لاحد عنده من نعمـۀ تحـزى  (. ابداً، ها نبود روى این حساب، ابداً. باشد
، ایـن شـخص   ).الا ابتغـاء وجـه ربـه الاعلـى    (جهت دیگـر  ، این از این جهت

بـراى  . جز خواستن رضاى خدا و پروردگار اعلایش نداشـت منظورى و هدفى 
این موضوع کوچک و عمل به ظاهر ناچیز این . خدا و رضاى او این کار را کرد

ولـى بـر   ، ها برابر این کار از کسى صادر شده بـود  اگر میلیون. همه اهمیت دارد
 یـک کلمـه  . کـرد  اى سر و صدا در عالم حقیقت پیدا نمـى  ذره، این اساس نبود

این کار کوچـک چـون   . ابداً، شد از رب اعلى در موردش نازل نمى، آیات قرآن
  .این گونه اهمیت پیدا کرد، براى خدا انجام شد

  خشنودى انفاق کننده
این شخصى که این ، عن قریب، و بدون شک )،ولسوف یرضى(: آخرین آیه
هـم  این دیگـر خیلـى م  . شود راضى مى، یرضى. شود خشنود مى، انفاق را کرده

، کنـد  پروردگار جهان با این شخص متقى چه خواهد کرد و با او چه مـى . است
به تمام ، انسانى راضى شود، یرضى، دهد در عوض این کار او چه چیز به او مى

در ، یعنى به حدى برسد که دیگر بـرایش بـس باشـد   . معنا خشنود و قانع بشود
، قعى اشباع بشـود و به معنى وا. درون و در حقیقت خود درك کند که بس است

این لام همان گونه که قـبلا  ، به عزت او قسم، به خدا سوگند ).ولسوف یرضى(
به جلال و جبروت او سوگند ، به عزت خدا قسم. لام جواب قسم است، بیان شد

دانـم کـه    مـن دیگـر نمـى   . شود که این بنده خدا به زودى راضى و خشنود مى



195 

 

دهـد کـه بـه او بـه ایـن شـکل        او مـى  کند و چه به خداوند با این بنده چه مى
رسد که دیگر  یعنى به حدى مى. خشنود مطلق، راضى مطلق، شود خوشحال مى
یعنى دیگر هیچ گونه خواهش و خواسته و تمنایى ، در تمام ابعاد، او را بس است
ماند که در نتیجه مانـدن آن تمنـا و در اثـر مانـدن آن خـواهش و       براى او نمى

 به آنچه مـى ، به تمام. او راضى نباشد، و خواسته و آرزونرسیدن به آن خواهش 
یـک  ؟ چـه کـرده  . لذا مطلقا راضـى اسـت  ، رسد خواهد و آرزو و تمنا دارد مى

  .درخت خرما در راه خدا انفاق کرده است

  انفاق تنها براى رضاى خدا
کارى را که انسان براى خدا و رضا و خشنودى او به جا بیاورد تا این اندازه 

چرا براى ایـن  ؟ واقعاً چرا انسان این گونه کار نکند، وجه و عنایت اوستمورد ت
  ؟براى دنیا کار کند، چرا براى پست و مقام؟ و آن کار کند

امام . کنم قسمتى از آن را بیان مى، روایتى است از وجود مقدس امام یازدهم
ن جهان را اگر م: فرمود، والد بزرگوار امام زمان عجل االله فرجه الشریف، یازدهم
، کنـد  اى نهم که خالصانه براى خـدا کـار مـى    اى کنم و در دهان یک بنده لقمه
البته من در این کارى کـه بـا ایـن بنـده خـدا       ،))154(لرایت انى فى حقه مقصر (

این از بـاب  . حقش را ادا نکردم، یعنى کوتاه آمدم، بینم خود را مقصر مى، کردم
یعنى یـک عمـل کوچـک    . ذهن ماست براى نزدیک کردن مطلب به، مثال است
آنقدر ارزشمند و بزرگ است که جهان را اگر یـک لقمـه کنـى و در    ، براى خدا

. اى اى و حق ایـن شـخص را ادا نکـرده    کوتاه آمده، دهان این شخص بگذارى
. انسان باید کارى کند که به این حساب گذاشته شود و این گونه ارزشمند گـردد 

فرضا براى یـک میلیـون تومـان یـا دو میلیـون      ، هداگر براى پول کارى انجام د
نهایـت پسـت همتـى و    ؟ خوب اسـت ؟ ارزش دارد، یا یک میلیارد دلار، تومان
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تواند به این شـکل کـار    گاهى انسان نمى. خیلى چشم تنگى و فرو مایگى است
اى پیش از انجام  شود انسان ذره مى، اما یک وقت نه. این یک حرفى است، کند

کار انجام دهـد در  ، و آن وقت بعد از اندیشیدن و فکر کردن درستکار بیندیشد 
امـا از نظـر معنـا ایـن قـدر      ، عملى از نظر صورت ناچیز انجام بدهد، چند لحظه

  .اهمیت پیدا کند و بزرگ بشود

  تذکر به خود
احسـاس او را  . ولى نعمت بودن او را بشناس. لطف و عنایت خدا را بشناس

در ، چشمداشتى را که بـه او دارى حسـاب کـن   ، گىدر تمام شئون زند. بشناس
خـواهى چـه کسـى تـو را      مى؟ خواهى چه کسى به تو کمک کند کارهایت مى

تو را سـالم از مشـکلات و حـوادث    ؟ دست تو را بگیرد؟ مورد لطف قرار بدهد
جـز  ؟ خـواهى  جز از خدا مـى ، تو را به خدا؟ گره از کارت بگشاید؟ عبور دهد

آنچه داشتى و آنچه الان دارى از کـه  . اید خوب فکر کردب؟ تواند خدا کسى نمى
در مـورد امیـد و آرزوهـاى    ؟ از کجا به تو رسیده و چه کسى به تو داده؟ دارى

خـواهى در   از که مـى ؟ امیدت به کیست، خواهى آینده ات و آنچه در آینده مى
چـه   از؟ رستگار کنـد ، روسفید کند، توفیق بدهد، حفظ کند؟ آتیه تو را نگه دارد

پس انسان روى چه ملاکـى بخواهـد عملـى را کـه     ؟ خواهى جز خدا کسى مى
یا مزد از ایـن و  ، از او تعریف کنند، او را بستایند، دهد این و آن بدانند انجام مى
مگر دیگران . کمال جهالت و نادانى است، واالله، این غلط است؟ چرا، آن بخواهد
آنهـا هـم   ؟ از تو بى نیازترند، تر استمگر آنان نیرویشان از تو بیش؟ اند چه کاره

، شـوند  آنها هم مثل تو از طرف خدا مدد مى، اند ضعیف، فقیرند، مثل تو گدایند
. اند و خواهند داشت از اوست آنها هم آنچه دارند و داشته. دستگیرشان خداست

  .باید کار را براى او کرد
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  جمال ظاهرى پرتوى از جمال مطلق است
مگـر جمـال و کمـال    . کمال معنوى نیز بـراى اوسـت   امور معنوى و جمال و

، نه؟ معنوى هر کجا هست جز این است که پرتوى از تجلى جمال و کمال اوست
اگر به دیـده حقیقـت   ، شود هر جمالى در این جهان مشاهده مى، هر کمالى. واالله

البته گـاهى ممکـن   . بینى پرتوى از جلوه جمال و کمال مطلق اوست مى، بنگرى
  :طور که شاعر گفته انسان این شکلى باشداست آن 

  هر جمیلى که بدیدیم، بدو یار شـدیم 

  هر جمالى که شنیدیم گرفتـار شـدیم       

   
  کبریاى حرم حسن توچون روى نمود

  چار تکبیر زدیم، از همه بیزار شـدیم      

   
فکر کند حقیقت مطلـب  ، اگر انسان در مراحل اولیه درست نتوانست بیندیشد

عقلش نرسد و دنبال هـر جمـالى و   ، ممکن است طفل و کودك باشد یا، را بیابد
، اما موقعى که پس از تأمـل و تـدبر  ، پایبند شده باشد، گرفتار شده، جمیلى رفته

کبریاى حرم حسن او و جمال و کمال مطلق او براى انسان تجلى کـرد و انسـان   
اید بر همـه  دیگر ب، پرتوى از جمال و کمال اوست، دانست که هر جمال و کمالى

گویند این مصراع  مى. یک مثل است، چهار تکبیر بر همه زدن. چهار تکبیر بزند
. اشاره به نمـاز میـت دارد  ، از همه بیزار شدم، گوید چار تکبیر زدم اخیر که مى

گویند و از زمان قدیم چون اکثریـت بـا    چون در بین اهل سنت چهار تکبیر مى
چهار تکبیر زدن یعنى جهـان  . خواندند یت مىآن جور نماز م، در بلاد، آنها بوده

تمـام  . و چهـار تکبیـر بـرایش بگـو    ، و همه جمال و کمال جهان را مـرده بـدان  
، پس عمل گرچه از نظر ظاهر. کمال و لطف و عنایت او باشد، توجهت به جمال

امـا همـین عمـل چـون     ، آید حرکت و تلاش کوچک است و چیزى به نظر نمى
کتاب ایمان و ، روایتى در کتاب اصول کافى. و عظیمبزرگ است ، براى خداست

لا یقل عمل (: نقل شده که فرمود ﷒باب طاعت و تقوى از امیر المومنین ، کفر
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البته همین روایت را علامه مجلسى اعلـى   .))155( مع التقوى و کیف یقل ما یتقبل
و ، ندکى تفاوت در بیانالبته با سندى دیگر و ا، االله مقامه الشریف در بحار آورده
آید گرچـه   کم به شمار نمى، عمل تقوا: فرمود. )156( آن هم از امیر المومنین است

زیـاد و بـزرگ   ، آیـد  کم به شمار نمـى ، چون با تقواست. از نظر ظاهر کم باشد
شود چیـزى   چگونه مى ).و کیف یقل ما یتقبل(: آورد بعد دلیلش را مى. است

همین عمل کوچک مورد قبول اوسـت و  ؟ ک شمردکم و کوچ، شود پذیرفته مى
. کنـد  کند و همین عمـل کوچـک را او سپاسـگزارى مـى     پذیرد و قبول مى مى

گوید و آن را مـدح و   کند و سپاس مى خداوند عمل کم ولى با تقوا را شکر مى
  .گوید ثنا مى

  انفاق در آیات قرآن
اواخـر سـوره    مخصوصاً آیـاتى در ، آیاتى در قرآن مجید درباره انفاق هست

اى است  ولى آنچه مهم است نکته، خداوند انفاق را کار بزرگى بیان فرموده. بقره
به آن بایـد عنایـت داشـت و در مـورد     . که در این آیات ذکر شده و آمده است

انفاق آن نکته خاص باید مورد نظر باشد و انفاق را بر آن نکته و اسـاس انجـام   
البته اگر انسان بخواهـد چیـز بیـاموزد و از     ،این آیات خیلى آموزنده است. داد

، دست خـالى ، زندگى برخوردار شود و به حقیقت زندگى کند به طورى که عور
از دنیـا  ، یک درنده، یک حیوان، ناچیز، کوچک. فقیر و بى چیز از دنیا نرود، گدا

خوب اسـت انسـان در   ، ام بارها بیان کرده. نرود و انسانى پر ارزش از دنیا برود
طورى انجام دهد کـه آن عمـل   ، کند دگى طورى زندگى کند که هر کارى مىزن

زحمت و دونـدگى بـه شـکلى    ، جان کندن، تلاش و تقلا. در ذات او اثر بگذارد
بـه  ، ارزش بدهـد ، به حقیقـت انسـان  ، انجام شود که حقیقت انسان را بزرگ کند

گر براى دنیـا  تلاش و تقلا ا، ببینید. جان انسان سعه و گستردگى و عظمت بدهد
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 آدم وقتى از ایـن جهـان مـى   ، حالا هر چه هم دنیا موقعیتش بزرگ باشد، باشد
یک چیز خرد ، حقیقت انسان، آن وقت ذات انسان. شود همه چیز تمام مى، رود

، نه چیزى دارد، نه جمالى دارد، نه کمالى دارد. عور، کوچک ناچیز بى هیچ چیز
آن قـدر  ، نـود سـال  ، هشتاد سال، سالهفتاد ، این همه زحمت کشیده. هیچ چیز
 همه مـى . هیچ است، این طرف و آن طرف چیزى داشته، پول جمع کرده، دویده

پس چگونه انسان . هیچ چیز ندارد. رود ماند و این فرد عور و لخت و عارى مى
اى کار کند که آثار و نتایج کـارش بـا ذاتـش     انسان باید به گونه؟ باید کار کند
نمـو  ، حقیقـت ، حقیقت و ذات او شود که ذات رشد پیدا کنـد  جزو، آمیخته شود
این نهایت رستگارى است و هنگامى ممکن است . بزرگ شود، حقیقت، پیدا کند

والا به شکلى دیگـر  . ربط داشته باشد که با خدا ربط داشته باشد، کار با حقیقت
ه با فقط در رابط. شود نمى، امکان ندارد موجب رشد ذات و بزرگى حقیقت شود

خوب اسـت آدم در  . باید کار را براى خدا انجام داد. شود خداست که چنین مى
شنوید و  اید و مى البته این آیات را هم خیلى شنیده. مورد اینها درست فکر کند

نمونه کسـانى   ،))157( مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل االله(: معروف هم هست
انفـاق  : گویـد  مى، ببینید انفاق مطلق نیست ،که انفاق کنند مالشان را در راه خدا

، شود که براى او باشد هنگامى محقق مى، کنند در راه خدا قهراً انفاق در راه خدا
هـیچ تـوجهى هـم بـه او     ، رضاى او، ولى کسى بدون قصد الهى. براى رضاى او

 راهـى را اصـلاح مـى   ، سازد اى مى فرضاً مدرسه، کند پولى را خرج مى، ندارد
، اما در حقیقت، آید فى سبیل االله است هر چند به نظر مى، سازد ى را مىپل، کند

پس هنگامى این فـى  ، براى این که منظور چیز دیگرى بوده. فى سبیل االله نیست
 این مـى . اى جز راه خدا نداشته باشد شود که قصد و انگیزه سبیل االله محقق مى

بیمارسـتان  ، پـل سـاختى  ! انسان گول نخـورد . شود فى سبیل االله به معنى واقعى
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باید ؟ انگیزه ساختن این بیمارستان در دل تو چه بود، راه اصلاح کردى، ساختى
کمثل (، این کار، آن وقت. انفاق فى سبیل االله، خدا باشد تا به حقیقت انفاق شود

اى است کـه هفـت تـا     مثل دانه )،فى کل سنبلۀ ماة حبۀ، حبۀ انبتت سبع سنابل
یعنى یک دانه گندم هفتصد دانه گندم ، در هر سنبله صد دانه سنبله بیرون بدهد و

. شـود  از پیش خدا هفتصد درهم به او عوض داده مى، یک درهم داده. شود مى
. این یضاعف یک کلمه مطلق است )و االله یضاعف لمن یشاء(، نه؟ همین مقدار

، بـر یضاعف یک میلیـون برا ، یضاعف هزار برابر. ترین آن است هفتصد تا پایین
یضـاعف لمـن   (، یضاعف کـاتریلیون کـاتریلیون برابـر   ، یضاعف کاتریلیون برابر

نگویید این همه چیـز از کجـا    )و االله واسع علیم(. براى هر که بخواهد )،یشاء
محـدود بـه   ، بى نهایـت اسـت  ، اش وسعت دارد خزنه، خدا وسیع است. آید مى

چون نیت . آگاه استبه نیات اشخاص کاملا . و داناست؛ حد ندارد، حدى نیست
قـوت  ، شناسـایى ، عرفـان . کند باطن براى رضاى خدا هم در اشخاص فرق مى

، خدا داناسـت . کند در این کارها فرق مى، قوت اطمینان نفس، قوت یقین، ایمان
یکـى را  ، یکـى را یـک میلیـون برابـر    ، یکى را هزار برابر، یکى را هفتصد برابر

  ).االله واسع علیم و(، کند کاتریلیون برابر و بیشتر مى
لهـم  ، الذین ینفقون اموالهم فى سبیل االله ثم لا یتبعون ما انفقوا منـا و لا اذى (

تـر   این دیگر عجیب .))158( اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون
به همان معنا کـه بیـان   ، کنند کسانى که اموال شان را در راه خدا انفاق مى. است
انفاق هم که کردند منـت بـه طـرف     )،ما انفقوا منا و لا اذىثم لا یتبعون (، شد
چون اذیـت  ، هیچ نوع از انواع اذیت را، کنند و او را اذیت هم نمى، گذارند نمى

، پاداش اینها پـیش خداسـت   )،لهم اجرهم عند ربهم(، هم انواع و اقسامى دارد
کـه   دیگر چیزى نیست. داند چه چیز است پیش رب شان است و دیگر خدا مى
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 )،و لا خوف علـیهم و لا هـم یحزنـون   (، به قلم یا زبان بیاید و بشود بیان کرد
هـاى   آدم، حزن و اندوهى هم براى آتیه ندارند. ترسى هم دیگر براى آنها نیست

و (: آیه دیگر. دهد پاداش شان در پیش خداست که به موقع مى. مطمئن و آرام
هر کدام از  .))159(  و تثبیتاً من انفسهممثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات االله

هر کـدام یـک خصوصـیات    . نگویید تکرارى است، این آیات خصوصیاتى دارد
ابتغـاء  (، کنند امـوال شـان را   کسانى که انفاق مى، مثلا در این آیه. عجیبى دارد
و (. هاى بیدارى هستند اینها یک آدم، براى خواستن رضاى خدا )،مرضات االله
کنند براى رضاى خـدا   اینها انفاق مى )انفسهم یعنى تمکینا من انفسهم تثبیتاً من

تا کم کم در نفسشان تمکین و تثبیت و طمأنینه و آرامش پیدا شود که دیگر هـر  
. انفـاق کننـد  ، خواهند انفاق کنند با یک طمأنینه نفس و آرامـش دلـى   وقت مى

براى خدا هم انفاق با رغبت و ، راضى است، انسان انفاق کند، گاهى ممکن است
شـاید خیلـى هـم    ، اى دارد ولى در عین حال در عمق دل یـک دلهـره  ، کند مى

، ولى یک دلهره و وحشتى دارد که چطـور خواهـد شـد   ، کند توجهى به آن نمى
چه چیز خواهـد  ، اش را کجا خواهم گرفت نتیجه؟ پاداش اش چقدر خواهد بود

اینها به این نکتـه هـم   ، اما نه .افتد یک دلهره خیلى مرموزى در دلشان مى؟ بود
هـاى خودشـان    خواهند کم کم نفس اینها مى ).تثبیتا من انفسهم(توجه دارند و

، اى دلهـره  ذره، کنند که وقتى انفاق مى، را تثبیت کنند و تمکین بدهند به این کار
 با طمأنینه نفس و آرامش دل انفـاق مـى  ، ابداً، وحشت و دلواپسى نداشته باشند

ها مثل یک باغى است کـه در یـک مکـان بلنـدى      وقت انفاق این آدمآن . کنند
هاى به موقـع و فـراوان و    در یک بیابان خیلى خوش آب و هوا که باران، است

دهـد و اگـر    پس بار خود را در هر موقع دو چندان مـى . رسد درشت به آن مى
بـاغى   رسد و قهـراً  هاى ریز به آن مى باران، هاى درشت هم به آن نرسید باران



202 

 

، از هواى بهتر، از گرمى خورشید، که در چنین مکانى است بهتر از نور خورشید
. تر و بهتر خواهد بـود  تر است و میوه هایش رو به راه کند و شاداب استفاده مى

و (ببینید در آیه قبلى فرمود  ).و االله بما تعملون بصیر(: فرماید آخر آیه هم مى
واالله بما (گوید  مى، دارد )تثبیتاً من انفسهم(ه اینجا چون کلم ).االله واسع علیم
 کنیم و چگونه مـى  داند که اعماق جان چه مى مى، خدا بیناست ).تعملون بصیر

و ما تنفقـون الا ابتغـاء   (: فرماید جایى دیگر مى. خواهیم این کار را انجام دهیم
 جـا مـى  این ).الا ابتغاء وجـه ربـه  (: مثل آیه مورد بحث ماست .))160( وجه االله
، انفاق نکنید مگر بـراى رضـاى خـدا    ).و ما تنفقون الا ابتغاء وجه االله(: گویند

. در این موارد به معنـاى رضـا و خشـنودى اوسـت    ، مگر براى خواستن وجه او
اى  پس انسان اگر بخواهـد از زنـدگى اش نتیجـه   . رضا و خشنودى او را بخواه
الذین (: گوید که قرآن مى دچار خسران و زیان نشود، بگیرد و خودش را نبازد

؟ اینها چـه کسـانى هسـتند   ، آنهایى که خودشان را باختند ،))161( خسروا انفسهم
خودشـان را  ، خودشان را باختنـد ، اما براى دنیا، اند اینهایى که در دنیا کار کرده

بکـوش و هـر   ، خواهى چنین نباشـى  اگر مى. ضایع کردند و در زیان قرار دادند
بکوش تا کارهایت بر اسـاس رضـا و خشـنودى او    . اى دهچه بکوشى کم کوشی

. باشد و براى خاطر او و نه براى هیچ چیز دیگرى و نه براى هیچ کس دیگـرى 
عمل خالص  .))162( و العمل الخالص الذى لا ترید أن یحمدك علیه أحد الا االله(

تـو را بـر آن کـار    ، خواهى احدى جز خدا آن عملى است که نمى، و براى خدا
. این عمـل خـالص اسـت   . جز خدا، خواهى هیچ کس تو را بستاید نمى. تاندبس
توانـد   انسـان مـى   ).العمل الخالص الذى لا ترید ان یحمدك علیه احد الا االله(

. درست و حسابى و پـر ارزش شـود  ، تا یک شخص خوب، عمل را انجام بدهد
و خشـنودى  با رضـایت  ، رود با کمال اطمینان و آرامش وقتى هم که از دنیا مى
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و (شرح آیـه  . برود و براى ابد و همیشه در جوار رحمت پروردگار جهان باشد
  .کنیم ماند که به یارى پروردگار جهان بعد آن را بیان مى )لسوف یرضى
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  خشنودى مطلق مؤمن در بهشت: جلسه هفدهم
  وعده الهى

  رهایى از محبت به دنیا
  عمل خالص

  عمل هر کس مطابق درون اوست
  بهاى الهىوعده گران

  رضایت مطلق بنده
  درجه خواست در بهشت

  گیرى نتیجه
  )اعوذ باالله من الشیطان الرجیم(
و ان لنا للاخـرة و الاولـى   ) 12(ان علینا للهدى * بسم االله الرحمن الرحیم (

) 16(الذى کذب تولى ) 15(لا یصلیها الا الاشقى ) 14(فانذرتکم نار تلظى ) 13(
و ما لاحد عنـده مـن نعمـۀ    ) 18(ى یؤتى ماله یتزکى الذ) 17(و سیجنبها الاتقى 

  ))21(و لسوف یرضى ) 20(الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) 19(تجزى 

  وعده الهى
مبـانى خیلـى دقیـق و    ، مبانى تربیتى قرآن مجید و همچنین روایات اسـلامى 

راهى مستقیم و کوتاه و آسـان  ، عالى و اصولى است که راه را براى تربیت انسان
به حقیقت اگر انسان . کجى و اعوجاجى ندارد. خیلى پیچیده نیست. کند مى بیان

خیلى بـرایش آسـان و   ، بخواهد خود را تربیت کند با این اصول و مبانى تربیتى
به این دلیل است کـه  ، آید اگر به نظر بعضى از ما این کار دشوار مى. سهل است

و گرنه اگر . د علاقه نداریمو چندان به تربیت و تهذیب و تزکیه خو، خواهیم نمى
کسى به طور جدى بخواهد خود را از هـر جهـت کامـل و از نظـر معنـا بسـیار       
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این بیانات قرآن مجید خیلى عـالى و در عـین حـال بسـیار     ، درست تربیت کند
قبلا این مطلب به تفصـیل بیـان   . کند بسیط و ساده مطلب را براى انسان نقل مى

 ـ اقى خیلـى نـاچیز انجـام داد و در نتیجـه     شد که شخصى یک عمل جزئى و انف
انسان اگر بخواهد همچون . اى در مورد عمل او نازل کرد پروردگار جهان سوره

تواند علاقه و محبت بـه دنیـا را از    آن مسلمان در آن زمان عمل کند باید تا مى
دل خود دور کند که این علاقه و محبت به دنیا منشأ هـر انحـراف و شـقاوت و    

فقط یک روایت در رابطه بـا  . دهیم خیلى دیگر بحث را طول نمى. تبدبختى اس
طریق و ، روایت شریفى است و بسیار عالى و جالب. کنم مطالب گذشته بیان مى
  .فرماید راه را براى ما بیان مى
: حضرت فرمود. است ﷒مولاى متقیان امیر المؤمنین ، روایت از مولاى مان

و لم ینس ، عبادة و الدعاء و لم یشتغل قلبه بما تراه عیناهطوبى لمن أخلص الله ال(
چند جمله خیلى  .))163( و لم یحزن صدره بما اعطى غیره، ذکر االله بما تسمع اذناه

کوتاه و مختصر و در عین حال پر مغز و پر معنى و عجیب آموزنده براى کسـى  
از خیلى ، معروف هم هست. موضوع خیلى مهمى است، این خواستن. که بخواهد

اگـر آدم بخواهـد کـار    . توانسـتن اسـت  ، خواستن: اند گفته هاى قدیم مى زمان
خوشا آن کس که خالص گرداند بـراى خـدا   : اول فرمود. شود برایش آسان مى

اى  سه جملـه  )طوبى لمن اخلص الله العباده و الدعاء(، عبادت و دعاى خود را
ولى در حقیقت دلیل همان ، که بعد ذکر شده گر چه به اصطلاح با واو عطف شده

و لـم  (. کـنم  مطلبى است که در صدر روایت ذکر شده است که حالا عرض مى
مشـغول  ، بینـد  دل خود را به آنچه چشم هایش مـى  )،یشتغل قلبه بما تراه عینا

دل خود را از اینها فـارغ بـدارد و   . دل خود را از جمال دنیوى دور بدارد. نکند
یاد خدا را با آنچـه   )،لم ینس ذکر االله بما تسمع اذناه و(. به آن علاقه پیدا نکند
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غوغا و سرو صدا زیـاد  ، همیشه در زندگى. فراموش نکند، شنود با دو گوش مى
انسـانى  ، انسان هوشیار و بیدار. خورد است و کم و زیاد به گوش انسان هم مى

کر خـدا  است که این غوغاها و سرو صداها او را از خدا غافل نکند و او را از ذ
هم خودمـان را  ، به فراموشى نیندازد که مع الاسف بسیارى از ما در این غوغاها

نبایـد ایـن   . کنـیم  کنیم و هم از خداى مان خیلى سخت غفلت مـى  فراموش مى
حالا سرو صـدا  . سر و صداها انسان را از یاد خدا نبرد و غافل نکند. طور باشد

ها و  طل و به اصطلاح جار و جنجالالبته اکثراً سرو صداهاى با. هر نوعى باشد
ها غلط و بى جا بیشتر انسان را مشغول ى کند و گاهى هم ممکـن اسـت    حرف

سرو صدا به حق باشد و در عین حال انسان به دنبال همان سرو صدا برود و در 
عمق و واقعیتش دقت نکند و از حقیقتش غافل باشد که این هم بـاز یـک نـوع    

ولى در عین حـال انسـان را مشـغول و از    ، است اگر چه به حق، سرو صداست
و لم یحـزن  (: جمله سوم که خیلى مهم است. کند واقع و حقیقت مطلب دور مى

محزون و ناراحت نشود به آنچه به غیر او و ، و در سینه )،صدره بما اعطى غیره
در هر شـکل و صـورتش و یـا از امـور     ، از امور دنیوى، جز او داده شده است

آنچه خود دارى و خدا به تو عطا کرده قانع باش و به دیگرى و آنچه به . اخروى
فلان پـول  ، که چرا فلان کس، در دست اوست نگاه نکن و غمین و محزون نشو

محزون نشو کـه فـلان   . کند حالا به حق یا به نا حق فرقى نمى، را به جیب زده
انه و مزرعـه از  فلان خ، به من ندادند، چرا نصیب من نشد. پست و مقام را بردند

و لـم یحـزن صـدره بمـا     (. از این امور محزون و ناراحت نشـو . آن فلانى شده
خواهـد بـه طـور کلـى      یک جمله عجیبى است که مى، این جمله ).اعطى غیره

علاقه به دنیا و آنچه را که مربوط به دنیاست از دل انسان بکنـد و انسـان هـیچ    
  .توجهى به این چیزها نداشته باشد
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  محبت به دنیا رهایى از
شود انسان در عبادت و  دلیل بر جمله اول است که چگونه مى، این سه جمله

چگونـه چنـین چیـزى    . دعا و در کارهایش مخلص باشد و براى خدا کار کنـد 
قلبش مشغول نشـود بـه   : هنگامى که این سه مورد محقق باشد؟ شود ممکن مى
و محـزون و  ، شـنود  مـى و فراموش نکند ذکر خـدا را بـه آنچـه    ، بیند آنچه مى

وقتـى  . بینـد  غمگین نشود به آنچه در دست دیگران و در اختیـار دیگـران مـى   
 شـود نمـى   محبت به دنیا و علاقه به دنیا از دلش کنده مـى ، انسان این گونه شد

هر قدمى کـه بـردارد   ، هر عملى که انجام دهد. تواند براى هدف دنیایى کار بکند
در این مورد باید خیلى تـلاش  . نخواهد داشتاى جز خدا و رضاى خدا  انگیزه
شود نسبت به آن سهل انگارى کرد و بـى   و فکر نکنید مطلبى است که مى. کرد

  .تفاوت رد شد
گیرد و  انسان از آن عمل نتیجه نمى، براى خدا نباشد، عمل اگر خالص نباشد

یلـى  انسان در دنیـا ممکـن اسـت خ   . برد یعنى بهره واقعى نمى، برد اى نمى بهره
اى از نظـر حقیقـى بـراى     اما بهـره ، نتیجه و سودى هم بگیرد، کارها انجام دهد

قدم ، حرف باید براى خدا گفته شود، کار باید براى خدا انجام شود. انسان ندارد
باید براى خدا برداشته شود باید براى خدا کار کرد و تا علاقه به دنیا از دل کنده 

  .دتوان براى خدا کار کر نمى، نشود

  عمل هر کس مطابق درون اوست
، این هم جمله عجیبى است از قرآن مجیـد  .))164( قل کل یعمل على شاکلته(

بر آن صـورت  ، کند بر آن شکل هر کس عمل مى )،قل کل یعمل على شاکلته(
کسى که حب دنیا دارد و دلـش بـه حـب دنیـا شـکل      . و بر آنچه در دورن دارد

کـل  (. ممکن نیست، شود نمى. غیر دنیا کار کندامکان ندارد بتواند براى ، گرفته
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آن ، شود براى خدا کار کرد که شکل دل انسان هنگامى مى ).یعمل على شاکلته
. خـدایى باشـد  ، چیزى که دل انسان با آن خو گرفته و جزو طبع دل انسان شده

اگـر  . بـراى خداسـت  ، دهـد  قهراً اعمال و کارهایى که انجام مى، اگر خدایى بود
به خدا قسم امکان ندارد در هر قدرتى که باشد به جز ، حب جاه باشد ،شکل دل

. حـب جـاه اسـت   ، چون شاکله ایـن آدم هواسـت  . انگیزه هوى یک قدم بردارد
طلبـى   امکان ندارد قدمى بردارد که انگیزه و باعث آن جز جاه خـواهى و جـاه  

ارد امکـان نـد  ، اش پـول اسـت   اگر کسى شـاکله . کند باشد و براى جاه کار مى
اش  مقامى را اشغال کنـد کـه انگیـزه   ، حرفى بزند و قدمى بردارد و فعالیتى بکند

ببین دلت  )،قل کل یعمل على شاکلته(. شود غیر از پول باشد چنین چیزى نمى
باید . شود عملت بر آن اساس است و غیر از آن نمى، با چه شکل و رنگ گرفته

که انسـان ایـن عمـر عزیـز و     حیف است . در این مورد قدرى تأمل و تدبر کرد
و لسـوف  (، در آیه بعـد . این استعداد و لیاقت خدادادى را ضایع کند، گرانبها را
توانـد   بینید آدمیزاد چیست و به کجاها مـى  شود و مى مطلبى بیان مى )،یرضى

واقعاً حیـف  . تواند نائل شود برسد و به چه فوز و رستگارى و سعادت هایى مى
ضایع کند و در اثر بى چیزى و در نتیجه گرایش به دنیـا  است که انسان خود را 

هـاى حیـوانى خـودش را تـا      و زخارف دنیا و لذایذ مادى و هواها و خواهش
ثـم رددنـاه اسـفل    (. حدى پست کند که لیاقتش جز براى اسفل السافلین نباشد

اعلـى علیـین کـه    ، تواند به اعلى علیین پرواز کنـد  انسانى که مى .))165( سافلین
کوتـاه همتـى کنـد و کوتـاه نظـرى کنـد و       ، الاترین و والاترین مقام بلند استب

  .خودش را با اسفل السافلین متناسب کند
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  وعده گرانبهاى الهى
ولى بر اسـاس  ، خداوند در پایان این سوره در برابر عملى خرد و ناچیز بوده

 دهد که ایـن وعـده خیلـى    اى مى یک وعده، رضایت و خشنودى او انجام شده
اى نداریم به این عظمت و بزرگـى و   ما در قرآن مجید چنین وعده. عجیب است

داده شـده   ﷑فقط نظیر این وعده پیـامبر اکـرم    ).و لسوف یرضى(. اهمیت
اى  ،))166( و لسوف یعطیک ربک فترضى(، سوره الضحى، در سوره بعدى. است

کند که تـو   کلى و طورى به تو عطا مىپروردگار جهان به ش، در آتیه! حبیب ما
و (: فرمایـد  در آیه مورد بحث هـم مـى  . این خیلى مهم است. شوى راضى مى

این بنده ما که بر اساس تقوا اعطا کـرد و وعـده الهـى را بـاور      )،لسوف یرضى
او در آتیـه  ، مسـلماً ، البتـه ، به عزت خداوند سوگند )،و لسوف یرضى(، داشت

اى است بس بـزرگ و بسـیار    این وعده. گردد ود مىیعنى قیامت راضى و خشن
اى است از طرف خدا براى ایـن بنـده    این وعده، عالى از طرف پروردگار جهان

اگر یک . خواهد و خواهش و آرزویش است براى رسیدن به تمام آنچه وى مى
هـر چنـد   ، یک چیزى، داشته باشد که به آن آرزو نرسد، هر چند کوچک، آرزو

پـس  . این راضى نیست. این رضایت مطلق نیست، ه به آن نرسداندك بخواهد ک
، همان طور که قبلاً بیان شـد  )،و لسوف یرضى(. رضایت در اینجا مطلق است

 دهد و با این بنده چه مى داند که پروردگار جهان به این بنده چه مى انسان نمى
میل  تمام آنچه در وجودش خواهان است و. شود کند که او راضى و خشنود مى

ایـن وعـده هـم    . دهد قهراً خدا به او مى، کند و اشتهایش و خواستش اقتضا مى
نظـام دنیـا   . شـود  چون در دنیـا نمـى  ، مسلماً مال قیامت است و مال دنیا نیست

. این مال بعد است. انسان را این طور راضى کرد، شود با آن نظامى است که نمى
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آن جهان ، ر امتحان و تکلیف استاینجا دا، گذشته از این. مال جهان دیگر است
  .دار جزا و پاداش

  رضایت مطلق بنده
براى این که این مطلب خوب روشن شود که پروردگار جهان با بنده خود چه 

این آیه مبارکـه تـا حـدودى    ، فکر کردم به چه مراجعه کنم که در نتیجه، کند مى
است و آن هم  کند که خشنود و راضى روشن شود که خداوند با این بنده چه مى

به فکر افتادم بـه  ؟ کند خدا با این آدم چه مى )،و لسوف یرضى(! راضى مطلق
چند آیـه در  . این مطلب را استفاده کرد، آیات قرآن مجید رجوع شود و از آیات

بالاترین وعده هایى که خداوند در قرآن . کنم قرآن مجید آمده است که بیان مى
د االله الذین آمنـوا و عملـو الصـالحات لهـم     وع(: وعده هایى اجمالى است، داده

و عد االله المؤمنین و المؤمنـات جنـات تجـرى مـن     ( .))167( مغفرة و اجر عظیم
پروردگار جهـان وعـده فرمـود بـه مـؤمنین و       .))168(تحتها الانهار خالدین فیها 

بهشت هایى را که زیر درخت هایش و جلوى کاخ هایش نهرها جارى ، مؤمنات
ر جهان به مؤمنین و مؤمنات آمرزش و مزد و پاداش بزرگ وعده پروردگا. است

مـژده بـاد شـما را بـه      .))169( ابشروا بالجنۀ التى کنـتم توعـدون  (. فرموده است
ولـى ایـن   . هاى قرآن این چنـین اسـت   وعده. بهشتى که به شما وعده داده شده

کـرم  اى که به رسول ا مگر همان وعده، بى نظیر است )،و لسوف یرضى(وعده 
شود که چگونه این بنده راضى  از آیات قرآن مجید استفاده مى. داده شده ﷑

جنات عدن (: یک آیه این است. دو سه آیه هم بیشتر نیست. شود و خشنود مى
این جمله خیلى مهم  .))170( یدخلونها تجرى من تحتها الانهار لهم فیها ما یشائون

دهد کـه وارد   هاى عدن و همیشگى مى ه گروهى بهشتاست پروردگار جهان ب
 ).لهم فیها ما یشـائون (فرماید  تا مى )،تجرى من تحتها الانهار(. شوند آن مى
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آنچه این مؤمن در بهشـت  ، خواهند آنچه مى، ها براى اینان است در این بهشت
بدون زحمـت و بـدون دردسـر و تقـلا و خسـتگى      ، آماده است و مهیا، بخواهد
لهـم  (. کنـد  این به خوبى ملاك خشنودى بنده را روشن مى. آماده استبرایش 

جهـان  ، چـون جهـان مـاده   . شـود  این معنا در دنیا محقق نمى ).فیها ما یشائون
شود انسـان   نمى. مزاحمت و گرفتارى است، در جهان مزاحمت. مزاحمت است
، ته باشدخواهد باید قناعت داش خواهد برسد و اینجا اگر راحتى مى به آنچه مى

. راحتى اینجا به قناعت است. همیشه ناراحت است، اگر فرد قناعت نداشته باشد
و در جاى دیگـر در   )لهم فیها ما یشائون(. نظام دیگرى است، و اما آنجا نظام

 ،))171( لهم فیهـا مـا یشـائون خالـدین    (: فرماید ذیل آیات مربوط به بهشت مى
هر چـه آرزو  . آن هم براى همیشه، دخواهن براى اینان است در بهشت آنچه مى

لهـم مـا یشـائون عنـد     (: در جاى دیگر. کنند و خواهش کنند برایشان مهیاست
ایـن دیگـر یـک لطفـى دارد کـه آن دو آیـه        .))172(ربهم ذلک جزاء المحسنین 

لهم (: ولى اینجا ذکر شده است، البته در آن دو تا آیه هم این معنا هست. نداشت
. خواهند پـیش پروردگارشـان   براى اینان است آنچه مى )،ما یشائون عند ربهم
از . این موقعیتى عالى و بـزرگ اسـت  . پیش پروردگارشان، این خیلى مهم است

 امکان کمبودى تصور نمـى ، ابداً. این بنده خدا راضى و خشنود است، این جهت
ر ده دقیقه صب. بگویند فعلا نیست، امکان ندارد در آنجا یک چیزى بخواهد. شود

، جوش بیاید مـثلا چیـزى را سـرخ کنـیم    ، آب، کنید تا خدا برایتان درست بکند
: فرمایـد  در جاى دیگر مى. ها نیست این حرف، پنج دقیقه مهلت بدهید. بیاوریم

و براى شـما آمـاده    ،))173( و لکم فیها ما تشتهى انفسکم و لکم فیها ما تدعون(
آنجـا هـم   ، هم در سوره ق استیک آیه . است در بهشت آنچه تمنا و آرزو کنید

بـراى اینـان    ،))174(لهم ما یشائون فیها و لـدنیا مزیـد   (: یک جمله عجیبى دارد
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و (: منتها یک چیز دیگـر ، مثل مفاد آن آیات، خواهند است در بهشت آنچه مى
چیزهاى زیادترى از آن چیزهایى که آنان خواهش و تقاضا دارنـد   ).لدینا مزید
، کنید آرزو مى، خواهید آنچه مى ).ولدینا مزید(؟ ستآنها دیگر چی. هم هست

نـزد مـا    ).و لدینا مزیـد (، در عین حال، آماده است، هست، گیرد طبع تان مى
در بعضى از روایات است کـه پروردگـار   . خواهند هست زائد بر آنچه اینان مى

جهان دو ملک خیلى مقرب خود را نزد بنده مؤمنى که در کاخ خود مستقر است 
آن وقت این بیـان را  . این دو ملک باید بیایند، حالا با چه تشریفاتى. فرستد مى

دیگر چه بالاتر از ، پروردگارا: کند عرض مى. گویند براى ولى خدا و مؤمن مى
شود که رضوان و  خطاب مى. خواهم هست هر چه مى، این که من در آن هستم

تجلـى  ، صـورت اسـت  حالا دیگر به چـه  . )175( خشنودى و تجلى ما چنین است
 کند دیگـر خـودش مـى    بیند و چه تماشا مى مؤمن آنجا چه مى، چطورى است

شود گفـت   این به طور اجمالى لیکن تفصیلش را نمى ).و لسوف یرضى(. داند
آنچه مؤمن در بهشت بخواهد و در خاطرش خطور کنـد و تقاضـا و   . که چیست
آنچـه  . شـود  ى او مـى برایش هست و این قهراً موجب رضا و خشنود، تمنا کند

  .رسد بخواهد به آن مى

  ها در بهشت درجه خواست
ممکن است کسى فکر کند . یک نکته، منتها یک مطلب هست و به تعبیر دیگر

مثلا یک مؤمن عـادى کـه کـارش خیلـى     ، و بگوید ممکن است کسى در بهشت
داشـته  مثلا آرزوى مقام سلمان یا مقام ابوذر با یک مؤمن بالاترى را ، باقى دارد

آیـا ایـن   ، را آرزو کنـد  ﷑یا درجه رسول اکرم ، مقام على بن ابیطالب، باشد
در . اینها حدودى دارد؟ آیا برایش فوراً مهیاست، شود آرزوها ممکن است و مى

ان الابرار یشربون من کاس کـان مزاجهـا   (در آیات ، یا سوره انسان، سوره دهر
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آمـده کـه مؤمنـان در     ،))176(بها عباد االله یفجرونهـا تفجیـرا   عینا یشرب ، کافوراً
 خواهش، ها اند و خواسته بهشت در آن حدى هستند که در دنیا خود را ساخته
بـه ایـن معنـا کـه مـؤمن      . ها و آرزوهایشان در همان حد وجود خودشان است

 ـ ، عادى در بهشت که خود را مثلا تا درجه چهارم ایمـان بـالا آورده   ا خـود را ت
در مراحل عرفان طورى است که دو یا سـه پیالـه   ، مرتبه چهارم یقین بالا آورده

مؤمن . در بهشت در همین حد و اندازه است، تواند تواند بنوشد و بیشتر نمى مى
. کنـد  اصلا چیز بالاترى به خاطرش خطور نمى، در پایه چهارم ایمان در بهشت

یـد و خـواهش اش بـه آن    آ فقط در همان حد و اندازه خودش به خاطرش مى
براى همین اسـت کـه در روایـات مـا     . نه بالاتر، کند گیرد و آرزو مى تعلق مى

، اى مـؤمنین ، انـد اى شـیعیان مـا    مکرر تأکید فرمـوده ، رسول اکرم و ائمه هدى
توانید  اینجا بکوشید براى تحصیل و هر چه مى. درجات بهشت فوق العاده است

، اگر اینجا دو درجه تحصیل کردید. )177(کنید  ترى تحصیل درجات بالاتر و عالى
یعنى بالاترش به خـاطرت  . آنجا تمنا و آرزوهایتان در حد همان دو درجه است

خـودت  ، اگر تا چهار مرتبه و پایه از ایمان. آید کند و به ذهنت نمى خطور نمى
تـا  ، ها و آرزوهایت تا همان چهار پایـه اسـت   را بالا بردى در بهشت خواهش

بنا بر این همان گونه کـه قـبلا بیـان    . چهارم است و دیگر بالاترش نیست درجه
، در قـرآن نیسـت   )،و لسوف یرضـى (، این وعده یعنى وعده به این شکل، شد

و لسـوف یعطیـک ربـک    (: مگر براى رسول اکرم صلى االله علیه و الـه و سـلم  
ى باشـد بـه   ا منتها با این فرق که مؤمن هر که باشد در هـر پایـه   .))178( فترضى

اما آن . شود کند و با رسیدن به آرزویش خشنود مى همان پایه طلب و آرزو مى
آن حضـرت را بایـد چیزهـا    ! کجا و پیامبر اکرم کجا و مقام رفیع و بلند او کجـا 

دهنـد تـا    به من و شما هم یـک چیزهـایى مـى   . بدهند تا راضى و خشنود شود
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جود خودمان است و در حد رضایت من و شما در حد و. راضى و خشنود شویم
اما رضایت و خشنودى آن حضرت در حد وجود و سعه ، عرفان وجودمان است
، هـاى بهشـتى   اشخاصى هستند که در بهشت از آن چشمه. وجودى خود اوست
بـه همـین پیالـه هـم     ، خواهنـد  بیش از این هم نمى. دهند پیاله پیاله به آنها مى

آن هم گـاه  ، عه جرعه نوشیدنچون ظرفیت وجودیش بیش از جر. راضى است
چون در دنیا از عرفان و محبت خدا جرعه . گاه از یک پیاله چیز دیگرى نیست
اشخاصى هستند که به اصطلاح سبو سـبو  . جرعه نوشیده و گاه گاه چشیده است

آنهایى هسـتند کـه در دنیـا در عرفـان و     . چون ظرفیت اش را دارند، نوشند مى
 شراب عرفان و محبت را سبو سـبو مـى  ، کردند ىمحبت خدا به پیاله قناعت نم

. گروهى هم در بهشت هستند که دیگر سبو هم براى آنها چیزى نیسـت . نوشیدند
: فرمایـد  در آیه قبلى مـى  ).عینا یشرب بها عباداالله(: نوشند از خود چشمه مى

عینا یشـرب بهـا   (: فرماید اما در آیه بعدى مى )،ان الابرار یشربون من کأس(
هـا و اسـتعدادها    ظرفیـت . دیگر صحبت پیاله و جرعه و سبو نیست ).اللهعباد ا

خـواهى   حالا اگر مى. هر کسى در حد استعداد و ظرفیت خودش، مختلف است
اینجـا  ، آنجا خیلى برخوردار باشى یک آرزوهاى بلند داشته باشى و خیلى بلند

خـودت بـدهى و   اینجا باید آن لیاقت و استعداد را به . باید خودت را آماده کنى
قبلا بیان شد که خوب است انسان در زندگى کـارى  . یک سعه وجودى پیدا کنى

تمام ، رود بکند که ذات و حقیقت و نفسش بزرگ شود که وقتى از این جهان مى
ذات و حقیقـتش  ، ها و کوشش هایش جزو وجود خـودش شـده باشـد    فعالیت

امـا  . کنـد  ى استفاده مـى آن وقت آنجا از آن ظرفیت خیل. توسعه پیدا کرده باشد
ذات و حقیقـتش  ، براى مـاده بـود  ، اگر کارهایش براى دنیا و تن و جسمش بود

رود به  وقتى از دنیا مى. شود رود و ضایع مى رشد و نمو نکرده و همه هدر مى
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یـک  . اما آنجا خواهش هـایش انـدك اسـت   ، چون مؤمن است، رود بهشت مى
همین بـراى مـا بـس    ، خوب، ندممکن است کسى فکر ک. مطلب دیگر هم هست

بهشـت کـه دیگـر    ، حالا در بهشت مراتب عالیه به خاطر ما خطور نکنـد . است
اگر یک مومن عادى آن مقامات عالى را تصور کند . جاى تألم و ناراحتى نیست

اما آنجـا کـه چنـین چیـزى     ، این ناراحتى است، و بگوید چطور من آنجا نیستم
ظرفیتم هم همان اندازه اسـت و در  ، هستماى  خوب وقتى در یک مرتبه. نیست

 مـا مـى  ! نه. در همان مرتبه هم هر چه بخواهم هست، همان مرتبه هم با سعادتم
هـاى دیگـر و    کیـف ، هاى دیگرى هـم هسـت   هاى بالا لذت دانیم که در مرتبه

باید بخواهیم و خود را به آنجاهـا برسـانیم   . هاى دیگرى نیز هست برخوردارى
درست اسـت هـر   . همت مان کوتاه نباشد، ها را داشته باشیم که آن برخوردارى
 به همان اندازه استفاده مـى ، اى در بهشت باشد ناراحتى ندارد کسى در هر مرتبه

اما باید دانست کـه  . کاملا هم راضى و خشنود است، شود برخوردار هم مى، کند
اى از علـم و دانـش و    در دنیـا شخصـى در مرتبـه   . مراحل دیگرى هم هسـت 

داند آن کـه در   اما نمى. نسبت به همان سطح لذت و کیفى دارد، تحصیلات است
باید کوشید خود را به آنجـایى رسـاند   . چه کیف هایى دارد، هاى بالاست مرتبه

  .ها هست و از آنها استفاده کرد ها و لذات و برخوردارى که آن کیف

  گیرى نتیجه
یـک وعـده    )،یرضـى  و لسوف(، پس پایان این سوره مبارکه و آیه آخرش

مؤمن هنگامى که براى خدا کار کرد و رضاى او را در زنـدگى  . خیلى مهم است
 ).و لسـوف یرضـى  (: دهـد  پروردگار جهان این گونه به او وعده مى، خواست

او در رضـایت و  ، تا خدا هسـت . آن هم براى ابد و همیشه، پایان کار این است
آنجـا فکـر نکنیـد    . م نیسـت زندگى یکنواخت ه. خشنودى و برخوردارى است
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رنگ بـه رنـگ و   . لحظه به لحظه تنوع دارد، زندگى یکنواخت و ملال آور است
رحمت خدا و فضل و عطاى . تازه به تازه و نو به نو است، لحظه به لحظه، متنوع

تمـام  ، هر چه بدهـد . یعنى بى اول و آخر است، او غیر محدود است و بى نهایت
تواند بى نهایت را تصـور کنـد کـه چگونـه      ن نمىدیگر حالا انسا. شدنى نیست

  .است
خدا به مقام محمد و آل محمد به همه توفیق بدهد و ما را بیشـتر و بهتـر بـا    

  . حقایق و معارف قرآن مجید آشنا گرداند
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  :پی نوشت ها 
  
؛ تفسـیر  362ص /10 ج/؛ تفسیر تبیان 757ص /10/ج /تفسیر مجمع البیان : براى نمونه - 1

  .263ص /10 ج/ دقین منهج الصا
ایـن  : 507ص /  20ج / ؛ ترجمـه المیـزان   2ص /  20ج / تفسـیر المیـزان   : براى نمونه - 2

  .تواند مکى باشد و هم مدنى سوره از نظر زمینه آیاتش هم مى
  .35رجوع شود به مدرك شماره  - 3
ص /  7ج / ؛ بحـار الانـوار   58ص /  6ج / ؛ وسـائل الشـیعه   123ص / ثواب الاعمال  - 4
قـال  ) ﷒(عن ابى عبداالله : متن روایت این است. 383ص / ؛ اعلام الدین 4ص /  89و ج  297

ء  من اکثر قرائه و الشمس و والیل اذا بغشى واضحى و الم نشرح فـى یـوم او لیلـۀ لـم یبـق شـیى      
ظامه و جمع بحضرته الا شهد له یوم القیامۀ حتى شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و ع

ما اقلت الارض منه و یقول الرب تبارك و تعالى قبلت شهادتکم لعبدى و اجزتها له انطلقوا بـه الـى   
جناتى حتى یتخیر منها حیث ما احب فاعطوه ایاها من غیر من و لکن رحمۀ منى و فضـلا علیـه و   

  .هنیئا لعبدى
 186ص /  8ج / نوار ؛ بحـارالا 28ص /  2ج / ؛ فقیه 606ص /  2ج / کافى : از جمله - 5
عبارت مورد نظر که . 224و ص  189و ص  187ص /  6ج / ؛ وسائل الشیعه 22ص /  89و ج 

فان درجات الجنه علـى قـدر آیـات    : است، این است) ﷒(بخشى از روایتى از امام موسى کاظم 
  ...القرآن یقال له اقرأ و ارق فیقرأ ثم یرقى 

  .5ه رجوع شود به مدرك شمار - 6
قال على : متن روایت این است. 204ص / ؛ تفسیر الامام 308ص /  71ج / بحارالانوار  - 7

معاشر شیعتنا اما الجنه فلن تفوتکم سریعاً کـان او بطیئـا و لکـن تنافسـوا فـى      ): ﷒(بن الحسین 
  ...الدرجات 

  .مدرك روایت یافت نشد - 8
/  2ج / ؛ علـل الشـرایع   274ص /  80ج / نوار ؛ بحـارالا 464ص /  4/ وسائل الشیعه  - 9
ء  آن کـل شـى  : قـال ) ﷒(عن جعفر بن محمد : شود متن دو روایت در اینجا نقل مى. 336ص 

اذا اقیمت الاصـلاه لـبس نعلیـه و صـلى     ) ص(و کان رسول االله : علیک تصلى فیه یسبح معک، قال
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آن الانسان اذا کان فـى  : قال) ﷒(عن على ) ﷒(یه عن اب) ﷒(عن جعفر بن محمد ... فیهما 
  ...ء حوله یسبح  الاصلاه فان جسده و ثیابه و کل شى

ــارالانوار  - 10 ــه در بح ــار 185و ص  184ص /  89ج / از جمل ــامع الاخب ؛ 48ص / ؛ ج
 ـ . 250و ص  249ص /  4ج / مستدرك وسائل  ل شـده  این عبارت که از حضرت رسول اکـرم نق
  .رب تالى القرآن و القرآن یلعنه): ص(قال : است، این است

  .40آیه / سوره یس  - 11
  .18و  17آیات / سوره تکویر  - 12
  .3تا  1آیات / سوره فجر  - 13
  .190آیه / سوره آل عمران  - 14
  .5آیه / سوره زمر  - 15
  .6آیه / ؛ سوره حدید 13 آیه/ ؛ سوره فاطر 29آیه / ؛ سوره لقمان 61آیه / سوره حج  - 16
/  22ج / ؛ بحـارالانوار  442ص / ؛ امالى صـدوق  52ص /  2ج / عیون اخبار الرضا  - 17

حـدثنا  : متن روایت این اسـت . 294ص /  16ج /؛ مستدرك وسائل 45ص /  68و ج  320ص 
بیـه  عبدالعظیم بن عبداالله الحسینى عن الامام محمد بن على عن ابیه الرضا علـى بـن موسـى عـن ا    

دعا سـلمان  : قال) علیهم السلام(موسى بن جعفر عن ابیه الصادق جعفر بن محمد عن ابیه عن جده 
ء  اباذر الى منزله فقدم علیه رغیفین فاخذ ابوذر الرغیفین یقلبها فقال له سـلمان یـا ابـاذر لاى شـى    

 ـ  ا اجـراك  تقلب هذین الرغیفین خفت آن لا یکونا نضیجین سلمان من ذلک غضبا شدیدا ثم قـال م
حیث هذین الرغیفین فواالله لقد عمل فى هذا الخبز الماء الذى تحت العرش و عملـت فیـه الملائکـه    
حتى القوه الى الریح و عملت فیه الریح حتى القته الى السحاب و عمل فیه السحاب حتى امطره الى 

لحدیـد و  الارض و عمل فیه الرعد و الملائکه حتى مواضـعه و عملـت فیـه الارض و الخشـب و ا    
البهائم و النار و الحطب و الملح و ما لااحصیه اکثر لک آن تقوم بهذا الشکر فقال ابوذر الى االله اتوب 

  .و استغفر االله مما احدیث و الیک اعتذر مما کرهت
  .255آیه / سوره بقره  - 18
ارى ؛ یکى از روایتى که درباره آماده شدن براى شب زنـده د 191آیه / سوره آل عمران  - 19

/ ؛ تهذیب 445ص /  3ج / سوره آل عمران است، طبق مدارك کافى  194تا  190و قرائت آیات 
قمت بالیل مـن منامـک فقـل الحمـد الله     : ، این است187 ص84/ج/؛ بحارالانوار 123ص /  2ج 

الذى رد على روحى لا اله الا انت وحدك لا شریک لک عملت سوء و ظلمـت نفسـى فـاغفرلى و    
یغفر الذنوب الا انت فاذا قمت فانظر فى آفاق السماء و قل اللهم انه لا یوارى عنـک   ارحمنى انه لا
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لیل ساج و لا سماء ذات ابرج و لا ارض ذات مهاد و لا ظلمات بعضها فوق بعض و لا بحـر لجـى   
تدلج بین یدى المدلج من خلقک تعلم خائنه الاعین و ما تخفـى الصـدور غـارت النجـوم و نامـت      

الحى القیوم لا تاخذك سنه و لا نوم سبحان رب العالمین و اله المرسـلین و الحمـد الله    العیون و انت
رب العالمین ثم اقرا الخمس الایات من آخر آل عمران آن فى خلق السموات و الارض الـى قولـه   
انک لا تخلف المیعاد ثم استک و توضا فاذا وضعت یدك فى الماء فقـل بسـم االله و بـاالله االله اللهـم     

علنى من التوابین و اجعلنى من المتطهرین فاذا فرغت فقل الحمد الله رب العالمین فـاذا قمـت الـى    اج
صلاتک فقل بسم االله و باالله و الى االله و من االله و ما شاء االله و لا حول و لا قوه الا باالله اللهم اجعلنى 

یتک و کـل معصـیه   من زوار بیتک و عمار مساجدك و افتح لى باب توبتک و اغلق عنى باب معص
  .الحمد االله الذى جعنى ممن یناجیه اللهم اقبل على بوجهک جل ثناوك ثم افتتح الصلاه بالتکبیر

  .دعاى کمیل / مفاتیح الجنان  - 20
  .37/ ؛ تحف العقول 481ص / ؛ امالى طوسى 242ص /  2ج / بحارالانوار  - 21
  .79تا  76آیات / سوره انعام  - 22
  .14آیه  /سوره مومنون  - 23
  .50و  49آیات / سوره شورى  - 24
ص /  20ج / ؛ تفسـیر قرطبـى   512ص /  10ج / الابـرار   تفسیر کشف الاسرار و عده - 25

ص /  1ج / ؛ تفسـیر در المنثـور   271ص /  30ج / تفسیر المنیـر  : و با اندکى تفاوت در لفظ 82
354.  

  .مدرك روایت یافت نشد - 26
  .27ص / رجال کشى  - 27
. 226ص /  5ج / ؛ بحـارالانوار  10ص /  1ج / ؛ علـل الشـرایع   8ص /  2ج / کافى  - 28

مـن ظـره   ) ﷒(سمعت اباجعفر یقول آن االله عزوجل لما اخـرج ذریـه آدم   : متن روایت این است
لیاخذذ علیهم المیثاق بالروبوبیه له و بالنبوه لکل نبى فکان اول من اخذ لـه علـیهم المیثـاق بنبوتـه     

الـى ذریتـه و   ) ﷒(ثم قال االله عزوجل الادم انظر ما ذاترى قال فنظر آدم ) ص(محمد بن عبداالله 
یا رب ما اکثر ذریتى و لامر مـا خلقـتهم فمـا تریـد مـنهم      ) ﷒(هم ذر قد ملئوا السماء قال آدم 

ومنـون برسـلى و یتبعـونهم    باخذك المیثاق علیهم قال االله عزوجل یعبدونى لا یشرکون بى شیئا و ی
یا رب فما لى ارى بعض الذر اعظم من بعض و بعضهم له نور کثیر و بعضهم له نـور  ) ﷒(قال آدم 

) ﷒(قلیل و بعضهم لیس له نور فقال االله عزوجل کذلک خلقتهم لابلوهم فى کل حالاتهم قال آدم 
عزوجل تکلم فان روحک من روحـى و طبیعتـک مـن    یا رب فتاذن لى فى الاکلام فاتکلم قال االله 
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خلاف کینونتى قال آدم یا رب فلو کنت خلقتهم على مثال واحد و قـدر واحـد و طبیعـه واحـده و     
جبله واحد و الوان واحده و اعمار واحده و ارزاق سواء لم یبغ بعضهم على بعض و لم یکـن بیـنکم   

ء قال االله عزوجـل یـا آدم بروحـى نطقـت و     ء من الاشیا تحاسد و لا تباغض و لا اختلاف فى شى
بضعف طبیعتک تکلفت ما لا علم لک به و انا الخالق العالم بعلمى خـالف بـین خلقهـم و بمشـیئتى     
یمضى فیهم امرى و الى تدبیرى و تقدیرى صائرون لا تبدیل لخلقى انما خلقت الجـن و الانـس الا   

  ...لیعبدون 
  .12تا  6آیات / سوره انشقاق  - 29
  ).109خطبه ( 159ص ) صبحى صالح(نهج البلاغه  - 30
  .251ص /  1ج / ؛ المحاسن 67ص /  1ج / وسائل الشیعه  15ص /  2ج / کافى  - 31
  عند الصباح و المساء) ﷒(و کان من دعائه : 48ص / صحیفه سجادیه  - 32
  .35رجوع شود به مدرك شماره  - 33
؛ 293ص /  70ج / ؛ بحـارالانوار  587ص / شـى  ؛ رجـال ک 167ص / قرب الاسـناد   - 34

عن احمد بن محمد بن ابـى نصـر قـال    : متن روایت این است. 90ص /  12ج / مستدرك وسائل 
فامسیت عنده قال فقلت انصرف فقـال لـى الا تنصـرف فقـد امسـیت قـال       ) ﷒(کنت عند الرضا 

لاحمد فى ذلک البیت قال فلما صـرت  فاقمت عنده قال لجاریته هاتى مضربتى و وسادتى فافرشى 
ء فجعل یخطر ببالى من مثلى فى بیت و لى االله و على مهاده فنادانى یا احمـد   فى البیت دخلنى شى

عاد صعصعه بن صوحان فقال یا صعصعه بن صـوحان لا تجعـل عیـادتى    ) ﷒(آن امیر المومنین 
  .ایاك فخرا على قومک و تواضع الله یرفعک

یقول فـى تفسـیر و   ) ﷒(سمت الرضا : متن روایت این است. 156ص / الاسناد قرب  - 35
الیل اذا قال آن رجلا من الانصار کان لرجل فى حائطه نخله و کان یضر به فشکى ذلک الى رسـول  

فدعاه فقال اعطنى نخله بخله فابى فبلغ ذلک رجلا من الانصار یکنى اباالدحداح فجاء الى ) ص(االله 
فقـال یـا رسـول االله قـد     ) ص(ب انخله فقال بعنى نخلتک بحائطى فباعه فجاء الى رسـول االله  صاح

فلک بدلها نخله فى الجنه فانزل االله تبـارك  ) ص(اشتریت نخله فلان بحائطى قال فقال له رسول االله 
و  و ما خلق الذکر و الانثى آن سعیکم لشتى فاما من اعطـى یعنـى انخلـه   ) ص(و و تعالى على نبیه 

  )...ص(اتقى و صدق بالحسنى بوعد رسول االله 
  .266؛ المقنعه 109ص /  4ج / ؛ تهذیب 46ص /  4ج / کافى  - 36
ص /  9ج / ؛ وســائل الشــیعه 357ص /  68ج / ؛ بحــارالانوار 2ص /  4ج / کــافى  - 37
368.  
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ج / ؛ وسائل الشـیعه  30ص / ؛ اختصاص 62ص /  2ج / ؛ فقیه 43ص /  4ج / کافى  - 38
  .254ص /  2/ ؛ دعائم الاسلام 18ص /  9

الم یعلموا آن االله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات و آن : 104آیه / سوره توبه  - 39
  .االله هو التواب الرحیم

مثل الذین ینفقون اعمالهم فى سبیل االله کمثـل حبـه انبتـت سـبع     : 261آیه / سوره بقره  - 40
  .ه و االله یضاعف لمن یشاء و االله واسع علیهمسنابل فى کل سنبله ماه حب

قال رسـول  : بخشى از روایات این است. 345ص /  93ج / بحارالانوار : به عنوان مثال - 41
اخبرنـى  : یا رسول االله کـم سضـاعف، قـال   : فان العمل یضاعف فى شهر رمضان، فقیل): ... ص(االله 

ف کل حسنه منها افضل من جبل احـد و هـو قولـه    تضاعف الحسنات بالف ال: قال) ﷒(جبرئیل 
  ... .تعالى و االله یضاعف لمن یشاء 

 در چـاپ . بحـار اسـت  ) چاپ سنگى(اشاره مرحوم استاد به جلد نهم از مجلدات قدیم  - 42
  .است) ﷒(مربوط به حضرت على  42تا  34، جلدهاى )جلدى 110(هاى امروزى 

کـان  : قـال ) ﷒(عن على بن الحسین : متن روایت این است. 37ص  41/ بحارالانوار  - 43
فى دار حدیقه و له جار له صبیه فکان یتساقط الرطب من النخلـه  ) ص(رجل مومن على عهد انبى 

فینشدون صبیته یکلونه فیاتى الموسر فیخرج الرطب من جوف افواه الصبیه و شکى الرجل ذلک الى 
و رجع نحو المسجد فلقیه امیر المومنین علـى بـن   ) ص(فبکى النبى فاقبل عاجلا باجل ) ص(النبى 

فقال له یا رسول االله ما یبکیک لا ابکى االله عینیک فاخبره خبر الرجـل الضـعیف و   ) ﷒(ابیطالب 
حتى استخرجه من منزله و قـال لـه یعنـى دارك قـال الموسـر      ) ﷒(الحدیقه فاقبل امیر المومین 

لحسنى فصفق على یده و دار الى الضعیف فقال له تحول الـى دارك فقـد ملکهـا االله رب    بحائطک ا
و (فقال له یا محمـد اقـرأ   ) ص(و نزل جبرئیل على النبى ) ﷒(العالمین لک و اقبل امیر المومین 

و قبـل  ) ص( فقام النبـى ) اللیل اذا یغشى و النهار اذا تجلى و ما خلق الذکر و الانثى الى اخر السوره
  .بین عینیه ثم قال بابى قال انت قد انزل االله فیک هذه السورالکامله

  .566ص / تفسیر فرات کوفى  - 44
  .37ص /  1ج / بحار الانوار  - 45
  .20و  19ص /  1ج / شواهد التنزیل  - 46
  .67آیه / سوره مائده  - 47
  .181ص /  11ج ) تفسیر کبیر(مفاتیح الغیب  - 48
  .188ص /  11ج / یح الغیب مفات - 49
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  .، البته در اینجا به نام ابوالدحداح تصریح نشده است357ص /  6ج / الدر المنثور  - 50
عـن  : متن روایت این اسـت . 780ص / ؛ تاویل الایات 398ص /  24ج / بحارالانوار  - 51

س الى یوم القیامـه و هـو یـوم    فى قوله و اللیل اذا یغشى قال دوله ابلی) ﷒(جابر عن ابى عبداالله 
قیامه القائم، و النهار اذا تجلى و هو القائم اذا قام و قوله فاما من اعطى و اتقى اعطى نفسـه الحـق و   
اتقى الباطل فسنیسره للیسرى اى الجنه و اما من بخل و استغنى یعنى بنفسه عـن الحـق و اسـتغنى    

و الائمـه مـن بعـده فسنیسـره     ) ﷒(طالـب  بالباطل عن الحق و کذب بالحسنى بولایه على بن ابی
البته در این روایت، عبارت و صدق بالحسنى نیامده است؛ در روایت دیگرى ... للعسرى یعنى النار 

  ).782ص / و صدق بالحسنى بالولایه تاویل آلایات : که با این روایت متفاوت است آمده است
ص /  7ج / مستدرك وسائل  782ص / یات ؛ تاویل الا46ص /  24ج / بحارالانوار  - 52
280.  

مر رسـول االله  : قال) ﷒(عن ابى جعفر : متن روایت این است. 506ص /  2ج / کافى  - 53
برجل یغرس غرسا فى حائط له فوقف له و قال الا ارلک على غـرس اثبـت اصـلا و اسـرع     ) ص(

االله، فقال اذا اصحبت و امسیت فقل سـبحان االله  ایناعا و اطیب ثمرا و ابقى، قال بلى فدلنى یا رسول 
و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر فان لک آن قتله بکل تسبیحه عشـر الرجـل فـانى اشـهدك یـا      
رسول االله آن حائطى هذا صدقه مقبوضه على فقراء المسلمین اهل الصدقه، فانزل االله عزوجل آیـات  

  .دق بالحسنى فسنیسره للیسرىمن القرآن فاما من اعطى و اتقى و ص
  .46ص /  4ج / کافى  - 54
  .39آیه / سوره سباء  - 55
  .16آیه / ؛ سوره تغابن 9آیه / سوره حشر  - 56
  .104آیه / سوره توبه  - 57
  .3ص /  4ج / کافى  - 58
ــافى  - 59 ــه 67ص /  4ج / ک ــذیب 96ص /  2ج / ؛ الفقی ــائل 193ص /  4ج / ؛ ته ؛ وس
  .210ص  5ج / ؛ مستدرك وسائل 391ص /  7ج / الشیعه 
  .401ص / ؛ رجال کشى 182ص / ؛ رجال ابن داود 293ص /  76ج / بحارالانوار  - 60
  .455ص /  2ج / الکنى و الالقاب  - 61
  .46آیه / سوره اعراف  - 62
قـال کنـت عنـد ابـى عبـداالله      : متن روایت ایـن اسـت  . 252ص /  24ج / بحارالانوار  - 63

فدخل علیه سفیان بن مصعب العبدى فقال جعلنى االله فداك من تقول فى قوله تعالى ذکره و ) ﷒(
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على الاعراف رجال الایه، قال فما الاعراف جعلت فداك، قال کثائب من مسـک علیهـا رسـول االله    
  :و الاوصیاء، یعرفون کلا بسیماهم، فقال سفیان فلا اقول فى ذلک شیئاً، من قصیده شعر) ص(

  و هل للیالى کن لى فیک مرجع    ربعهم هل فیک لى الیوم مربع أیا 
  :و فیها یقول

  و انتم لیوم المفزع الهول مفزع    و انتم ولاه الحشر و النشر و الجزاء 
  من المسک ریاها بکم یتضوع    و انتم على الاعراف و هى کثائب 

  و من بعدهم هادون فى الارض اربع    ثمانیه بالعرش اذ یحملونه 
  .215ص /  8ج / کافى  - 64
ــدوق   - 65 ــالى ص ــاد 205ص / ام ــاج 31ص /  1ج / ؛ الارش ؛ 157ص /  1ج / ؛ احتج

: قـال ) ﷒(عن ابـى جعفـر   : متن روایت است. 412ص /  35و ج  154ص /  17/ بحارالانوار 
آن امتى عرض على فى المیثاق فکان اول من آمـن بـى علـى و هـو اول مـن      ) ص(قال رسول االله 

  .صدقنى حین بعثت و هو الصدیق الاکبر و الفاروق یفرق بین الحق و الباطل
قال لـى  : قال: متن ورایت این است. 443ص / ؛ جمال الاسبوع 228ص /  8ج / کافى  - 66

لو میزت شیعتى لم اجدهم الا واصفه، و لو امتحنتم لما وجدتهم الا مرتدین، و لو ): ﷒(ابوالحسن 
خلص من الالف واحد، و لو غربلتهم غربله لم یبق منهم الا ما کان لى انهـم طـال مـا     تمحصتهم لما

  .اتکوا على الارائک فقالوا نحن شیعه على، انما شیعه على من صدق قوله فعله
  .27آیه / سوره مائده  - 67
؛ 44ص / ؛ تفسـیر الامـام   368ص / 2ج / ؛ احتجاج 238ص /  47ج / بحار الانوار  - 68
  .33ص / الاخبار معانى 
  .97آیه / سوره نحل  - 69
  .28آیه / سوره رعد  - 70
  .124آیه / سوره طه  - 71
  .118آیه / سوره توبه  - 72
  .103آیه / سوره توبه  - 73
؛ 378ص /  4و ج  56ص /  2ج / ؛ الفقیه 26و ص  18و ص  11ص /  4ج / کافى  - 74

ص /  67ج / ؛ بحـارالانوار  161ص /  7ج / ؛ مستدرك وسائل 431ص /  9ج / وسائل الشیعه 
122.  
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ج / ؛ وسائل الشـیعه  44ص /  68ج / ؛ بحارالانوار 24ص /  2ج / عیون اخبار الرضا  - 75
  .313ص /  16

ص /  16ج / ؛ وسـائل الشـیعه   38ص /  18ج / ؛ بحـارالانوار  99ص /  2ج / کافى  - 76
لعبد من عبیده یوم القیامه اشکرت فلانا فیقـول  یقول االله تبارك و تعالى : متن روایت این است. 310

  .اشکرکم للناس: بل شکرتک یا رب فیقول لم تشکرنى آن لم تشکره، ثم قال
لعـن االله  : قال، قـال ) ﷒(عن ابى عبداالله : متن روایت این است. 33ص /  4ج / کافى  - 77

جل یصنع الیه المعروف فیکفره فیمتنع الر: قاطعى سبل المعروف، قیل و ما قاطعو سبل المعروف، قال
  .صاحبه من آن یصنع ذلک الى غیره

  .9آیه / سوره انسان  - 78
  .76ص /  2ج / مناقب  - 79
. نیز آمـده اسـت   215ص /  7ج / ؛ در مستدرك وسائل 29ص /  41ج / بحارالانوار  - 80

دینه رجلا على ظهره قربه رایت فى الم: محمد بن الصمه عن ابیه عن عمه قال: متن روایت این است
و فى یده صحفه یقول اللهم ولى المومنین و اله المومنین و جار المومنین اقبـل قربـانى اللیلـه فمـا     
امسیت املک سوى ما فى صحفتى و غیر ما یوارینى فانک تعلم انى منعته نفسـى مـع شـده سـغبى     

ته حتى عرفته فاذا هـو عـل یـبن    اطلب القربه الیک غنما، اللهم فلاتخلق وجهى ولاترد دعوتى؛ فاتی
  .فاتى رجلا فاطعمه) ﷒(ابیطالب 
؛ 109ص  15ج / ؛ وسائل الشـیعه  137ص /  41و ج  356ص /  34ج / بحارالانوار  - 81

  .44ص /  1ج / ؛ الغارات 200ص /  2ج / شرح نهج البلاغه 
  .21ص /  1ج / ؛ شرح نهج البلاغه 143ص /  41ج / بحارالانوار  - 82
  .143ص /  41ج / بحارالانوار  - 83
  .255ص /  11ج ) تفسیر کبیر(مفاتیح الغیب  - 84
  .69ص /  8ج / کافى  - 85
/ ؛ بحـارالانوار  210ص /  1ج / ؛ الاحتجاج 174ص / ؛ توحید 89ص /  1ج / کافى  - 86

  .283ص /  3ج 
  .115ص /  2ج / ؛ المناقب 51ص /  41ج / بحارالانوار  - 87
ــ - 88 ــذیب 47ص /  4/ ج / افى ک ص /  93ج / ؛ بحــارالانوار 109ص /  4ج / ؛ در الته

عـن ابـى عبـداالله    : متن روایـت ایـن اسـت   . نیز آمده است 382ص /  9ج / ؛ وسائل الشیعه 134
ء الا و قد وکلت به من یقبضه غیرى الا الصدقه فانى  آن االله تبارك و تعالى ما من شى: قال) ﷒(
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بیدى تلقفا حتى آن الرجل لیتصدق بالتمره او بشق تمره فاربیها له کما یربى الرجـل فلـوه و   اتلقفها 
  .فصیله فیاتى یوم القیامه و هو مثل احد و اعظم من احد

  .مدرك روایت یافت نشد - 89
ــافى  - 90 ــاد 506ص /  1ج / ک ــارالانوار 326ص /  2ج / ؛ در الارش ص /  50ج / ؛ بح

  .نیز آمده است 410ص /  2ج / کشف الغمه  278
 372ص / ؛ اعـلام الـورى   267ص /  50ج / ؛ در بحارالانوار 508ص /  1ج / کافى  - 91

  .نیز آمده است
ــافى  - 92 ــاد 509ص /  1ج / ک ــارالانوار 332ص /  2ج / ؛ در الارش ص /  50ج / ؛ بح

  .نیز آمده است 370ص / ؛ اعلام الورى 413ص /  2ج / ؛ کف الغمه 280
  .رك روایت یافت نشدمد - 93
والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فى سـبیل االله  : 35و  34آیات / سوره توبه  - 94

فبشرهم بعذاب الیم، یوم یحمى فى نار جهنم فتکوى بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم هذا کنـزتم لا  
  .نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون

از (در منابع نقل شده است ) ﷒(ایتى از امام صادق عبارت انفق و لا تخف فقرا در رو - 95
ص /  9ج / ؛ وسـائل الشـیعه   62ص /  2ج / ؛ فقیـه  4ص /  4، ج 44ص /  2ج / جمله کافى 

  .را نیافتیم) علیهما السلام(، اما روایت توصیه امام رضا به امام محمد تقى )18
؛ الخـرائج  290ص /  50و ج  157 ص/  25ج / ؛ بحارالانوار 509ص /  1ج / کافى  - 96

  423ص /  2ج / ؛ کشف الغمه 45ص /  1ج / 
؛ الخـرائج  290ص /  50و ج  157ص /  25ج / ؛ بحارالانوار 509ص /  1ج / کافى  - 97

  423ص /  2ج / ؛ کشف الغمه 45ص /  1ج / 
امـام  متن روایت که از . 141ص /  2ج / ؛ کشف الغمه 249ص /  46ج / بحار الانوار  - 98

لئن ظننتم آن هذه الجدران تحجب ابصارنا کما تحجب ابصـارکم  : ... است، چنین است) ﷒(باقر 
  ...اذا لا فرق بیننا و بینکم 

  .82آیه / ؛ سوره غافر 50آیه / ؛ سوره زمر 84آیه / سوره حجر  - 99
  .17آیه / ؛ سوره مجادله 116و آیه  10آیه / سوره آل عمران  - 100
  .79آیه / سوره واقعه  - 101
  .194و  193آیات / سوره شعراء  - 102
  .29آیه / سوره الرحمن  - 103
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ــافى  - 104 ــارالانوار 423ص /  2ج / ک ــیر 56ص /  67و ج  41ص /  6ج / ؛ بح ؛ تفس
عن سـلام بـن   : متن روایت این است. 210ص /  2ج / ؛ مجموعه ورام 109ص /  1ج / عیاشى 

ابى جعفر ع فدخل علیه حمران بن اعین و سئله عن اشیاء فلما هـم حمـران    المستنیر قال کنت عند
بالقیام قال لابى جعفر بک انا ناتیک فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا و تسلو انفسنا عن الـدنیا  
و یهون علینا ما فى ایدى الناس من هذه الاموال ثم نخرج من عندك فاذا صرنا مع الناس و التجـار  

انما هى القلوب مره تصعب و مره تسهل، ثم قال الـو جعفـر   ) ﷒(نیا، قال فقال ابوجعفر احببنا الد
قالوا یا رسول االله نخاف علینا النفاق، قال فقـال و لـم تخـافون    ) ص(اما آن اصحاب محمد ) ﷒(

ى کانا نعـاین الاخـره و   ذلک، قالوا اذا کنا عندك فذکرتنا و رغبتنا وجعلنا و نسینا الدنیا و زهدنا حت
الجنه و النار و نحن عندك فاذا خرجنا من عندك و دخلنا هـذه البیـوت و شـممنا الاولاد و راینـا     

ء افتخـاف   العیال و الاهل یکاد آن نحول عن الحال التى کنا علیها و حتى کنا لم نکـن علـى شـیى   
الشیطان فیر غبکم فى الدنیا و کلا آن هذه خطوات ) ص(علینا آن یکون ذلک نفاقا، فقال رسول االله 

االله لو تدومون على الحاله التى وصفتم انفسکم بها لصافحتکم الملائکه و مشیتم علـى المـاء و لـولا    
انکم تذنبون فتسغفرون االله خلقا حتى یذنبوا ثم یستغفروا االله فیغفر االله لهم آن المومن مفتن تواب اما 

ین و یحب المتطهرین و قال استغروا االله ربکـم ثـم توبـوا    سمعت قول االله عزوجل آن االله یحب التواب
  .الیه

  .105آیه / سوره کهف  - 105
ص /  16ج / ؛ وسـائل الشـیعه   236ص / ؛ غررالحکم 73ص /  67ج / بحارالانوار  - 106

  .250ص / ؛ اعلام الدین 99
  .319ص / ؛ غررالحکم )183خطبه ( 267ص ) صبحى صالح(نهج البلاغه  - 107
  .27آیه / سوره ص  - 108
  .3آیه / سوره قیامه  - 109
  .115آیه / سوره مومنون  - 110
  .126تا  123آیات / سوره طه  - 111
  .176آیه / سوره اعراف  - 112
  :البته در این کتاب این بیت به این صورت آمده است. 36ص ) / ﷒(دیوان على  - 113

  اذا ارتک قفاها و لتندمن    یا عاشق الدنیا لغیرك وجهها 
انـه  ) ص(هـن رسـول االله   : متن روایت این اسـت . 160ص /  12ج / مستدك وسائل  - 114

انما مثل احدکم و اهله و ماله و عمله کرجل له ثلاثه اخوه فقال لاخیه الـذى هـو مالـه حـین     : قال
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مـا لـک    حضرته الوفاه و نزل به الموت ما عندك فقدترى ما نزل بى فقال له اخوه الـذى هـو مالـه   
عندى غنى و لا نفع الا دمت حیا فخذ منى الان ما شئت فاذا فارقتک فسیذهب بى الـى مـا ذهـب    

الى اصحابه فقال هذا الذى هـو مالـه فـاى اخ    ) ص(غیر مذهبک و سیاخذنى غیرك، فالتفت النبى 
عندك فى  ترون هذا؟ فقالوا اخ لا نرى به طائلا، ثم قال لاخیه الذى هو اهله و قد نزل به الموت ما

نفعى و الدفع عنى فقد نزل بى ماترى فقال عندى آن امرضک و اقوم علیک فاذا مت غسـلتک ثـم   
کفنتک ثم حنطتک ثم اتبعک مشیعا الى حفرتک فاثنى علیک خیرا عند من سئلنى عنک و احملک 

یـا   هذا اخوه الذى هو اهله فاى اخ ترون هذا؟ قـالوا اخ غیـر طائـل   ) ص(فى الحاملین، فقال النبى 
رسول االله، ثم قال لاخیه الذى هو عمله ما ذا عندك فى نفعـى والـدفع عنـى فقـد و اوسـع علیـک       

هذا اخوه الذى هو عمله فاى اخ ترون هذا؟قالوا خیر اخ یـا رسـول االله، قـال    ) ص(جهدى، ثم قال 
  .فالامر هکذا

  .12آیه / سوره انعام  - 115
  .3آیه / سوره انسان  - 116
  .57و  56آیات /  سوره ذاریات - 117
فـى التـوراه   : قال) ﷒(عن ابى عبداالله : متن روایت این است. 83ص /  2ج / کافى  - 118

مکتوب یا ابن آدم تفرغ لعبادتى املا قلبک غنى و لا اکلک الى طلبک و علـى آن اسـد فاقتـک و    
لا اسد فاقتک و اکلـک الـى    املا قلبک خوفا منى و آن لا تفرغ لعبادتى املا قالبک شغلا بالدنیا ثم

  .طلبک
ج / ؛ وسائل الشـیعه  243و ص  228ص /  67ج / ؛ بحارالانوار 15ص /  2کافى ج  - 119

یا ایها النـاس  ): ص(قال رسول االله : متن روایت این است. 251ص /  1ج / ؛ محاسن 67ص /  1
لغى و العاجله و الاجله و العاقبه انما هو االله و الشیطان و الحق و الباطل و الهدى الضلاله و الرشد و ا

  .و الحسنات و السیئات فما کان من حسنات فلله و ما کان من سیئات فللشیطان لعنه االله
  .122و آیه  57آیه / سوره نساء  - 120
  .97آیه / سوره نحل  - 121
  .42آیه / ؛ سوره نور 120و آیه  17آیه / ؛ سوره مائده 189آیه / سوره آل عمران  - 122
  .70آیه / سوره قصص  - 123
  .51آیه / سوره مومنون  - 124
  .29آیه / سوره بقره  - 125
  .32آیه / سوره اعراف  - 126
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  .9آیه / سوره اسراء  - 127
  .10آیه / سوره حجرات  - 128
و اعظم ما هنالـک  ): ... 83خطبه ( 113ص ) صبحى صالح(براى نمونه در نهج البلاغه  - 129

خطبـه  ( 282و در ص .... و تصلیه الجحیم و فـورات السـعیر و سـورات الزفیـر     بلیه نزول الحمیم 
  .و نار شدید کلبها، عال لجبها، ساطع لهبها، متغیظ زفیرها متاجج سعیرها): ... 190

  .9آیه / سوره آل عمران  - 130
ایـن  . 256ص /  7ج / ؛ بحارالانوار 402ص /  4ج / ؛ الفقیه 81ص /  8ج / کافى  - 131

ولا : ... آمده است که بحشى از آن چنین است) ص(ت در ضمن روایت مفصلى از رسول اکرم عبار
یجد الهارب من االله عزوجل مهربا، و آن امر االله نازل و لوکره الخلائق، و کل ما هو آت قریـب، مـا   

  ...شاء االله کان و ما لم یشا کم یکن 
  . 7و  6آیات / سوره معراج  - 132
  .43مدرك شماره رجوع شود به  - 133
  .21آیه / سوره نور  - 134
  32آیه / سوره نجم  - 135
  .21آیه / سوره نور  - 136
  .361ص /  6ج / ؛ وسائل الشیعه 186ص /  82ج / بحارالانوار  - 137
  .159ص /  67ج / ؛ بحارالانوار 53ص /  2ج / کافى  - 138
  ).متقین، خطبه 193خطبه ( 303ص ) صبحى صالح(نهج البلاغه  - 139
آمـده   473ص /  2ج / در کـافى  ) ﷒(به عنوان مثال این دو روایت از امام صادق  - 140
اذا دعوت فظن آن حاجتک بالباب ان االله عزوجل لا یسجیب دعـاء بظهـر قلـب سـاه، فـاذا      : است

  .دعوت فاقبل بقلبک ثم استیقن بالاجابه
و مـا قسـم فـى    : یارى آمده است، از جملـه این نکته با عبارات مختلف در روایات بس - 141
/  2ج / کافى (فما اوتى الناس اقل من الیقین ) 51ص /  2ج / کافى (ء اقل من الیقین  الناس شى

و لم یقسم بین بنى ) 353ص /  2ج / کافى (و لم یخلق االله خلقا اقل خلقا اقل من الیقین ) 52ص 
  ).171ص  / 67ج / بحارالانوار (آدم شیئا اقل من الیقین 

  .134آیه / سوره طه  - 142
  .149آیه / سوره انعام  - 143
  .11تا  8آیات / سوره ملک  - 144
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  .106آیه / سوره مومنون  - 145
  .157ص /  5ج / ؛ بحارالانوار 356ص / التوحید  - 146
: متن روایت ایـن اسـت  . 11ص /  1ج / ؛ علل الشرایع 313ص /  5ج / بحارالانوار  - 147
یا اباعبداالله انا خلقنا للعجب، قال و ما ذاك االله انت، قـال خلقنـا   ) ﷒(ل لجعفر بن محمد قال رج

للفناء، فقال مه یا ابن اخ، خلقنا للبقاء، و کیف تفنى جه لا تبید و نار لا تخمد و لکن قل انما نتحول 
  .من دار الى دار

  .ستآمده ا 147این مضمون در روایت مذکور در مدرك  - 148
  .183ص /  1ج / ؛ مجموعه ورام 267ص /  1ج / عوالى الئالى  - 149
ص /  15ج / ؛ وسائل الشیعه 54ص /  67ج / ؛ بحارالانوار 268ص /  2ج / کافى  - 150

  .328ص /  11ج / ؛ مستدرك وسائل 301
ارك و ؛ اوحى االله تب:به عنوان مثال درباره عالمى که به علم خود عمل نکند، آمده است - 151

آن اهون ما انا صانع بعالم غیر عامل بعلمه اشد من سبعین عقوبه آن اخـرج  ): ﷒(تعالى الى داود 
؛ عـده  397ص / ؛ تحف العقول 107، و ص 32ص /  2ج / بحارالانوار ... (من قلبه حلاوه ذکرى 

 ى خداوند خدشـه گوید در خالى که نسبت به بزرگ و درباره کسى که تکبیر مى). 78ص / الداعى 
فان االله تعالى اذا اطلع على قلب العبد و هو یکبر و فى قلبـه عـارض   : اى در دل اوست، آمده است

عن حقیقه تکبیره قال یا کاذب اتخدعنى و عزتى و جلالى لاحرمنک حـلاوه ذکـرى و لاحجبنـک    
  ).96ص /  4ج / مستدرك وسائل ... (عن قربى و المساره بمناجاتى 

  .106آیه / نون سوره موم - 152
  .101آیه / سوره انبیاء  - 153
 16ج / ؛ مستدرك وسـائل  329ص / ؛ تفسیر الامام 245ص /  67ج / بحار الانوار  - 154

و : متن روایـت ایـن اسـت   . 109ص /  2ج / ؛ مجموعه ورام 234ص / ؛ عده الداعى 252ص / 
لقمه واحـده و لقمتهـا مـن یعبـد االله خـالا      لو جعلت الدنیا کلها ): ﷒(قال الحسن بن على الزکى 
  ...لرایت انى مقصر فى حقه 

  240ص /  15ج / ؛ وسائل الشیعه 75ص /  2ج / کافى  - 155
لا یقل مع التقـوى عمـل و   : در این روایت آمده است. 292ص /  67ج / بحارالانوار  - 156

  .کیف یقل ما یتقبل
  .261آیه / سوره بقره  - 157
  .262آیه / ه سوره بقر - 158
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  .265آیه / سوره بقره  - 159
  .272آیه / سوره بقره  - 160
/ ؛ سـوره اعـراف   20و آیـه   12آیه / سوره انعام : این عبارت در این آیات آمده است - 161

آیـه  / ؛ سـوره شـورى   15آیه / ؛ سوره زمر 103آیه / ؛ سوره مومنون 21آیه / ؛ سوره هود 9آیه 
45.  

/ ؛ وسائل الشـیعه  250و ص  230ص /  67ج / ؛ بحارالانوار 16 ص/  2ج / کافى  - 162
الابقاء على العمل : ثم قال: ... است، این است) ﷒(متن روایت که از امام صادق . 60ص /  1ج 

  .یحمدك علیه احد الا االله عزوجل حتى یخلص اشد من العمل و العمل الخالص الذى لا ترید آن
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